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 لمقصد الثاني النواهيا

 [مادة النهي و صیغتهصل ]مدلول ف

 ]الدلالة علي طلب الترک[

]النهي و الطلب في أحدهما  متعلقَ أنَّ غیرَ 4الأمر بمادته و صیغته مثلُ -في الدلالة على الطلب  - 3و صیغته 2بمادته النهيَ أنَّ 1الظاهرُ 

  .5أصلا بلا تفاوتٍ ]الامر[ ما استظهرنا اعتباره فیه ]النهي[فیعتبر فیه  .العدمُ و في الآخرِ الوجودُ الامر[

                                                      
در اینجا تكرار نمي شود؛  -که در ابتدای اوامر مطرح شده است  -مباحث ماده و صیغة نهي، شبیه مباحث ماده و صیغة امر است و لذا برخي مباحث  1

ست و ... مانند این که ماده و صیغة نهي دال بر طلب است و شرط تحقق آن علو یا استعلاء یا هر دو آن است و دال بر حرمت یا جامع حرمت و کراهت ا

 . 

خودداری  عل )عدمي( یافاما فرق اساسي امر و نهي در این است که امر، طلب فعل است، اما در مورد نهي این اختلاف وجود دارد که نهي، طلب ترک 

 [. صادق است نیز ]ترک فعل اعم از کفّ نفس است و در مواردی که قدرت یا میل به فعل وجود نداشته باشد و بازداشتن نفس از فعل )وجودی(؟

 [. ]شاید به دلیل تبادر عرفي چنین ادعایي کرده اند. )کفّ نفس(ی )ترک طبیعت( است نه وجود جواب : ظهور در طلب امر عدمي

ر نیست مر عدمي مقدواامر عدمي است +  ،ترکنهي تكلیف است + متعلق تكلیف باید امر مقدوری باشد و الا تكلیف ما لایطاق خواهد شد +  : توهم

طلان محض بلیل که عدم، دعدم شيء قبل از وجود مكلف و از ازل واقعیت داشته است و مكلف متاخر نمي تواند بر متقدم اثر بگذارد یا به این چون ]

 ترک فعل متعلق طلب نیست. =  است و علت حقیقي ندارد یا ... )ر.ک به تعلیقة مرحوم مشكیني در مقام([

 لال اشكال دارند. مرحوم آخوند به مقدمه چهارم استد

گر ف قادر است که اقدرت به معنای صحت فعل و ترک از روی اراده است. وقتي مكل :)توجه به لوازم و بیان تالي فاسد(آخوند مرحوم  اولجواب 

تعلیقة آقای  ن دیگری دریابخواهد، انجام دهد و اگر نخواهد، انجام ندهد. پس اگر در ترک اختیاری نداشته باشد، قادر بر فعل نیز نخواهد بود. )ب

 زارعي سبزواری ذکر شده است که مراجعه به آن خالي از فایده نیست(. 

در اختیار و ست که ا -قبل از وجود مكلف و- عدم ازلي در زمان گذشته جواب دوم مرحوم آخوند )انكار حلي مقدمه(: آنچه خارج از قدرت ماست،

ر مكلف همانطو. ستاامر مقدور و اختیاری برای مكلف این عدم و ایجاد نكردن آن فعل در خارج . اما استمرار بخشیدن به مكلف نیستتحت قدرت 

 تعلق نهي قرار گیرد. ی مي تواند مکه مي تواند فعل را اراده کند، مي تواند فعل را اراده نكند و فعل با اختیار او محقق نشود. پس عدم بقائي و استمرار
 نهي النبي ص عن ...(. -است. )واخذهم الربا و قد نهوا عنه « ن،ه،ی»کلماتي که حروف اصلي آنها  2
 «. ایاک ان تفعل»یا « لاتفعل»مانند  3
ضرات، نهي در عبادات و معاملات در بسیاری از موارد دلالت بر تحریم ندارد بلكه برای افادة مانعیت یا شرطیت استعمال شده است. ر.ک به المحا 4

 . 356/ ص 1و دروس في علم الاصول، شهید صدر / ج 116/ ص 4مرحوم خویي/ ج
. و 119، و صاحب الفصول في الفصول الغرویّة: 137: 1و هذا ما اختاره المصنفّ تبعا للمحقّق القميّ في القوانین  تعلیقه آقای زارعي سبزواری در مقام : 5

 .328: 1ذهب إلیه أیضا المحققّ النائینيّ على ما في أجود التقریرات 
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هو  3و الظاهر .2فعلالترک و أن لا یُ دُمجرّ [2]أو  1الكفُّ  [1]هل هو  ]النهي[الطلب فیه  متعلقَ و هو أنَّ بخلافٍ النهيُ نعم یختصُّ

 الثاني.

 ،و الطلبُ البعثُ  ]الترک و مجرد ان لایفعل[به  أن یتعلقَ عن تحت الاختیار فلا یصحُّ فعل خارجٌأن لا یُ دَو مجرّ الترکَ أنَّ 4مُ و توهّ

  .لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختیار 6مقدورا و إلا یكونُ 5أیضا الترکَ فإنَّ .فاسدٌ

 محلاا ]البقاء و الاستمرار[ ه بحسبِ الذی یكونُ تمرارِو الاس بحسب البقاءِ 7کذلك أن یكونَ الأزلي لا بالاختیار لا یوجبُ  العدمِ  و کونُ

 للتكلیف.

 على التكرار[ عدم الدلالة]

هما عقلا تختلف و لو مع وحدة تُو إن کان قضیّ -کما لا دلالة لصیغة الأمر -على الدوام و التكرار ]النهي[  لصیغته ه لا دلالةَإنَّ 8ثم

 بوجود فردٍ یكونُ  ]الطبیعة[ها وجودَ أنَّ 2ضرورةَ  ،أخرى و النهيُ مرةا  بها الأمرُ قَتعلّ 1هابذاتها و قیدِ  واحدةٌ طبیعةٌ  هما بأن یكونَ متعلقِ

 إلا بعدم الجمیع کما لا یخفى. لا یكاد یكونُ ]الطبیعة[ هاو عدمَ واحدٍ

                                                                                                                                                                                               
لنهي عبارة عن الزجر الطبیعة، و في فذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ مدلول الهیئة في الأمر عبارة عن البعث إلى وجود ا قد خالفهم کثیر من المتأخرّین.و 

  .402: 2الطبیعة. نهایة الأفكار  عن وجودها. و أمّا مفاد المادةّ فیهما فعبارة عن صرف

 ر الإنشائيّ عن الوجود.بارة عن الزجإلى أنّ مفاد الأمر عبارة عن البعث الإنشائيّ نحو العمل المطلوب. و مفاد النهي عو ذهب السیدّ المحققّ البروجردیّ 

 .222نهایة الأصول: 

نهي ذمّة المكلفّ، و الء في لى ثبوت شيو ذهب السیدّ المحققّ الخوئيّ إلى أنّهما مختلفان بحسب المعنى و متفّقان في المتعلّق، فإنّ الأمر معناه الدلالة ع

 .89 -87: 4المحاضرات  معناه الدلالة على حرمانه عنه.
 خودداری و بازداشتن و امتناع.  1
، المحصول في 103: 1و ذهب إلى الأولّ أکثر العامةّ کما ذهب إلى الثاني أکثر الإمامیّة. فراجع شرح العضدیّ  تعلیقه آقای زارعي سبزواری در مقام : 2

 .394: 2، فوائد الاصول 120، الفصول الغرویّة: 137: 1، قوانین الاصول 109، إرشاد الفحول: 350: 1فقه علم اصول ال
 شاید مرادشان متبادر عرفي از نهي است.  3
 . 103/ ص 1ر.ک به شرح مختصر، العضدی / ج 4
 همانند فعل.  5
 اگر ترک مقدور نباشد ... .  6
 لا بالاختیار.  7
امر دلالت وضعي بر مرهّ یا تكرار ندارد، اما عقل یا عقلاء بر امتثال امر و »شبیه این بحث در مباحث اوامر مطرح شد و بیان شد که ]مساله شناسي:[  8

؛ چرا که تحقق طبیعت طلب شده است و با اتیان یك فرد، طبیعت -که نتیجة دلالت امر بر مرهّ است -سقوط آن در فرض اتیان یك فرد حكم مي کند 

 «. شده استمحقق 

کلام علماء  اطلاق از محل نیز این سوال وجود دارد که آیا دلالت وضعي بر مرهّ یا تكرار )دوام( دارد؟ ]دلالت بر اساس انصراف یا« نهي»در مورد 

 خارج است. ر.ک به حاشیه مرحوم مشكیني در مقام[. 
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لا  3فإنه حینئذ .بزمان أو حالٍ مقیدةٍ غیرَ مطلقةا طبیعةاه قُفي النهي إذا کان متعلَّ ما یكونُإنّ و الاستمرارَ الدوامَ أنَّ و من ذلك یظهرُ

 .5و التدریجیةِ  4إلا بعدم جمیع أفرادها الدفعیةِ  معدومةا هذه الطبیعةِ یكاد یكون مثلُ

و  - أو مطلقةا حال[]بزمان أو  6مقیدةا  ]الطبیعة[کانت - ]النهي[ له متعلقةا تي تكونُالّ الطبیعةِ تلكَ  إلا ترکَ لیسَ  النهيِ و بالجملة قضیةُ

 .]الطبیعه المقیده أو المطلقه[ أفرادها جمیعِ ها عقلا إنما هو ترکُترکِ ةُقضیّ

 ]بقاء النهي أو سقوطه عند المخالفة[

من  قِالمتعلّ و لو کان إطلاقُ في تعیین ذلك من دلالةٍ إرادته بل لا بدَّ أو عدمِ فَلو خولِ على إرادة الترکِ هيِللنّ ه لا دلالةَإنّ 7ثم

 دا.ر جیّفتدبّ 2من سائر الجهات[ ]الطبیعة المتعلقة للنهيها و لا یكفي إطلاقُ 1هذه الجهة

                                                                                                                                                                                               
دلالت بر تكرار  یست. اما اگرنعنه کافي است و فرد دوم از آن طبیعت منهي عنه  ]ثمره مساله:[ اگر دلالت بر مرهّ داشته باشد، یكبار ترک طبیعت منهي

 و دوام داشته باشد، تمام افراد طبیعت منهي عنه باید ترک شوند. 

ب ترک طلي که در نهي )انشاء طلب ترک طبیعت( دلالتي بر مرهّ یا تكرار ندارد، اما از آنجای« نهي»جواب ]با دقت در تبادر و حكم عقل[: نفس 

. ] -لت نهي بر تكرار استکه نتیجة دلا -بیعت باید ترک شوند تا امتثال و اطاعت محقق شده باشد طتمام افراد  -به حكم عقل  -طبیعت شده است، 

ه آن مورد اختلاف ا وجاست؛ ام اصل این مطلب که امتثال امر با اتیان یك فرد محقق مي شود، اما امتثال نهي با ترک تمام افراد است، مسلم دانسته شده

ی دلالت م بنابر مبنااست. ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني، مرحوم امام خمیني، مرحوم خویي و شهید صدر در همین بحث[. )این کلا

ین حیث است و از ا جودینهي بر زجر از طبیعت نیز قابل طرح است اما بنابر مبنای طلبِ کفّ نفس صحیح نخواهد بود، چرا که کفّ نفس یك امر و

 است که متعلق طلب نفس طبیعت کف نفس مي باشد. « امر»شبیه 

 اگر طبیعت با قید متعلق امر یا نهي واقع شود، مثل زدن مومن، نماز با طهارت یا غیبت مسلمان.  1
 دلیل اختلاف مقتضای امر و نهي به نظر عقل.  2
 حین اذ کان متعلقه طبیعة مطلقة .... .  3
 راد در عرض و در زمان واحد. اف 4
 افراد در طول زمان.  5
 سعه و شمول لزوم ترک در محدودة افراد طبیعت مقیده خواهد بود.  6
صید در حال احرام را ترک »اگر نهي عصیان شد و یك فرد از طبیعت منهي عنه محقق شد، آیا نهي ساقط شده است یا همچنان باقي است؟ )مثال :  7

اول، نهي باقي است و صیدهای بعدی حرام است یا نهي ساقط شده و صیدهای بعدی حرام نیست(. این بحث مخصوص طبایعي است  بعد از صید«. کن

 که با تحقق فرد اول، اتیان فرد دیگری از آن ممكن نیست(. « قتل زید»که دارای افراد طولي قابل اتیان باشند، بر خلاف مثل 

 احتمالات ثبوتي : 

دار نشود. ود تا پدر بیا مجموع بما هو مجموع بر عهده مكلف است و مطلوب مولا واحد است )مثال : بچه از سروصدا کردن نهي مي شدر مقام ثبوت ی

فراد بر عهدة ترک تك تك ا بچه با اولین تخلف و بیدار کردن پدر، نهي را ساقط کرده است و دیگر نهي وجود ندارد یا مانند نهي از شكستن شیشه( یا

 است و مطلوب مولا متعدد است )مثال : نهي بچه از ریختن آشغال بر روی فرش(.مكلف 

 در فرض اول نهي ساقط شده است و در فرض دوم نهي باقي است. 

 ود[شاحتمال ظاهر از نهي )بحث اثباتي( : ]لزوم توجه به وضع، اطلاق، حكم عقل و عقلاء و هر قرینه ای که موجب استظهار مي 
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 [في واحد ]اجتماع الامر و النهيفصل 

 .4ه عرفاه عقلا و امتناعُها جوازُ ثالثُ على أقوال 3هفي واحد و امتناعِ و النهيِ اختلفوا في جواز اجتماع الأمرِ

 ]المقدمات[

 :  5م أمورٌ قدَّالخوض في المقصود یُو قبل 

 6[ المراد بالواحدالأول ]

 2موردا للأمر و بالآخر للنهي و إن کان 1کان  ]العنوانین[ همابأحدِ ینِعنوانَ تحتَ و مندرجاا ینِما کان ذا وجهَ مطلقُ 7بالواحد المرادُ

  .3کالصلاة في المغصوب ینَا مقولا على کثیرِکلیّ

                                                                                                                                                                                               
نهي استفاده  ین معنایي ازلفظي نهي : حق این است که خود نهي دلالت وضعي لفظي بر این مطلب ندارد. ]عدم تبادر از نهي + اگر چن( دلالت وضعي  1

 مي شد، استعمال در غیر آن مجازی بود و لكن التالي باطل[. 

 طلاقي وجود داشته باشد، دلالت بر بقاء نهي خواهد داشت[. ااگر چنین «. -ردی و چه مخالفت نكردی چه مخالفت ک -نكن »( ]اطلاق صیغة نهي :  2

 خواهد داشت. ر متعلق امر از این حیث اطلاق داشته باشد ، دلالت بر بقاء نهي اگ«. ترک کن -چه فرد دوم  وچه فرد اول  -دروغ را »( اطلاق ماده :  3

ه فني این بیان رینه است )وج( ]قرینه عامه : ممكن است ادعا شود که عرف  انحلالي بودن را از اصل نهي استظهار مي کند و مجموعي بودن نیازمند ق 4

 چیست؟([.

 اصول است. علم  خارج از بحث : -مثل علم به وجود مفسده در تك تك افراد مانند دروغ یا غیبت–( قرینه خاصه و شخصي  5

د دوم به ت از حرمت فر]اگر هیچ دلیل و قرینه ای وجود نداشته باشد، نوبت به اصل عملي خواهد رسید که یا استصحاب بقاء طلب ترک است یا برائ

 بعد. ر.ک به حاشیه مرحوم مشكیني در مقام[. 
 اطلاقي که بعد از عصیان را نیز شامل شود.  1
 ن. مثل اطلاق نسبت به زمان و مكا 2
؟ ر.ک به کلمات مرحوم نائیني و مرحوم امام )اجتماع امر و نهي جایز است؟(  یا کبروی )اجتماع امر و نهي رخ مي دهد؟( این نزاع صغروی است 3

 خمیني. 
 برای اطلاع از قائلین به وجوه مختلف این مسئله ر.ک به تعلیقه آقای زارعي سبزواری در مقام.  4
مربوط به مرحله مساله شناسي است و نمونه ای نسبتا خوب در اجرای مفصل  مساله در کلمات علماء و ذکر اقوال، مقدماتي بعد از بیان صورت ظاهری 5

 مراحل مساله شناسي توسط مرحوم آخوند ارائه مي شود و روش های ایشان در مساله شناسي قابل استفاده است. 
 شرح مراد جدی از مفردات در مساله.  6
در عنوان واحد شخصي )امر متشخص خارجي( است، در مقابل واحد نوعي و واحد جنسي که « واحد»ی قمي و صاحب فصول : مراد از مرحوم میرزا 7

جده که کلي و قابل صدق بر کثیرین هستند. ]دلیل : امكان اجتماع امر و نهي در واحد جنسي یا واحد نوعي واضح و خارج از محل نزاع است؛ مانند س

 حرام است[.  -تبارک و تعالي -واجب و سجده برای غیر خداوند  -تبارک و تعالي  -نوعي است و از سوی دیگر سجده برای خداوند از سویي واحد 

ز واحد شخصي و واحد نوعي یا واحد جنسي. واحد حقیقي که است و اعم ا -حد مجازی در مقابل وا -مرحوم آخوند : مراد از واحد، واحد حقیقي 

م هکه « ان غضبينماز در مك»رد و مندرج تحت دو عنوان باشد که یكي ماموربه و دیگری منهي عنه است. مانند مفهوم کليّ دو حیث و جهت دا

 مدنظر نیست. یا جنسي مصداق نماز است و هم مصداق غصب. بنابراین واحد شخصي در مقابل واحد نوعي 
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 مفهوماا  واحدٌ ]متعلق الامر و النهي[هما معَ و لم یجتمعا وجودا و لو جَ الأمر و النهيِ  قُ متعلّ دَما إذا تعدّ لإخراجِ  ]الواحد[ رَکِما ذُو إنّ

بالصلاتیة  ینِالمعنونَ ینِیَالكلّ 4کالحرکة و السكونّ  - أو النوعيِّ الجنسيِّ لا لإخراج الواحدِ - للصنم مثلا کالسجود لله تعالى و السجودِ

 و الغصبیة.

 5فرق المسأله و مسألة النهي عن العبادة[] الثاني

 ]الفرق في الجهة المحبوث عنها[

]الجهة المبحوث تي بها الّ -]هذه المسأله[ فیها  ]الجهة[عنها  المبحوثَ الجهةَ هو أنَّ  في العبادة النهيِ بین هذه المسألة و مسألةِ 6الفرق 

]تعدد متعلق الامر و به  بحیث یرتفعُ  الأمر و النهيِ قِ متعلّ دَ تعدّ في الواحد یوجبُ و العنوانِ الوجهِ دَتعدّ هي أنَّ  - تمتاز المسائلُ عنها[

                                                                                                                                                                                               
ده، . در مثال سجو وحدت وصف به حال متعلق است و نه وصف خود اشیاء مدنظرواحد مجازی، یعني وحدت عرضي اشیاء متعدد در قیاس با یكدیگر 

ود. شاحد تلقي مي وخود سجده واحد حقیقي است اما وحدت سجده برای خدا و سجده برای غیر خدا، در حقیقت متعدد هستند و به اعتبار نوعشان، 

ند، م مطرح مي کنمرحوم آخوند با تصویری که از محل نزاع در مقدمه دور.ک به بدایه الحكمه، مرحلة هشتم، فصل دوم. ]این تفسیر از کلام 

 سازگاری دارد؟[. 
 مستتر به مای موصول رجوع مي کند. « هو» 1
مستتر به مای موصول رجوع مي کند. مراد این است که واحد، لازم نیست واحد وجودی متشخص خارجي باشد و ممكن است مفهوم کلي « هو» 2

 واحد باشد.
وضو با آب »دقت شود که خصوصیات خاص مثال در اصل بحث تاثیر نگذارد. مثالهای دیگر : «. نماز در مكان غصبي است»ال معروف بحث مث 3

 و ... . « روزة قضاء واجبي که سبب ایذاء والدین باشد»و « نمازی که خلاف تقیه باشد»و « غصبي
 حرکت و سكون در نماز.  4
 ا و تفاوتهای دو مساله نزدیك به یكدیگر منجر به درک بهتر از مسائل خواهد شد. مساله شناسي، بررسي شباهته 5
به نحوی که هر دو مساله ( شباهت در موضوع 1، شباهتهایي قابل طرح است؛ مانند : در عبادات بین مسالة اجتماع امر و نهي و اقتضای نهي برای فساد 6

 رض از بحث که صحت و فساد عبادت است. ( شباهت در غ2شامل نماز در مكان غصبي مي شوند. 

ری شده است که مرحوم بیان در تمایز این دو مسئله جمع آو 9موجب این سوال مي شود که چه تفاوتي بین این دو مسئله وجود دارد.  هااین شباهت

موجه ترین  وکه مهمترین  -احتمال وجود دارد که در اینجا تنها به یك احتمال  4آخوند به سه مورد اشاره مي کنند. البته در مورد نظر خود ایشان 

ي مرحوم د. برای احتمالات در کلام مرحوم آخوند ر.ک به عنایه الاصول مرحوم فیروزآبادی )تفاوت در محمول( و حواشاشاره مي شو -ال است احتم

ر محطّ دمیني )تفاوت خمشكیني )تفاوت در غرض و غایت( و نهایه الدرایه مرحوم اصفهاني )تفاوت در حیثیت تعلیلي( و مناهج الوصول مرحوم امام 

 حث(. ب

 اقوال در تفاوت دو مسئله : 

ضای نهي ما مسئله اقتاتفاوت دو مسئله در روش تحقیق آن ها مي باشد؛ زیرا مسئله اجتماع امر و نهي یك بحث عقلي صرف است،  نظریه برخي :.  1

 برای فساد یك بحث لفظي است و از دلالات لفظي برای اثبات آن استفاده مي شود. 

این تفاوت ملاک تمایز مسائل نیست و محطّ بحث ملاک تمایز مسائل است. پس اگر مسئله واحد است،  :)روش تحقیق ملاک تمایز نیست( نقد اول 

نه این که به خاطر تفاوت  - و شاید منجر به قول به تفصیل شود مانند قول سوم در همین مساله ادله عقلي و لفظي ذیل همان مسئله واحد مطرح مي شود
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مسأله واحدی در علم فقه است ولو ادله مختلفي مثل اجماع، کتاب و سنت « حج واجب است». به عنوان مثال  -ه، دو مسأله مجزا از یكدیگر باشند ادل

 داشته باشد. منطقي نیست که به خاطر این سه دلیل، سه مسأله مجزا برای آن در نظر گرفته شود. 

ر بحث لفظي ن بحث منحصر داز عبادت، از ادله و مباحث عقلي نیز برای اثبات فساد استفاده مي شود و ای در مسأله نهي :)مدعا باطل است( نقد دوم 

 نیست. 

ا متباین یا یتساوی هستند ممقدمه این که ماموربه و منهي عنه از حیث مفهوم یا واحد هستند یا متفاوت و از حیث مصداق یا  نظریه صاحب فصول :.  2

 من وجه.  عموم مطلق و یا عموم

صوص من بطه عموم و خ)مقدمه : به نظر مرحوم محقق قمي تفاوت دو مساله در موضوع آنهاست و موضوع مساله اجتماع امر و نهي مواردی است که را

 وجه باشد و موضوع مساله اقتضای نهي برای فساد مواردی است که رابطه عموم مطلق باشد(. 

م و وچه رابطه عم -ع مسأله اول مخصوص مواردی است که ماموربه و منهي عنه دو عنوان متفاوت باشند تفاوت دو مسأله در موضوع آنهاست. موضو

دی سأله دوم مخصوص موارم. اما موضوع -خصوص من وجه داشته باشند )مثل نماز و غصب( و چه رابطه عموم و خصوص مطلق )مثل اکرام و اطعام( 

 ر حمام. عنوان ماموربه و به حصه ای از آن تعلق گرفته باشد؛ مانند نهي از نماز د است که رابطه عموم مطلق است و نهي به همان

 تفاوت در موضوع یا مورد ملاک تمایز مسائل علم نیست ) اشكال کبروی ( :)ملاک تمایز نیست( نقد اول 

ضوع نیست ولو مو د باشد، تمایزی بین مسائلملاک تمایز مسائل علم، تفاوت در موضوع یا مورد نیست؛ بلكه جهت بحث است و اگر جهت بحث واح

برای آنها  دو بحث مجزا ها متفاوت باشد. و اگر جهت بحث ها متفاوت باشد، نیازی به تغایر در موضوع وجود ندارد و با فرض وحدت موضوع نیز باید

سانان بچه  گربه»لم گزارة ای مختلفي هستند، اما در ع، دارای موضوع ه«شیر بچه زاست»و « گربه بچه زاست»در نظر گرفت. به عنوان مثال گزاره های 

مجزا مطرح  ة اول به شكلمطرح مي شود که هر دو را در بر بگیرد و منطقي نیست که به جای گزارة اصلي که باید محل بحث باشد، دو گزار« زا هستند

 شود. 

لق ابطه عموم مطرساد سخن مي گویند، فرقي ندارد که متعلق ها حال اگر فرض شود که جهت بحث ها یكسان است و هر دو از اقتضای نهي برای ف

این  رای جدا کردنبداشته باشند یا عموم و خصوص من وجه و صحیح نیست که این مساله جدای از مساله دیگر مطرح شود. تعدد موضوع وجه منطقي 

 مي طرح کرد. مثلامعنوان یك قضیه واحد باید در علم اصول  دو قضیه در مباحث علم اصول نیست و ممكن است گفته شود که این دو قضیه را تحت

ر نهي از عبادت د»و قضیة « نهي از عبادت در فرضي که رابطة متعلق ها عموم و خصوص من وجه مي باشد، مقتضي فساد است»توان گفت که قضیة 

بر مي  هر دو را در ا مسئله اصولي یك گزاره کلي است که، دو قضیه هستند؛ ام«فرضي که رابطه متعلق ها عموم مطلق مي باشد، مقتضي فساد است

 گیرد و نه این دو قضیه.

 وجه.  و فرقي نمي کند که رابطه عموم مطلق باشد یا عموم و خصوص من« نهي از عبادت مقتضي فساد است»مسئله اصولي این است که 

 له ) اشكال صغروی (عدم صحت موضوع های بیان شده برای دو مسئ :)مدعا باطل است( نقد دوم ]

ن اجتماعي نیز برخي مباني چنی در بحث اجتماع امر و نهي نیز داخل است و بنابر –مثل صلِّ و لاتصلِّ في الحمام  –امر به مطلق و نهي از حصه و مقید 

 ي شود. م –لاتغصب  مثل صلِّ و –جایز مي باشد. همانطور که بحث از اقتضای نهي برای فساد نیز شامل موارد عموم و خصوص من وجه 

 . [موضوع مسئله باید به گونه ای تبیین شود که تمام مسالك و مباني را در بر بگیرد

 تفاوت دو مسئله در یك علم به تفاوت آنها در محل نزاع و محط بحث آنها مي باشد. نظریه مرحوم آخوند :.  3

به دلیل تعدد عنوان که – یا عدم سرایت -به دلیل اتحاد وجودی–سرایت نهي به ماموربه و سرایت امر به منهي عنه »محل نزاع مساله اجتماع امر و نهي 

ت و منجر است. اگر سرایت صحیح باشد، مصداق تعلق امر و نهي به متعلق واحد خواهد بود )اجتماع آمری( که محال اس« -موجب تعدد متعلق مي شود

و مرحلة به تكلیف مالایطاق و تناقض در مبادی حكم مي باشد. در انتهای مقدمه دهم مرحوم آخوند بیان مي کنند که این مساله در مرحلة جعل احكام 
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]الاجتماع ه بل یكون حالُ [ الوجهِ تعددَّ متعلق الامر و النهيدُ]تعدّالاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا یوجبه  استحالةِ غائلةُ النهي [

 . ]الاجتماع في الواحد بوجه واحد[ه حالَ النهي في الواحد[الامر و 

  .]عنوانا[ جهاوه لتعددهما سرایت ما وجودا و عدمِیهِحاد متعلقَلاتّ الآخرِ  قِمن الأمر و النهي إلى متعلّ فالنزاع في سرایة کلٍّ

 وجبُ ي العبادة یُف النهيَ أنَّ في [النهي عن العبادة]المسأله فإن البحث فیها  .عنها في المسألة الأخرى المبحوثِ و هذا بخلاف الجهةِ

 إلیها. عن التوجهِ الفراغِ ها بعدَفسادَ

 .3الصلاة في الدار المغصوبة من صغریات تلك المسألة مثلُ یكونُ ،2مع ترجیح جانب النهي في مسألة الاجتماع 1نعم لو قیل بالامتناع

 بین المسألتین في غایة الوضوح. رقَفانقدح أن الف

 ]الفرق في الموضوع[

 :  هبما هذه عبارتُ  -من الفرق  ما أفاده في الفصولو أما 

 ،ء واحد أو لاو هو أن الأمر و النهي هل یجتمعان في شي مِالمتقدّ و المقامِ ]مسألة اقتضاء النهي للفساد[بین المقام  الفرقَ اعلم أنَّ  ثمَّ»

  .4المعاملات فظاهرا في أمّ

بطبیعتین متغایرتین بحسب  و النهيُ الأمرُ قَ فیما إذا تعلّ ]مسألة اجتماع الامر و النهي[النزاع هناک  أنَّ ]الفرق[ فهو ا في العباداتِو أمّ

و تغایرتا بمجرد  حقیقةا]الطبیعتان[ فیما إذا اتحدتا  ]مسألة اقتضاء النهي للفساد[و هنا  - 1مطلقٌ  و إن کان بینهما عمومٌ -الحقیقة 

  .فاسدٌ -الحاجة  انتهى موضعُ .«دبالمقیّ بالمطلق و النهيُ  الأمرُ قَبأن تعلّ و التقییدِ الإطلاقِ 

                                                                                                                                                                                               
و  94/ ص 2ج و مرحوم امام خمیني، مناهج الوصول / 385/ ص 1فعلیت احكام قابل طرح است. )ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، اجودالتقریرات / ج

 (.38/ ص 3شهید صدر، بحوث في علم الاصول / ج

 است. « فساد عبادت منهي عنه»اما محطّ بحث در مسأله آتي بعد از قبول سرایت نهي به عبادت، 

فساد به وجود مي  برای ضای نهيدر مسأله اجتماع امر و نهي با قبول سرایت نهي به ماموربه و امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهي، مصداق برای مسألة اقت

 آید. )در نقد این فرمایش ر.ک به کلمات مرحوم عراقي و شهید صدر و استاد هاشمي شاهرودی(. 

 در. یني و شهید صبرای یافتن اقوال دیگر در تفاوت بین دو مسأله ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم خویي، مرحوم امام خم
 اگر قول به جواز اجتماع صحیح باشد، منهي عنه غیر از عبادت است و عبادت منهي عنه واقع نشده است.  1
 روشن است که با ترجیح جانب امر، نهي وجود ندارد و نهي به عبادت تعلق نگرفته است.  2
انند نهي از سجده برای خدا قبل از زوال، روشن است که م -نه این که عبادیت آن از امر استفاده شده باشد  -در فرضي که فعل ذاتا عبادت باشد  3

 مصداق بحث نهي از عبادت خواهد بود. اگر فعل ذاتا عبادت نباشد نیز بیان شده است که مصداق آن بحث مي باشد. 
عني الاعم اراده شده است که شامل . اما صحیح این است که از معاملات، معاملات بالم-مگر در مثل نكاح و صدقه و وقف  -معاملات ماموربه نیستند  4

 نیز مي شود.  اوامر توصّلي
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 بین المسائل ما لم یكن هناک اختلافُ  التمایزَ لا یوجبُ بحسب الذواتِ ]الموضوعات[ها الموضوعات و تغایرِ دِتعدّ دَمجرّ فإنَّ

 دِ من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع و تعدّ  بل لا بدَّ ]الموضوعات[ هاأصلا إلى تعددِ لا حاجةَ  ]اختلاف الجهات[ الجهات و معه

 .3کما لا یخفى 2في صورة العكس واحدةٍ  مسألةٍ المبحوث عنها و عقدِ  الجهةِ

 [ةة و اللفظیّالمسألة العقلیّ بین]الفرق 

في دلالة النهي  [في العبادات ]اقتضاء النهي للفسادهنا في جواز الاجتماع عقلا و هناک  النزاعَ  الفرق بأنَّ  أیضا فسادُ انقدحَ  4و من هنا

  .لفظا

  .مسألتین لا عقدَ 5إلا تفصیلا في المسألة الواحدة لا یوجبُ -الجهة في البین  دُلو لم یكن تعدّ -ذلك  دَمجرّ فإنَّ[ 1]

 بدلالة اللفظ کما سیظهر. ]اقتضاء النهي للفساد[عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة  هذا مع [2]

 [اصولیة المسألة الثالث ]

ائل سم]ال من المسائل الأصولیة لا من مبادئها کانت المسألةُ ،في طریق الاستنباط ا تقعُممّ هذه المسألةِ حیث کانت نتیجةُ 6أنه

]هذه ها جهاتُ ]هذه المسأله[و إن کانت فیها  - و لا من المسائل الفرعیةِ  الكلامیةِ و لا من المسائلِ و لا التصدیقیةِ الأحكامیةِ الاصولیة[

                                                                                                                                                                                               
 تباین مفهومي ولو رابطة آنها از حیث مصداق عموم مطلق باشد.  1
 اگر جهت مورد بحث واحد باشد و موضوعات متفاوت باشند.  2
 والا تنظیم مباحث و مسائل حكیمانه و منطقي نخواهد بود.  3
 ئل است. اختلاف جهات موجب تمایز مسا 4
 مثل قول به جواز اجتماع عقلا و امتناع اجتماع لفظا.   5

 مساله شناسي، خصائص مسائل کدام علم در مساله وجود دارد؟  6 

 : تمالات[ ]استقصاء احسوال : امكان اجتماع امر و نهي یك مسألة اصولي است؟ این سوال به دلیل احتمالات ذیل به ذهن خطور مي کند 

صوصیت مسائل خمدنظر است.  -ن غصبي نماز در مكا -فعل « حرمت وجوب یا»یا  -مثل نماز  -ماموربه « صحت یا فساد»چرا که ؛ بحث فقهي است

 . -ستنباط واقع شوندانه این که در طریق  -فقهي این است که حكم وضعي یا تكلیفي محمول آن قضیه است

قي است. خصوصیت مسائل کلامي به واحد حقی -ز افعال الهي هستند که دو فعل ا -ولا سوال از امكان تعلّق امر و نهي مچرا که است؛ بحث کلامي 

 این است که از وجود، صفات و افعال الهي سخن مي گوید. 

. اید جاری شودباست؛ چرا که در فرض امتناع اجتماع امر و نهي، مصداق تعارض محقق خواهد شد و قواعد تعارض اصول  علم از مبادی تصدیقي

اسلامي امام  کبیر انقلاب به کلمات شیخ اعظم، مرحوم نائیني، مقدمه نهم در کلام مرحوم آخوند، تعلیقه مرحوم مشكیني بر کفایه و و نقد رهبرر.ک 

 خمیني ره. )بیان دیگری برای این ادعا وجود دارد. ر.ک به کلام مرحوم مشكیني(. 

( به معنون و سرایت حكم یتي از خصوصیات احكام )امكان اجتماع دو حكم متضادخصوصچرا که علم اصول است؛ ( از مبادی تصوری )تصور حكم

 را برای شناخت حقیقت حكم مورد بحث قرار مي دهد. ر.ک به مطارح الانظار و نقد مرحوم خویي به این قول. 

 دلیل : است.بحث اصولي نظر مرحوم آخوند : 
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 ]هذه المسأله[ هاکونَ  لا یوجبُ ]کون جهاتها فیها[ ذلك أن مجردَ ضرورةَ ،- کما لا یخفى [و المبادی الكلامیة و الفرعیة المسائل

 من المسائلِ ]الجهة الاخری[معها  ]هذه المسألة[ها عقدُ مكنُأخرى یُ جهةٌ ]هذه المسألة[کانت فیها  إذا ]هذه المسائل[منها 

 و إن عقدت کلامیةا  ]استطرادا[ في الأصول]مسائل الاصول[ من غیرها ]هذه المسألة[ عقدها  مِوهّلتَ 1حینئذ إذ لا مجالَ ؛]الاصولیّة[

 .ها بلا کلامٍأو غیرَ ها فرعیةا عقدُ  في الكلام و صحَّ

 ینِ لمَعِ من مسائلِ عن جهة خاصةٍ ]هذه المسألة الواحدة[بحث فیها یُ واحدةٍ في کون مسألةٍ أنه لا ضیرَ 2و قد عرفت في أول الكتاب

 و بالأخرى من آخرَ  علمٍ من مسائلِ ]الجهتین[بإحداهما  ]هذه المسألة الواحدة[کانت  جهتین عامتین على تلك الجهةِ لانطباقِ

 .3رفتذکّ

 ة[ة لا لفظیّالمسألة عقلیّ الرابع ]

بما إذا کان  ]المسأله[فیها  للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناعِ و لا اختصاصَ عقلیةٌ المسألةَ أنَّ 1قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه 4هأنّ

]الایجاب و  إلا أنه لكون الدلالة علیهما 2في الطلب بالقول ینِالظاهرَ بالأمر و النهيِ ه التعبیرُمُوهِباللفظ کما ربما یُ و التحریمُ الإیجابُ 

  .کما هو أوضح من أن یخفى ]الامر و النهي[ غالبا بهما التحریم[

                                                                                                                                                                                               
ي گیرد. مثال : نماز در مكان غضبي مصداق مفقهي قرار در طریق استنباط  -این مسأله است ز اکه حاصل بحث -امكان یا امتناع اجتماع امر و نهي 

این نماز  مر نیست(. پسااجتماع امر و نهي است. اجتماع امر و نهي ممكن است )یا ممكن نیست(. پس نماز در مكان غصبي دارای امر است )یا دارای 

 و اعادة آن واجب(. صحیح است و اعادة آن واجب نیست )یا باطل است

اگر بتوان  ولي است، حتيدر ابتدای علم اصول بیان شد که هر مسأله ای که در طریق استنباط حكم فقهي استفاده شود، اصولي است. پس این مسأله اص

الواجب المنهي » م کهنه مطرح کنیین گواین مسأله را از حیثیات مختلف به علوم دیگر مثل فقه یا کلام نیز مرتبط دانست. به عنوان نمونه اگر مسأله را بد

یست[. اما نث، این سوال مسأله فقهي خواهد بود ]لكن روشن است که پرسش اصلي مدنظر در این بح« ر، هل یكون واجبا و حراما ام لا؟عنه بعنوان آخ

 مسأله کلامي را مطرح کنیم،« ك ام لا؟لیس بقبیح ذل وین الوجوب و الحرمه في فعل واحد ان یجمع بعلي ادر ق -سبحانه و تعالي  -هل الله » اگر سوالِ

ای ارتباط یان دیگری برخواهد بود ]اما واضح است که پرسش اصلي مدنظر در این بحث، این سوال نیست. ر.ک به تعلیقة مرحوم مشكیني در مقام[. )ب

 (. 140وانین الاصول / صاین مسأله با مسائل کلامي وجود دارد که در کلام صاحب قوانین آمده است. ر.ک به ق
 هنگامي که جهتي دارد که مناسب با مسائل علم اصول است.  1
 مقدمات / امر اول.  2
ر که بیان شد گاهي یك مساله در افادة دو غرض مفید است و از این رو داخل در مسائل دو علم مي باشد. به عنوان مثال مباحث خداشناسي هم د 3

 فلسفه و هم در کلام مورد بررسي قرار مي گیرد. در فلسفه به غرض هستي شناسي و در کلام به غرض دفاع از دین. 
نه  -امكان اجتماع وجوب و حرمت در واحد، یك بحث عقلي است مساله عقلي است یا لفظي؟ مساله چیست؟  مساله شناسي، روش تحقیق در 4

کشف شده باشند.  -مثل عقل یا اجماع  -و در نتیجه تفاوتي ندارد که وجوب و حرمت مدلول دلیل لفظي باشند یا از غیر ادلة لفظي  -ظهورات لفظي

 ا امر و نهي لفظي مدنظر قرار گیرد. موجب نشود تا تنه« نهي»و « امر»لفظ 

نین نتیجه ای منهي عنه( چ محل نزاع )سرایت نهي به ماموربه و امر به اگر گفته شود که دلیل شما بر این ادعا چیست؟ جواب داده مي شود که دقت در

 مثبت این ادعا مي باشد[.  مطرح شده توسط علماء در این بحث نیز ادلة] را افاده مي کند.
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و  4بالنظر الدقیق العقلي اثنین]عرفا[  عرفا لیس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى أن الواحدَ إلى الجواز عقلا و الامتناعِ 3البعضِ  و ذهابُ

 .للامتناع العرفي 6لاى محصَّفلا یكون معنا 5و إلا ینِذو وجهَ أنه بالنظر المسامحي العرفي واحدٌ

 غایة الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع فتدبر جیدا.

 [الخامس ]المراد بالامر و النهي

الأمر  لفظِ إطلاقِ  کما هو قضیةُ  [2]و التحریم  الإیجابِ أقسامِ جمیعَ یعمُّ و الامتناعِ النزاع في جواز الاجتماعِ أن ملاکَ  [1] 7لا یخفى

 .و النهي

                                                                                                                                                                                               
جوب و وتفاق موارد، گفته شود که پس چرا از الفاظ امر و نهي در عنوان استفاده شده است؟ جواب داده مي شود که چون در اکثر قریب به ااگر 

 حرمت از ادله لفظي استفاده مي شوند. ]استفاده از دالّ به جای مدلول[.

حث را لفظي مي د، پس آنان بعرف )یعني ظاهر لفظ امر و نهي( را قائل شده اناگر گفته شود برخي امكان اجتماع در نظر عقل و امتناع اجتماع در نظر 

یز بحث را ن -همي دارنداگر حرف محصل و قابل ف–دانسته اند و حكم عقل در نظر آنها بي اهمیت بوده است؛ جواب داده مي شود قائلین به این قول 

ین اجتماع ا ءیي است و عقلاتكالیف بر اساس ضوابط عقلامعتقدند که  و نهي نیست. ایشانعقلي مي دانند و مرادشان از نظر عرف، استظهار از لفظ امر 

)ر.ک به .  -ه دلیل وجوب و حرمت لبي باشد و چه لفظي باشد چ -؛ چرا که فعل متعدد از نظر عقلي، به نظر عرف مسامحي واحد است را نمي پذیرند

 حاشیه مرحوم مشكیني بر کفایه(.

مثلا به  -تماع هستند لّ بر وقوع اجآن قابل طرح است که آیا ادلة لفظي دا وقوعاجتماع امر و نهي، سوال از  امكانغ از بحث عقلي و قبول البته بعد از فرا

ل لفظي بر ا دلیی -ر عدم اطلاق متعلق ها مثلا به خاط -وقوع اجتماع وجود ندارد  یا دلیلي بر -دلیل اطلاق متعلق های امر و نهي نسبت به محل اجتماع 

 پس بحث از وقوع، یك بحث لفظي است. عدم وقوع اجتماع وجود دارد؟ 
 ظاهرا با توجه به محل نزاع )سرایت نهي به ماموربه و امر به منهي عنه( چنین مطلبي قابل استفاده است.  1
 «. باللفظ»یعني  2
 .110ص /2اردبیلي، شرح الإرشاد / ج  3
 صحیح است. « ثنانا»خبر برای أنَّ مي باشد و لذا  4
 اگر این معنا مراد قائل نباشد ... .  5
 صحیح است. « محصلٌ»صفت برای اسم یا فاعل یكون مي باشد و لذا  6
وجوب و حرمت دارای اقسامي مانند نفسي و غیری، تعییني و تخییری، مساله شناسي، مراد از مفردات مساله، محدودة وجوب و حرمت محل بحث:  7

 عیني و کفایي و ... مي باشند. کدامیك از این انواع محل بحث مي باشند؟ 

فصل / ال لاول الاوامرافقط وجوب و حرمت تعییني نفسي عیني / چرا؟ ظهور امر و نهي؛ چرا که منصرف به این نوع مي باشند )المقصد  : صاحب فصول

 الثاني فیما یتعلق بصیغة الامر / المبحث السادس(. 

 انصراف مادة امر و نهي مراد است یا هیئت امر و نهي؟  نقد :

 ماده انصراف ندارد ]به خاطر عدم کثرت استعمال و امثال آن[. 
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 [نصراف]الا مَلِّو إن سُ - 2غیر خالیة عن الاعتساف ]الامر و النهي[ 1في مادتهما ینِالعینیَّ ینِالتعیینیَّ ینِإلى النفسیَّ و دعوى الانصرافِ

 .-ممنوع]صیغتهما[ فیها ]الانصراف الي ....[ مع أنه  النهي[]الامر و في صیغتهما 

لجمیع  موم الملاکِعمن  فتَرَلما عَ ،في المقام الجاریةِ بمقدمات الحكمة الغیرِ من الإطلاقِ و الانسباقِ نعم لا یبعد دعوى الظهورِ

  .کذا ما وقع في البین من النقض و الإبرام [3]الأقسام و 

مع  ]الدار[فصلى فیها  3بالصلاة و الصوم تخییرا بینهما و کذلك نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغیارمثلا إذا أمر 

 ]تعیینا[کذلك  ]الدار[ کما إذا أمر بها تعیینا و نهى عن التصرف فیها ]الصلاة[ حالها ]الدار[الصلاة فیها  کان حالُ ]الاغیار[ مجالستهم

 .4نین و ما وقع من النقض و الإبرام في البین فتفطّالطرفَ أدلةِ ءِالجواز و الامتناع و مجيفي جریان النزاع في 

 [السادس ]اعتبار المندوحة

 إنما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها بأن الإطلاقَ 2ما قیلفي مقام الامتثال بل ربّ 1المندوحةِ في محل النزاع قیدُ ما یؤخذُربّ 5أنه

 بالمحال. التكلیفُ یلزمُ ]المندوحة[

                                                                                                                                                                                               
به تعییني نفسي  غة امر و نهينیست و ثالثا اطلاق صیاگر مراد هیئت امر و نهي باشد که اولا در عنوان ماده ذکر شده است و ثانیا انصراف مورد قبول 

ارد که در خلاف وجود بعیني مقبول است، اما در مواردی که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد که مانع جریان مقدمات حكمت شود. در مقام قرینه 

 در ذیل نظریه مرحوم آخوند بیان خواهد شد. 

ه / نقد: اگر مفردات مسال ]ظهوروجوب و حرمت عمومیت دارد / دلیل : اولا اطلاق مادة امر و نهي در عنوان  بحث نسبت به تمام انواع مرحوم آخوند :

یت برای ماع یا مصداقو ثانیا ملاک نزاع )وقوع یا عدم وقوع اجتماع ضدین در محل اجتوجوب غیری، شرعي باشد، شامل محل بحث علماء نمي باشد[ 

 امه شده توسط طرفین. اجتماع آمری( و ثالثا ادلة اق

واجب یر. ي باشند یا خممثال : امر تخییری و نهي تخییری اقامه شده است و این سوال وجود دارد که آیا امر تخییری و نهي تخییری قابل اجتماع 

ر همان خانه و با جتماع : شخصي دمحل ا. «یا با این افراد همنشیني نكن یا در فلان خانه نمان»حرام تخییری : . «یا نماز بخوان یا روزه بگیر»تخییری : 

 خواند. بخانه، نماز  شبیه آن که امر به نماز و نهي از ماندن در خانه ای تعییني باشند و شخصي در همانهمنشیني این افراد نماز مي خواند. 
 . 124مدعای صاحب فصول در الفصول الغرویه / ص 1
 تحمیل کردن.  2
 ین معنا که جمع آن دو با هم حرام است و ترک یكي از آن دو لازم. حرمت تخییری مراد است، به ا 3
 ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم خویي.  4
آیا محل ]مساله شناسي، ثبوت یا عدم ثبوت قید مندوحه در موضوع بحث با بررسي جهت بحث در کلمات علماء، ادله، لوازم ثبوت یا عدم قید:[  5

 که مندوحه وجود دارد یا موارد بدون مندوحه را نیز در بر مي گیرد؟بحث مخصوص مواردی است 

ت نماز را در خارج ال : ممكن اسمراد از مندوحه : امكان امتثال امر در مصداق غیر منهي عنه وجود دارد و مكلف قادر بر امتثال امر و نهي مي باشد. مث

د و مكلف قادر بر نه وجود ندارد. عدم مندوحه یعني امكان امتثال امر در مصداق غیر منهي عاز زمین غصبي بخواند، اما در زمین غصبي نماز را اقامه کن

و ترک غصب  . امتثال نهيامتثال هم امر و هم نهي نمي باشد. مثال : در زمین غصبي است و اگر زمین غصبي را ترک کند، وقت نماز به پایان مي رسد

 ثال امر و اتیان نماز مستلزم عصیان نهي و باقي ماندن در زمین غصبي است. مستلزم عصیان امر و ترک نماز مي شود و امت
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 ینِ الحكمَ في محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماعُ في ما هو المهمُّ ]المندوحة[ها اعتبارِ عدمُ  - 3مع ذلك - التحقیقُ و لكنّ

و  ]المحال[لزومه  الضدین أو عدمِ اجتماعِ في رفع غائلةِ ینِبوجهَ هااموجَّ ]الحكمین[هما في کون موردِ  4الجدوى  و عدمِ ینِالمتضادَ

التكلیف  ها و لزومُالمندوحة و عدمُ أصلا وجودُ ]محل النزاع[ في ذلك و لا یتفاوتُ []الغائلةرفعها ی في جدِ یُ الوجهِ  دَتعدّ أنَّ

 5بهذا النزاع. ]لزوم التكلیف بالمحال[له  لا دخلَ  آخرُ  محذورٌ ]المندوحة[بالمحال بدونها 

ما لا بد من اعتبار أمر کما ربَّ 6بالمحال محذورا و محالا فعلا لمن یرى التكلیفَ بالجوازِ في الحكمِ ]المندوحة[من اعتبارها  نعم لا بدَّ

 أیضا. ]فعلا[ کذلك الجواز[] في الحكم به 7آخر

]اعتبار له  و لا دخلَلزوم التكلیف بالمحال  على الامتثال و عدمِ  إلا لأجل اعتبار القدرةِ ]المندوحة[ لاعتبارها و بالجملة لا وجهَ

 .2و اغتنم 1بما هو المحذور في المقام من التكلیف المحال فافهم المندوحة[

                                                                                                                                                                                               
ه امر و بكلف کردن او مبدون مندوحه، تكلیف شخص، تكلیف به محال خواهد بود؛ زیرا او قادر بر امتثال هر دو تكلیف نخواهد بود و  صاحب فصول :

ارج از خورد اتفاق و م. پس امتناع اجتماع امر و نهي در فرض عدم مندوحه، واضح، نهي، تكلیف او به جمع ضدین یعني تكلیف او به محال مي باشد

 بحث و نزاع علماء است. بنابراین محل بحث مواردی است که مندوحه وجود دارد. 

 پس چرا در عبارت علماء به قید مندوحه در محل بحث اشاره نشده است.  : سوال

 آن بوده است.  عدم ذکر قید مندوحه به خاطر وضوح جواب :

  اشكال مرحوم آخوند :

آیا »این است که  محل بحثدقت در جهت بحث )تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهي مي شود یا خیر( روشن مي کند که مرحلة جعل و انشاء : 

در ارادة  -ت یا مطلوبیت و مبغوضیت جوب و حرمو -اجتماع امر و نهي در واحد منجر به اجتماع دو حكم متضاد مي شود و مستلزم اجتماع ضدین 

 نیست.  وجود یا عدم مندوحه در این بحث اثرگذار«. آیا نفس تكلیف محال است یا خیر؟»و به بیان دیگر « مولا خواهد شد یا خیر؟

 محال امرتكلیف به  دین وضتكلیف به مرحلة امتثال : این مطلب که اگر مندوحه نباشد، تكلیف شخص به امر و نهي و اجتماع دو تكلیف برای او، 

ود که ن است گفته شخواهد بود و متعلق تكلیف برای مكلف غیر مقدور خواهد بود، محذوری غیر از محذور مدنظر در این بحث است. در نهایت ممك

واب جارد یا خیر؟ دوجود در فرض عدم مندوحه به دلیل محذور تكلیف به محال، اجتماع ممكن نیست؛ اما آیا در این فرض محذور تكلیف محال نیز 

 این سوال در این مساله طرح مي شود و در نتیجه محل نزاع در این مساله اعم از وجود یا عدم مندوحه است.  
 به معنای لغوی اختیار داشتن و آزادی عمل.  1
 . 124الفصول الغرویه / ص 2
 با وجود این که بدون مندوحه تكلیف به محال لازم مي آید.  3
  فایده. 4
اگر اشكال شود که فرض عدم مندوحه یا تكلیف محال است یا تكلیف به محال پس بحث از آن در مساله اجتماع امر لغو و بي فایده است، جواب  5

ماع جتداده مي شود اولا ممكن است فرض عدم مندوحه به سوء اختیار مكلف باشد و در نتیجه مصداق تكلیف به محال نباشد و ثانیا مقید کردن بحث ا

 امر و نهي به فرض مندوحه بي وجه و بي دلیل است. 
 در مقابل اشاعره که تكلیف به محال را ممكن مي دانند.  6
 . -اگر گفته شود غیر عاقل و غیر بالغ فاقد حكم هستند  -عقل و بلوغ  7
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 السابع ]ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع[

ها قِعلى القول بتعلّ ا الامتناعُق الأحكام بالطبائع و أمّیبتني على القول بتعلّ  في الجواز و الامتناعِ النزاعَ  تارة أنَّ  توهمُ ما یُربَّ 3هأنّ

 .-1على هذا القول ینِ و لو کان ذا وجهَ - شخصيٍ بواحدٍ ینِالحكمَ قِ تعلّ لزومِ ضرورةَ  ،بالأفراد فلا یكاد یخفى ]الاحكام[

                                                                                                                                                                                               
 کما هو الظاهر من الأشعری -إنهّ لو کان عدم جواز التكلیف بالمحال لقبحه الموجب لاستحالته على الحكیم فقط لا یقال: تعلیقة مرحوم مشكیني : 1

لتمّ ما ذکر، و أمّا إذا کان الوجه فیه کون التكلیف محالاا، إذ لا یمكن للملتفت إلى المضادةّ  -1القائل بجوازه فإنّ الظاهر أنّ قولهم به لإنكارهم للقبح

 رادتین، فالتكلیف بالمحال من مصادیق التكلیف المحال.حصول إ

یةّ الناشئة بعبارة أخُرى: المحال و ة متعلّقه.إنّ جهة البحث محالیةّ التكلیف الناشئة عن وحدة المتعلّق، لا مطلق محالیّته و لو کانت ناشئةا عن مضادّ فإنّه یقال:

  لى ذلك.إشئة من المضادةّ بین المتعلّقین، و لعلّ قوله: )فافهم( إشارة من المضادةّ بین التكلیفین و لا تشمل المحالیةّ النا
 ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني.  2
 آیا این مسأله به بحث تعلق احكام به طبیعت یا فرد ارتباط دارد؟ ]مساله شناسي، ارتباط مسائل با یكدیگر:[  3

 : ]تعلق احكام به طبیعت پیشفرض این مساله است[ توهم اول 

ند یا خیر. قول کبه سرایت مي اگر قول به تعلق احكام به طبیعت صحیح باشد، نزاع در این مسأله مطرح مي شود که آیا امر به منهي عنه و نهي به مامور

 به جواز اجتماع و امتناع اجتماع بنابر این قول ممكن است. 

ست که بنابر این اح است. روشن نخواهد شد؛ چرا که امتناع اجتماع بنابر این قول واضاما اگر قول به تعلق احكام به افراد صحیح باشد، این مسأله طرح 

 قول امر و نهي به وجود واحد خارجي تعلق گرفته و اجتماع ضدین محال رخ مي دهد. 

 بنابراین مسألة اجتماع امر و نهي مختص قائلین به تعلق احكام به طبائع مي باشد. 

 :بر مبنای ما در مساله متعلق احكام است[]این مساله مبتني توهم دوم 

 این مسأله از فروعات و لوازم بحث تعلق احكام به طبائع یا افراد است. به این بیان که :

عنه متفاوت  موربه و منهياگر قول به تعلق احكام به طبائع صحیح باشد، در این مسأله قول به جواز اجتماع امر و نهي واضح خواهد بود؛ چرا که ما

ق احكام د خارجي متعلستند و اجتماع حكمین ضدین بر شيء واحد رخ نداده است. )بنابر این قول اتحاد فرد در خارج، تاثیری ندارد؛ چرا که فره

 نیست(. 

ود و اجتماع ضدین ب احد خواهندواما اگر قول به تعلق احكام به افراد صحیح باشد، امتناع اجتماع امر و نهي نتیجه خواهد شد؛ چرا که متعلق امر و نهي 

 محال رخ خواهد داد. 

د تعلق گرفته باشد، حكام به افرابنابراین دو گزاره واضح و بدیهي وجود دارد : اگر احكام به طبائع تعلق گرفته باشد، جواز اجتماع  بدیهي است و اگر ا

 اهد شد. امتناع واضح است. در نتیجه با مشخص شدن متعلق احكام، جواب این مساله نیز روشن خو

 مرحوم آخوند : 

مین فع اجتماع حكمحل بحث، واحدی است که دارای دو عنوان و وجه مي باشد. اصل بحث این است که آیا تعدد وجه برای د]دقت در محل نزاع:[ 

 و دو گزاره واضح وجود دارد، لكن آن دو گزاره غیر از دو گزاره ای است که بیان شد است : ضدین کافي است یا خیر

. بنابر قول به طبائع که جواز -چه احكام به طبائع تعلق گرفته باشند و چه به افراد -تعدد عنوان و وجه مستلزم تعدد معنون باشد، اجتماع جایز است  اگر

فرد غصب( است و اجتماع واضح است و بنابر قول به افراد نیز گفته مي شود که تعدد عنوان یعني وجود واحد خارجي محل اجتماع دو فرد )فرد نماز و 

برخي هر فردی حكم خاص خود را دارد و در نتیجه اجتماع دو حكم متضاد رخ نداده است. ]ممكن است این بیان در قول به تعلق احكام به افراد را 
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 جودا و القولَ و حدَو إن اتّ ائع[القول بالطب] ذاتا علیه و النهيِ الأمرِ  قَمتعلّ دِ على القول بالطبائع لتعدّ بالجواز مبنيٌّ القولَ و أخرى أنَّ 

 احدا.فردا و ]متعلقهما[ه هما شخصا خارجا و کونِقِمتعلّ حادِبالأفراد لاتّ على القولِ ]مبنيٌّ[ بالامتناعِ

 ،بحسب الوجود و الإیجادِ الاتحادُ ]تعدد الوجه[ معه رُّی بحیث لا یضُجدِإن کان یُ الوجهِ دَتعدّ مین فإنَّکلا التوهّ و أنت خبیر بفسادِ

ین من الطبیعتین فیكون مجمعا لفردَ بوجهین یكون فردا لكلٍّ هَالموجّ  الخارجيَّ الموجودَ  فإنَّ  .ی و لو على القول بالأفرادجدِلكان یُ

لكل من  و فردٌ  مصداقٌ ین بما هواثنَ بكون المجمعِ رُّین لا یضُالطبیعتَ دِالوجود بتعدّ وحدةُ رُّ فكما لا یضُ .ین بوجود واحدموجودَ

  .هما خارجالوحدة الطبیعتین وجودا و اتحادِ ،-کما لا یخفى-ی أصلا حتى على القول بالطبائع جدِلما کان یُ 2الطبیعتین و إلا

ما  وحدةُ 5کذلك ،هما طبیعتینبتعددهما و کونِ ضائرٍ في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غیرُ 4و الغصبیةِ الصلاتیةِ وحدةَ أنَّ 3فكما

مأمورا به و فردا  ه فردا للصلاة فیكونَبكونِ ضائرٍ وجودا غیرُ ]الصلاة في الدار المغصوبة[وقع في الخارج من خصوصیات الصلاة فیها 

 .6اثنین لكونه مصداقا للطبیعتین فلا تغفل عنه فهو على وحدته وجودا یكونُ  اامنهیّ للغصب فیكونَ

 []اعتبار وجود المناطینالثامن 

 2مطلقا واحد ...[ ]کلّ هحكمِ الإیجاب و التحریم مناطُ يِقَواحد من متعلّ لا یكاد یكون من باب الاجتماع إلا إذا کان في کلّ 1أنه

فعلا محكوما بالحكمین و على الامتناع بكونه  ]مورد التصادق[الجواز بكونه م على حكَي یُالتصادق و الاجتماع کَ حتى في مورد

 .2أقوى کما یأتي تفصیله ]المناطین[ هماین فیما لم یكن هناک أحدُ الحكمَ غیرِ آخرَ أو بحكمٍ 1ینالمناطَمحكوما بأقوى 

                                                                                                                                                                                               
س افراد تعلق نگرفته باشد، انكار کرده و قائل به امتناع اجتماع شوند. گفته شده است این کلام مرحوم آخوند مبتني بر این بیان است که احكام به نف

 بلكه به عنوان افراد تعلق گرفته باشد. مطلبي که خلاف مدعا در بحث تعلق احكام به افراد است[.

علق احكام به ت. بنابر قول -طبائع تعلق گرفته باشند و چه به افراد چه احكام به -اگر تعدد عنوان و وجه مستلزم تعدد معنون نباشد، اجتماع جایز نیست 

ت و مطلوب مولا رار گرفته اسفراد که امتناع واضح است و بنابر قول به طبائع نیز گفته مي شود که طبیعت به عنوان آئینه برای خارج متعلق احكام قا

طلوب قد برخي : م. ]نمتعلق دو حكم متضاد یعني متعلق مطلوبیت و مبغوضیت مولا قرار بگیرد رجي است و وجود خارجي واحد ممكن نیستوجود خا

 [.فرد خارجي مجمع دو طبیعت است که یكي مطلوب و یكي مبغوض است و -نه فرد خارجي–مولا طبیعت است 

و درای دفع غائلة اجتماع بتعدد عنوان  نتیجه : این مسأله ارتباطي با مسألة تعلق احكام به طبائع یا افراد ندارد و بنابر هر دو قول باید بررسي شود که آیا

هر دو توهم  ، ابطال شد و-ناع اجتماع بنابر قول به تعلق احكام به افراد بود که وضوح امت -ي است یا خیر. پس نكتة مشترک دو توهم حكم متضاد، کاف

  ابطال گردید. 
 قول تعلق احكام به افراد.  1
 اگر تعدد عنوان مفید نیست ... .  2
 توضیح مطلب در مثال.  3
 در فرض تعلق حكم به طبائع.  4
 در فرض تعلق احكام به افراد.  5
 ر.ک به حاشیة مرحوم مشكیني.  6
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با توجه به این که در مواردی که متعلق امر و نهي رابطة عموم و خصوص من وجه ]مساله شناسي، ارتباط مساله اجتماع امر و نهي با مساله تعارض:[  1

]از مباحث سابق عنوان اصولي چه ارتباطي با یكدیگر دارند.  شود که این دو ل فرض است، سوال ميو مسألة اجتماع قاب داشته باشند، احتمال تعارض

 معلوم شد که مساله اجتماع مربوط به مرحله جعل است، اما مساله تعارض مربوط به مرحله اثبات و دلالت ادله مي باشد[. 

تناع، امر و . اما بنابر قول به ام، تعارضي بین امر و نهي وجود نداردبنابر قول به جواز اجتماع امر و نهي»معتقد است  130شیخ اعظم در مطارح الانظار ص

حل اجتماع یل نسبت به مو ظهور شمول هر دو دل نهي متعارض خواهند بود و مسألة اجتماع امر و نهي بنابر امتناع مصداق ساز برای بحث تعارض است

ط آن با مبحث نهي و ارتبا وو بررسي این فرمایش و توضیح ملاک مسألة اجتماع امر  این مقدمه و مقدمة بعد در مقام نقد«. صحیح و قابل التزام نیست

 تعارض و تزاحم است. )بحثي که در اصول فقه نیز مفصلتر و کاملتر مطرح شد(. 

 بحث ثبوتي : 

 در محلّ اجتماع امر و نهي، این احتمالات قابل تصور است : 

هي جایز نجتماع امر و صلحت ملزمه و مفسده ملزمه( / محل بحث مسألة اجتماع امر و نهي است. اگر ا. وجود ملاک امر و نهي در محل اجتماع )م 1

شد، نهي جایز نبا وواجب است و هم حرام. اما اگر اجتماع امر ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را و در نتیجه هم باشد، محل اجتماع هم 

واهد شد خدر تنبیه دوم از تنبیهات این مسأله ذکر  که تفصیل آن -یا حكم دیگری مثل اباحه فعلي خواهد شد )تزاحم ملاکي( ملاک اقوی مقدمّ است 

- . 

 . فقط وجود ملاک امر در محل اجتماع / حكم محل اجتماع وجوب است.   2

 . فقط وجود ملاک نهي در محل اجتماع / حكم محل اجتماع حرمت است.  3

 محل اجتماع / حكم محل اجتماع وجوب یا حرمت نیست. . عدم ملاک امر و نهي در 4

ه کلمات بم آخوند ر.ک اقسام دوم و سوم و چهارم خارج از بحث اجتماع امر و نهي هستند و ارتباطي با این مسأله ندارند. )در نقد فرمایش مرحو

 مرحوم نائیني و مرحوم خویي(. 

 . [-ه امكان جمع عرفي وجود ندارددر مواردی ک -و مفاد ادله است  ]تعارض در مقام ثبوت راهي ندارد و مخصوص مقام اثبات

 فروض اثباتي : بحث 

 اگر امر و نهي شامل محل اجتماع شوند، فروض ذیل قابل تصور است : 

ر دکه  كته اینبا توجه به  -اگر احراز شود که محل اجتماع دارای ملاک هر دو نیست )احتمال قسم اول اقسام ثبوتي منتفي است(، پس  .1

خواهد  اع امر و نهي خارج است. از سویي ]اگر جمع عرفي بین دو دلیل وجود نداشته باشد[، تعارض رخاز بحث اجتم -بحث ثبوتي بیان شد 

 داد و هر دو دلیل امكان صدق ندارند. در نتیجه قواعد تعارض جاری خواهد شد.

امر  اق بحث اجتماعرخ نخواهد داد و مصددر مرحله ملاک ض بین دو دلیل اگر علم به وجود مناط هر دو در محل اجتماع وجود دارد، تعار .2

نسته شود[، تناع صحیح داو نهي خواهد بود. ]اگر قول جواز اجتماع پذیرفته شود، محل اجتماع واجب و حرام خواهد بود. امّا اگر قول به ام

هد م را جعل خوام را مقدم  خواهد کرد و طبق ملاک اهم حكتزاحم ملاکي خواهد بود و قواعد تزاحم اعمال خواهد شد و شارع ملاک اه

 کرد.

مناط  جودفرض شك در و مطرح کرده اند که مربوط به مقدمة بعدی است و ذیل مقدمة بعدی مطرح خواهد شد +...« نعم لو کان »]مطلبي را با عبارت 

 شك در وقوع تزاحم ملاکي خواهد بود[.  هر دو در محل اجتماع را مطرح نكرده اند. در فرض شك در وجود هر دو مناط،

 راههای احراز وجود مناط هر دو در محل اجتماع در مقدمة بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

 ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم خویي، امام خمیني و شهید صدر. 
 مي باشد. « مطلقا»ادامة عبارت تفسیر  2
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الاجتماع  و لا یكون موردُ ]باب اجتماع الامر و النهي[فلا یكون من هذا الباب  []مطلقا 4کذلك ین مناطٌقَإذا لم یكن للمتعلّ 3و أما

فیما  ]الوجوب و الحرمة[هما غیرِ  آخرَ مناطه أو حكمٍ ]واحد منهما[إذا کان له  ]الوجوب و الحرمة[منهما  محكوما إلا بحكم واحدٍ

 .هذا بحسب مقام الثبوت -و الامتناع أقیل بالجواز  - ه[]مناطُ لم یكن لواحد منهما

 من فلا بدَّ 5من قبیل الثاني المناطَ أنَّ زَحرِأُین متعارضتان إذا تان على الحكمَفالروایتان الدالّ [1] أما بحسب مقام الدلالة و الإثباتو 

ما کان ین فربّبین المقتضیَ في البین بل کان من باب التزاحمِ  فلا تعارضَ 6و إلا [2]مل المعارضة حینئذ بینهما في الترجیح و التخییر ع

حات من مرجّ أصلا بل لا بدَّ  الروایاتِ حاتِحینئذ لملاحظة مرجّ فلا مجالَ .دلیلا لكونه أقوى مناطا الترجیح مع ما هو أضعفُ 

 إلیها. 7کما یأتي الإشارةُ  المتزاحماتِ یاتِالمقتضَ

لو  -المعارضة  بابِ حاتِمن ملاحظة مرجِّ فلا بدّ 9قع بینهما التعارضُ وَلَ لا للحكم الفعليِّ متكفِّ]الامر و النهي [ منهما  لو کان کلٌّ 8نعم

 ن.فتفطّ - 10المزاحمة حات بابِبملاحظة مرجِّ على الحكم الاقتضائيِّهما حدِ أَ ق بینهما بحملِوفَلم یُ

 المناط[ یكشف عنما التاسع ]

 -على مناط الحكم مطلقا  عنها مشتملةا من الطبیعة المأمور بها و المنهيِّ واحدٍ کلُّ في هذا الباب أن یكونَ المعتبرَ أنَّ قد عرفتَ 11هأنَّ

  .-حتى في حال الاجتماع

                                                                                                                                                                                               
 با این پیش فرض که مقدار زیاده نیز مصلحت یا مفسده الزامي باشد.  1
 مطالبي در این زمینه ذیل مقدمة بعدی و مطالبي نیز ذیل تنبیه دوم از تنبیهات اجتماع امر و نهي بیان خواهد شد.  2
 «.التصادق و الاجتماع في مورد مطلقا حتى هحكمِ الإیجاب و التحریم مناطُ يِقَواحد من متعلّ إذا کان في کلّ»در مقابلِ  3
 محل اجتماع، محل وجود مناط هر دو متعلق نمي باشد و تنها یك مناط وجود دارد یا هیچ کدام از دو مناط وجود ندارند.   4
 یقین به عدم اطلاق مناط هر دو حكم نسبت به مورد اجتماع.  5
 هر دو حكم( یا یقین به اطلاق مناط هر دو حكم؟ عدم یقین به عدم اطلاق مناط هر دو حكم )احتمال اطلاق مناط 6
 تنبیه دوم از تنبیهات مسألة اجتماع امر و نهي.  7
 این پاراگراف به شكل کاملتر در مقدمة بعدی ذکر خواهد شد و لذا توضیح آن به مقدمة بعدی موکول شده است.  8
 (. -نه در مرحله ثبوت ملاکها–ر مرحله فعلیت احكام )تعارض د اع امر و نهي مورد پذیرش واقع شدو قول به امتناع اجتم 9
مي باشد.  -یعني ملاک–آن ملاکي که اضعف است، حمل بر حكم اقتضائي مي شود. حكم اقتضائي به این معنا که دارای مقتضي  تزاحم ملاکي. 10

 حكم اقتضائي به معنای حكم لولا المانع، در فرضي مشمول کلام مرحوم آخوند است که ثبوت ملاک در فرض وجود مانع را افاده کند. 
 راههای احراز وجود مناط امر و نهي در محل اجتماع :  11

 -تبارک و تعالي–اجتماع وجود دارد، مانند سجده برای خداوند ر و نهي در محل مبر ثبوت مناط ا -ند اجماع یا حكم عقل مان -دلیل خاص  .1

 : در این فرض بحث اجتماع امر و نهي مطرح خواهد شد؛ چرا که مناط هر دو ثابت است. 

  ست :اروض متفاوتي فدلیل خاص وجود ندارد، اما هر دو دلیل امر و نهي اطلاق داشته و شامل محل اجتماع مي شوند. این قسم خود دارای  .2
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 .ه فلا إشكالَأو غیرِ  على ذلك من إجماعٍ کان هناک ما دلَّفلو [ 1]

لكان دلیلا على  الاقتضائيِّ الحكمِ  لو کان في بیان [(1] الإطلاقَ  أنَّ و هو  ین ففیه تفصیلٌالحكمَ يِدلیلَ و لو لم یكن إلا إطلاقُ [2] 

 اب. من هذا الب في مورد الاجتماع فیكونُ المقتضي و المناطِ ثبوت

إجمالا  لمَعُ واز إلا إذاین على القول بالجفي استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمَ لا إشكالَو لو کان بصدد الحكم الفعليِّ ف [(2]

  .ینالمتعارضَ معاملةَ  ]الامر و النهي [معهما  لُعامَین فیُبكذب أحد الدلیلَ

                                                                                                                                                                                               
اشاره  فسده را موردو صرفا وجود مصلحت و م )مرحله اقتضاء حكم یعني وجود مصلحت یا مفسده( دو دلیل در مقام بیان حكم اقتضائي هستند الف/

ال آن متثاكمي که زمان حقرار مي دهند و لذا ممكن است حكم به مقام فعلیت نرسیده باشد و امتثال آن در حال حاضر مورد خواست شارع نباشد )مثل 

امر و  اجتماعین فرض مناط هر دو حكم در محل اجتماع وجود دارد و داخل بحث است( : با ا - عجل الله تعالي فرجه الشریف -وقت ظهور حضرت بقیه الله 

 خواهد بود. روشن است که این فرض مصداق بحث تعارض نمي باشد و امكان صدق هر دو دلیل وجود دارد.  نهي

ود دارد و حل اجتماع وجمر مقام بیان حكم اقتضایي و دیگری در مقام بیان حكم فعلي است : با این فرض مناط هر دو دلیل در یكي از دو دلیل د ب/

 خواهد بود.   اجتماع امر و نهيداخل بحث 

 هر دو دلیل در مقام بیان حكم فعلي هستند : این فرض خود دارای اقسامي است :  ج/

جود مناط وو دلیل بر چرا که هر د -یكي از مناطها در محل اجتماع وجود دارد : صدق هر دو دلیل امكان ندارد بر اساس دلیلي علم به فقدان  (1

در  ]تعارضبین دو دلیل رخ مي دهد.  تعارض لذا اگر امكان جمع عرفي بین دو دلیل وجود نداشته باشد و -در محل اجتماع دلالت دارند

و از  ماع باقي استد که تعارضي بین ملاک دو دلیل وجود ندارد و لذا ملاک هر دو در محل اجتفعلیت دو دلیل است و ممكن است ادعا شو

 نیز قابل طرح است[.  الفاین فرض در قسم مصادیق مسألة اجتماع امر و نهي است[. ]

واز اجتماع بنابر قول ج اهد بود وخو اجتماع امر و نهيدلیلي بر فقدان یكي از مناطها در محل اجتماع وجود ندارد : با این فرض داخل بحث  (2

 -در نتیجه  وع ممكن نیست امر و نهي، هر دو حكم فعلي هستند و بنابر قول امتناع اجتماع امر و نهي، فعلیت هر دو دلیل نسبت به محل اجتما

قول به تماع رخ خواهد داد. )بین اطلاق دو دلیل در محل اج تعارضطلاق هر دو دلیل قابل التزام نبوده و ا -اگر جمع عرفي ممكن نباشد 

 امتناع صغرای مسألة تعارض را تولید خواهد کرد(. 

ابل قاجتماع نیز  با توجه به این که اطلاق حكم کاشف وجود ملاک است، با انكار حجیّت اطلاق دلیل، وجود مقتضي و مناط حكم در محل

اما  داشته باشد، که امكان دارد مناط حكم در محل اجتماع وجوداثبات نیست و امكان دارد که مناط حكم وجود نداشته باشد، همانطور 

یئت است نه مانعي از اثرگذاری این مقتضي و مناط ممانعت کرده است. ]ممكن است اشكال شود که تعارض موجب رفع ید از اطلاق ه

ر درمایش ایشان م نائیني و نقدهای فاطلاق ماده و لذا وجود حكم در محل اجتماع انكار مي شود نه وجود ملاک. ر.ک به کلمات مرحو

 کلمات رهبر کبیر انقلاب اسلامي مرحوم امام خمیني ره و شهید صدر[.

 د. در مراجعه شوصبرای توضیح مفصل اقسام ذکر شده به حاشیة مرحوم مشكیني و برای نقد فرمایش مرحوم آخوند به کلمات مرحوم خویي و شهید 
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 أحدِ  انتفاءَ فإنَّ  .ین في مورد الاجتماع أصلاعلى ثبوت المقتضي للحكمَ و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان من غیر دلالةٍ

إلا أن  ]المقتضي له[ لأجل انتفائه یمكن أن یكونَ ]احد المتنافیین[المقتضي له  مع ثبوتِ ین کما یمكن أن یكون لأجل المانعِ المتنافیَ

 2منهما. الظاهرِ خصوصُ و إلا ف 1هما أظهرَ و لم یكن أحدُالاقتضائي ل منهما على الحكم کلٍّ بینهما هو حملُ التوفیقِ قضیةَ إنَّ یقالَ

علیه  ما لم تكن هناک دلالةٌکان من مسألة الاجتماع و کلّ ینِعلى ثبوت المقتضي في الحكمَ ما کانت هناک دلالةٌه کلّأنّ صَفتلخَّ

 و لو في أحدهما بلا تعیینٍ]المقتضي[ ه على انتفائِ دلالةٌ إذا کانت هناک  3فهو من باب التعارض مطلقا ]ثبوت المقتضي في الحكمین[

 على الامتناع.ف 4على الجواز و إلا

 [البحثالعاشر ]ثمرة 

 ]اتیانُ و إن کان  - 2و لو في العبادات 1معِ بداعي الأمر على الجواز مطلقاالامتثال بإتیان المج لا إشكال في سقوط الأمر و حصولِ 5أنه

]علي الامتناع مع ترجیح جانب علیه  إلا أنه لا معصیةَ على الامتناع مع ترجیح جانب الأمرِ و کذا الحالُ -للنهي أیضا  معصیةا المجمع[

  .الامر[

                                                      
 امكان جمع عرفي نبود و ملاک اقوی و اضعف احراز نشد.  -انتهای مقدمه سابق بیان شدکه در –اگر از طریق تزاحم ملاکي  1
 پس ملاک هر دو در محل اجتماع وجود دارد.  2
 چه قائل به جواز اجتماع امر و نهي باشیم و چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهي.  3
 اگر دلیلي بر عدم یكي از مقتضي ها وجود نداشت، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهي تعارض بین دو دلیل رخ خواهد داد.  4
بحث شده است. ابتدا تذکر این نكته مهم است که طبق فرمایش مرحوم  ناظر به امتثال و سقوط امر در این مقدمه از ثمرة مسألة اجتماع امر و نهي 5

 . و این احتمال که یكي از مناطها در مقام ثابت نباشد، منتفي است ر دو ملاک امر و نهي در محل اجتماع وجود داردآخوند، ه

 : ]با تصویر دقیق مساله، تفكیك شقوق موثر در بحث و توجه به شرایط سقوط امر[ اما بیان ثمره 

رقي بین ق مي کند و فكن است + قصد قربت متمشي مي شود + امتثال واجب صد/ قول به جواز اجتماع : امر وجود دارد + صلاحیت تقرب با فعل مم 1

 توصلیات و تعبدیات در این زمینه وجود ندارد = اتیان مجمع اطاعت است، در حالي که عصیان نیز مي باشد. 

 / قول به امتناع اجتماع : بنابر قول به امتناع اجتماع، سه فرض قابل طرح است :  2

 دارد. : روشن است که اطاعت صدق مي کند و عصیاني رخ نمي دهد؛ چرا که نهي وجود ن وجوبت و ترجیح جانب اقوی بودن مصلح .1

ر فرض بعدی تساوی ملاک مصلحت و مفسده و سقوط هر دو تكلیف : این فرض در کتاب ذکر نشده است، اما با توجه به مطالبي که د] .2

 . [مطرح مي شود، جواب از این فرض نیز روشن خواهد شد

در این  :نب نهي است( )قول مشهور در بین قائلین به امتناع اجتماع امر و نهي، ترجیح جابرتری مفسده نسبت به امر و ترجیح جانب حرمت  .3

 فرض باید بین واجبات توصلي و تعبدی تفصیل داده شود : 

متثال این واجبها منوط به قصد قربت و صلاحیت فعل برای تقرب اامر وجود ندارد و امر مقید به غیر محل اجتماع است. اما  واجبهای توصلي :الف / 

چرا که بقاء امر بعد از حصول غرض، بقاء حكم بدون مصلحت و غرض خواهد بود که یا  -امر توصلي ساقط مي شود  ،نیست، بلكه با حصول غرض

تماع را پیش فرض ورود به بحث دانسته اند، لذا مدعي هستند با توجه به این نكته که مرحوم آخوند وجود ملاک در محل اج. -قبیح و یا محال است 

ر که محل اجتماع دارای ملاک امر مي باشد و غرض از امر را حاصل مي کند و لذا امر توصلي ساقط مي شود. لذا با دفن میت در زمین غصبي، ام
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مقدمه سابق بیان شد که اگر امر و نهي بیان کنندة حكم فعلي ]در مكلف عصیان نیز مرتكب شده است.  امتثال شده است، هر چند به دلیل وجود نهي

، باشند و قول به امتناع اجتماع صحیح باشد و جمع عرفي بین دو دلیل ممكن نباشد، تعارض بین دو دلیل شكل خواهد گرفت و در فرض تقدیم نهي

ردی است که امر و نهي بیان کنندة حكم فعلي نباشند یا جمع امر در محل اجتماع قابل اثبات نخواهد بود. لذا فرض بحث در موااصل وجود ملاک 

 عرفي بین دو دلیل وجود داشته باشد[. 

تقرب است.  خصوصیت واجبهای تعبدی در این نكته است که صحت آنها متوقف بر تمشي قصد قربت و صلاحیت فعل برای واجبهای تعبدی :ب / 

 غرض از این واجبهای بدون این دو خصوصیت حاصل نخواهد شد. 

رمت است و یا جاهل به حرمت. اگر جاهل به حیا آگاه به  -ر مكان غصبي دمانند نماز  -مكلفي که واجب عبادی را با حرامي جمع مي کند از سویي 

 حرمت است، یا جهل او تقصیری است و یا قصوری. این سه قسم به طور مجزا توضیح داده مي شوند : 

ت تقرب است و صلاحی از فاعل متمشي نمي شود، اضافه بر این که فعل بالفعل مبعِّد : با علم به فقط حرمت فعل، قصد قربت علم به حرمت .1

الفعل بو این فعل  ندارد. لذا روشن است که فعل انجام شده صحیح نیست و امر به عبادت ساقط نشده است. ]اگر غرض از عبادت تقرب است

، هر چند جود نداردو -همچنین فرض بعدی یعني جاهل تقصیری  و -مقرب نیست، پس ملاک عبادت در محل اجتماع برای عالم به حرمت 

 [.-ه در فرض جاهل قصوری بیان خواهد شدک -فعل في نفسه شانیت مقربیت را دارد 

را ندارد  صلاحیت تقرب -دیت بالفعل به دلیل مبع -هر چند این مكلف امكان تمشي قصد قربت را دارد، اما فعل  جهل تقصیری به حرمت : .2

 صحیح نیست و امر به عبادت ساقط نمي شود. و فعل 

به همین دلیل  وجود دارد و -مبعدیت فعل  به دلیل عدم -امكان تمشي قصد قربت و صلاحیت فعل برای تقرب   جهل قصوری به حرمت : .3

ي م، امر ساقط غرض فعل دارای حسن فعلي است و عقلاء فاعل را مدح مي کنند و در نتیجه غرض از امر به عبادت حاصل است و با حصول

الفحشاء و  مثل تنهي عن -)نماز در مكان غصبي دارای مصلحت ذاتي خاصي شود. پس این عبادت صحیح است و قضاء یا اعاده ندارد. 

جمع مذاتي روزه و دیگر عبادات متفاوت است. این مصلحت ذاتي همان ملاکي است که باید در  که با مصلحت -المنكر و قربان کلّ تقيّ 

اصل حب و قصد قربت ت تقرّه با صلاحیّک -ت بالفعل د داشته باشد تا بحث اجتماع امر و نهي شكل گیرد. این مصلحت ذاتي با مقربیّ وجو

هل جامر هستند. در فرض علم و جهل تقصیری مصلحت ذاتي وجود دارد، اما مقربیت بالفعل وجود ندارد. در فرض  غرض مولا از -مي شود 

 از امر حاصل ود دارد و مبعدیت وجود ندارد، پس صلاحیت تقرب با قصد قربت نیز وجود دارد و لذا غرض مولاقصوری مصلحت ذاتي وج

 است(. 

به  -ه ین مفسدة غالبداده مي شود که ا جوابشود که فعل دارای مفسدة غالبه است و به همین دلیل جانب نهي ترجیح داده شده است؛  اشكال]اگر 

 عل صلاحیت تقرب را از دست نمي دهد[. ور شدن عبد از مولا نیست و به همین دلیل فموجب د -دلیل جهل قصوری 

علق گرفته ت« مكان غصبي نماز در غیر»طبق فرض محل اجتماع دارای امر نیست و امر مقید به غیر محل اجتماع است. در مثال معروف امر به  اشكال :

مي شود. سقوط امر به صرف ملاک و نرخ ندهد، امر ساقط ل امر نیست و اگر امتثال امر امتثا -بيغص نماز در مكان -است. بنابراین اتیان محل اجتماع 

 قط مي شود[. ]مبنای مستشكل این است که امر فقط در فرض امتثال آن، سا قصد محبوبیت صحیح نیست. بنابراین فعل اتیان شده باطل است.

داده ادت و سقوط امر، حصول غرض کافي است ولو امتثالي رخ نبرای صحت عب -همانطور که بیان شد  -]توجه به راههای اسقاط امر:[  جواب : اولا

 باشد.

و ثبوت  اثرگذار نباشد [ احكام تابع ملاک واقعي اقوی باشند و علم و جهل مكلف در آنها]جعلاگر ]توجه به مباني مختلف در جعل احكام:[  ثانیا

و  ق نخواهد کرد، با توجه به این که ملاک نهي اقوی است، امر وجود ندارد و امتثال صدحكم کافي استمصلحت بدون مزاحم ملاکي برای جعل 

 . است صحیح سقوط امر با قبول همان جواب اول
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 الغرضِ لحصولِ»العبادات  في غیرِ 3مطلقا ]المامور به[به  الأمرُ ]اتیانِ المجمع[ به فیسقطُ النهيِ و ترجیح جانبِ ]الامتناع[و أما علیه 

 .]الامر[ «له الموجبِ

 مع عدم الالتفاتِ  نامتمكِّ [لملتفتغیرا]و إن کان تقصیرا فإنه  ]الالتفات[إلى الحرمة أو بدونه  فلا مع الالتفاتِ ]العبادات[و أما فیها 

لا  قرّب[]الت با و بدونهقرِّمُ فلا یقعُ  «به أصلا بَتقرَّلأن یُ حُلا یصلَ»مع التقصیر  ]المجمع[إلا أنه  ]القربة[ هادَ صَمن قصد القربة و قد قَ

  .کما لا یخفى عبادةا]المامور به[ للأمر به  بُالموجِ الغرضُ ]المجمع[یكاد یحصل به 

 4أن حُبما یصلَ بِلقصد التقرّ» یسقطُ فالأمرُ ]المجمع[بإتیانه  القربةَ قصورا و قد قصدَ ]الحرمة[إلیها  [فاعل المجمع]ت لتفِو أما إذا لم یَ

من الأمر  لأجل الجهل بحرمته قصورا فیحصل به الغرضُ  1حسنا ]المجمع[مع صدوره  5على المصلحة]المجمع[ لاشتماله  «به بَتقرَّیُ

                                                                                                                                                                                               
صل به عبد در ایست و ملاک واما اگر گفته شود احكام تابع ملاکي هستند که حسن یا قبح بالفعل را به همراه بیاورند و ملاک واقعي برای حكم کافي ن

 ب حسن یا قبحو ملاکي که موج حكم دخیل است و علم و جهل مكلف در این زمینه که موجب حسن یا قبح فعل است در این زمینه اثرگذار است

ک نهي ت و ملا، باید مدعي شد که در فرض جهل قصوری به حرمت، ملاک امر موجب حسن فعل اسشود، منجر به جعل حكم شارع خواهد بود

ن آن و را بر اتیااقبح فعل نیست، چرا که جهل قصوری مانع از تنجز حرمت است و فعل معصیت و گناه برای مكلف محسوب نمي شود و عقلاء موجب 

. ر نتیجه حكم وجوب برای این مكلف وجود دارد و حكم حرمت وجود نداردد .-هر چند مفسده ای در واقع حاصل شده باشد–فعل مذمت نمي کنند 

است. ]راه  وی، قول صحیحالبته تبعیت احكام از ملاک واقعي اقمات روشن مي شود که اتیان مجمع برای جاهل قاصر امتثال امر مي باشد. با این مقد

که  ندارد و کسي + این مبنا با ترجیح جانب حرمت در فرض جهل قصوری سازگاری بین عالم و جاهل در تناقض است دوم با مبنای اشتراک احكام

 [.را پذیرفته است، منكر ترجیح جانب حرمت است و از بحث خارج خواهد شداین مبنا 

شته باشد، باز یری در آن ندالازم باشد و احكام تابع ملاک واقعي اقوی باشند و علم و جهل مكلف تاثاگر برای صحت عبادت و سقوط امر، امتثال  ثالثا

ئل نیست. نماز قا «ی به غرضوفا»ل بین فرد محل اجتماع و دیگر افراد ماموربه تفاوتي در هم مي توان مدعي وجود امتثال عرفي در مقام شد؛ چرا که عق

ع اجتماع امر و در مكان غصبي به خاطر مانع و قول به امتنا هر چند نماز -در مكان غصبي با نماز در مكان مباح در حصول غرض از نماز تفاوتي ندارد 

 هل قاصری که این فرد را به قصد اطاعت اتیان مي کند، عرفا امتثال کرده است. جا. -نهي نمي تواند مورد امر قرار گیرد 

دارد. نمجمع امكان  جوابهای قبلي با این فرض مطرح شدند که تزاحم ملاکي امر و نهي مربوط به مقام جعل است و جعل وجوب و حرمت برایرابعا 

م ارد، فعلیت هو آنچه محذور د ی نداردجعل وجوب و حرمت برای مجمع محذور اما اگر گفته شود تزاحم امر و نهي مخصوص مقام فعلیت است و

انشائي  وجوب و حرمت ؛ مي توان این جواب را اضافه کرد کهوجوب )اراده مولا به انجام فعل( و هم حرمت )کراهت مولا نسبت به انجام فعل( است

 مع بدون شك امتثال وجوب انشائي است. جاتیان م -ر چند تنها حرمت فعلي شده است ه -در مقام وجود دارد 

 نقیاد و توهمو نه ثواب ا -روشن شد که عبادت جاهل قاصر با اتیان مجمع صحیح است و اطاعت مولاست و ثواب اطاعت به آن تعلق مي گیرد 

 . -موافقت با امر مولا
 .  -همانطور که در ادامه فرموده اند -چه در واجبات تعبدی و چه در واجبات توصلي  1
 اگر بدون داعي امر اتیان شود، تنها امتثال واجبات توصلي صدق خواهد کرد.  2
 در مقابل تفاصیلي که در ادامه مطرح خواهد شد )التفات به حرمت وجود دارد یا خیر و آیا عدم التفات قصوری است یا تقصیری(.  3
 مي باشد. « لأن»عبارت صحیح  4
 مصداق بحث مساله اجتماع، هر دو مناط وجود دارد. به دلیل این که فرض شده است در  5
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على تبعیة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد  ناءابِ ]الامر[ امتثالا له المجمع[ ]اتیانُ فیسقط به قطعا و إن لم یكن

 منهما لمَلما عُ ینِتابعَ [الفعلیَّین ]الحسن و القبح فعلا للحسن أو القبح لكونهما[ الجهة)الملاک(]لا لما هو المؤثر منها - واقعا

 .-2هفي محلّ قَقِّ کما حُ ]المصالح و المفاسد[

 الطبیعةِ  الأفراد في الوفاء بغرض و بین سائر ]المجمع[لا یرى تفاوتا بینه  العقلَ فإنَّ 3مع أنه یمكن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلك

 .-5لا لعدم المقتضي 4بها لكنه لوجود المانع بما هي مأمورٌ ]لم تعمُّ الطبیعةُ المامورُ بها المجمعَ[ه مُّو إن لم تعُ-بها  المأمورِ

کما -المحبوبیة  دِبمجرّ الإتیانِ کفایةِ ی و لو قیل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و عدمِجزِیُ []المجمعَ انقدح أنه 6و من هنا

 .-7د أصلاقصَ یُ یكون کذلك في ضد الواجب حیث لا یكون هناک أمرٌ

 الأمرِ  غایةُ .بالمجمع امتثالا و بداعي الأمر بالطبیعة لا محالة الإتیانُ یكونُ -9أو حكما 8موضوعا-و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة 

  .لو قیل بتزاحم الجهات في مقام تأثیرها للأحكام الواقعیة ،بما هي مأمور بها []الطبیعةُتسعه  10لا یكون مما ]المجمع[ أنه

 لا کلام.امتثالا لأمرها ب]لكان[ لكان مما تسعه و  الأحكامِ فعلیةِ  إلا في مقامِ و أما لو قیل بعدم التزاحمِ 

 [الاجتماع و التعارضمسألة ]الفرق بین 

 لا یكونُ  تخییرا أو ترجیحا حیثُ الحرمةِ دلیلُ مَدِّین و قُمتعارضَ و الوجوبِ بین ما إذا کان دلیلا الحرمةِ الفرقُ 2قد انقدح بذلك 1و

صحیحا في ]المجمع[ و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمة حیث یقع بین ما إذا کانا من باب الاجتماع و  3أصلا للصحةِ معه مجالٌ

  .5لموافقته للغرض بل للأمر 4النسیانغیر مورد من موارد الجهل و 

                                                                                                                                                                                               
 حسن فعلي.  1
 مربوط به مباحث تجری و امكان تعبد به ظنّ.  2
 تبعیت احكام از ملاک اقوی.  3
 تزاحم ملاکي بنابر قول به امتناع.  4
 مقتضي همان ملاک و مصلحت است.  5
 از آنجایي که امتثال ثابت شد.  6
اتیان نماز مجزی و  -از آنجایي که عقلا این فرد با سایر افراد نماز تفاوتي ندارد -در فرضي که نماز، ضد ازاله است و به همین دلیل فاقد امر است  7

 ر.ک به کلمات مرحوم آخوند در بحث ضدّ.  حت عبادت قصد امتثال لازم باشد.و این نماز صحیح است حتي اگر برای ص امتثال است

خانه ای را خریده است و در آن  نماز خوانده است، در علم به حرمت غصب وجود دارد اما اطلاع ندارد که این ملك غصبي است. مثال معروف : در  8

 حالي که بایع کلاهبرداری کرده و ملك دیگری را به او فروخته است.
 ن نوع از غصب ندارد.م به حرمت اییا علعلم به حرمت غصب ندارد در مثال معروف : به طور کلي  9
 از افرادی که ... .  10
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 ]الثواب علي المجمع[

 .7اعتقاد الموافقة و مجردِ من قبیل الثواب على الإطاعة لا الانقیادِ ]المجمع[علیه  الثوابَ أنّ  مَ لِعُ 6و من هنا

 ]وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة[

]النسیان أو الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسیان أو الجهل بالموضوع بل أو  حكمِ وجهُ 8و قد ظهر بما ذکرناه

مون بالبطلان في غیر موارد الحرمة و یحكُ قائلون بالامتناع و تقدیمِ لّلو لا الكُ لَّالجُ الحكم إذا کان عن قصور مع أنَّ  [الجهل ب

 .10کرفلتكن من ذلك على ذُ  .9العذرِ 

 [الامتناعدلیل ]

ما قیل أو  فسادُ ]التحقیق[به  حُتضِیَ ه على وجهٍو تحقیقُ - 11کما ذهب إلیه المشهور-بالامتناع  هو القولُ  هذه الأمور فالحقُّ إذا عرفتَ

 :  مقدماتٍ  على تمهیدِ فُتوقَّیَ 12من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال قالَأن یُ نُمكِیُ

 ]المقدمات[

 الأحكام الخمسة[ إحداها ]تضادُّ

المنافاة و  ثبوتِ  و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورةَ]الاحكام[ ها تِفي مقام فعلیّ متضادةٌ الخمسةَ الأحكامَ لا ریب في أنَّ 1أنه

 ]البعث و الزجر[ هماو إن لم یكن بینَ -في ذاک الزمان  ]ذاک الواحد[ عنه و الزجرِ في زمانٍ واحدٍ نحوَ البعثِ ة بینَالمعاندة التامّ

                                                                                                                                                                                               
کشف )عدم احراز هر دو مناط و احتمال ثبوت تنها یك مناط( و مسألة تعارض )احراز ثبوت هر دو مناط( از این بحث یك تفاوت بین مسألة اجتماع  1

عارض و تقدیم نهي، عبادت صحیح نیست؛ زیرا عبادت صحیح است؛ اما در موارد ت -همانطور که بیان شد– مي شود. در جهل قصوری بحث اجتماع

 حجّیّت دلیل دالّ بر وجوب انكار شده است و وجود امر به عبادت و ملاک عبادت ثابت نیست.
 صحت عبادت بنابر قول به امتناع اجتماع در فرض جهل قصوری.  2
 ولو جهل قصوری به حرمت وجود داشته باشد.  3

 مي باشد. ر.ک به تعلیقه آقای زارعي سبزواری.  «النسیان الجهل و کثیر من موارد یقع المجمع صحیحا في»مراد ایشان  4
 در جواب سوم بیان شد که امتثال عرفي محقق است.  5
 از آن جایي که موافقت غرض بلكه موافقت امر حاصل مي شود ... .  6
حسن فعلي نیز ثابت است، چرا که بیان شد مصلحت محقق مي شود و امتثال در انقیاد تنها حسن فاعلي وجود دارد، اما در مقام علاوه بر حسن فاعلي،  7

 عرفي نیز رخ داده است. 
 که موافقت غرض بلكه موافقت امر رخ داده است.  8
 جهل قصوری یا عدم قدرت بر ترک زمین غصبي مثال برای موارد عذر است.  9
 باید این مطلب یادت باشد.  10
 حوم بروجردی و مرحوم امام خمیني ره. بر خلاف مرحوم نائیني و مر 11
 قول به جواز اجتماع امر و نهي یا تفصیل بین عقلي و عرفي.  12
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 ]مقام الفعلیة[ قبل البلوغ إلیها الإنشائیةِ  ]الاحكام الخمسه[لعدم المنافاة و المعاندة بین وجوداتها  2غ إلى تلك المرتبةبلُ ما لم یَ ةٌضادَّمُ

 .- کما لا یخفى

عند  فلا یجوزُ .بنفسه محالٌ ]التكلیف[ه أنَّ جهةِن حال بل مِمن باب التكلیف بالمُ لا تكونُ و النهي في واحدٍ الأمرِ اجتماعِ فاستحالةُ

 .3بغیر المقدور أیضا التكلیفَ زُ وِّجَن یُمَ

 [ثانیتها ]متعلّقُ الاحكام

و  -ه لا ما هو اسمُ ه و هو فاعله و جاعلُ ]المكلف[ عنه رُصدُ ف و ما هو في الخارج یَالمكلَّ  الأحكام هو فعلُ قَمتعلَّ في أنَّ  لا شبهةَ 4هأنّ

ء شي ]العنوان[ا کان بحذائه مَه ذهنا لَرا و اختراعُه تصوّ بحیث لو لا انتزاعُ - ]الفعل[عنه  عَزِقد انتُ 1او لا ما هو عنوانه ممّ -هو واضح 

                                                                                                                                                                                               
( مرحلة انشاء )جعل و اعتباری که اعلام و 2( مرحلة اقتضاء )ملاکات واقعي(. 1مقدمه : بنابر نظر مرحوم آخوند احكام دارای چهار مرحله هستند :  1

مخالفت که ( مرحلة تنجز )عدم عذر در 4( مرحلة فعلیت )اراده و بعث یا کراهت و زجر که بعد از اعلام و ابلاغ قانون است(. 3ابلاغ نشده است(. 

 مشروط به علم و ... است(. 

 مقایسة احكام پنجگانة تكلیفي در مراحل ذکر شده : 

ثلا شنا در رای مفسده. مبین احكام پنجگانه در این مرحله تضادی وجود ندارد و فعل واحد ممكن هم دارای مصلحت باشد و هم دا مرحلة اقتضاء : /1

ه امكان کو امر وجودی ددر عین حال به دلیل کُلرُ موجود در آب مضراتي برای پوست دارد. )تضادّ : استخر، ورزش است و برای سلامتي مفید، اما 

 اجتماع در امر واحد را ندارند(.

ای اشكال و في نفسه دار -یث و عنوان اما به دو ح -در این مرحله نیز تضادی وجود ندارد و جعل وجوب و حرمت برای یك فعل مرحلة انشاء :  /2

ي ند، مانع عقلع عقلي نیست. اطلاق جعل وجوب نماز و اطلاق جعل حرمت غصب به شكلي که هر دو في نفسه شامل نماز در مكان غصبي شوامتنا

که چنین  قبل بیان شد اولا در مقدمه دهم فصل جواب :حكم مجعولي که به مقام فعلیت نمي رسد، جعل آن غیرعقلایي و لغو است.  اشكال :ندارد. ]

ین تكلیف ح است، اما اتواند لغو نباشد، چرا که سبب صدق امتثال مي شود. ثانیا عبث و لغو بودن این جعل و عدم صدور آن از حكیم صحیجعلي مي 

 خارجي تفاوتي نمي کند([. در عدم وقوع -است که شارع حكیم-في نفسه استحالة عقلي ندارد. )استحالة عقلي داشتن یا لغویت در شریعت اسلام 

خواسته شود و هم ترک آن.  هم انجام آن -نوان ولو به دو ع -بین احكام در این مرحله تضاد وجود دارد و امكان ندارد که یك فعل فعلیت :  مقام /3

یر حال و غكلیف به منه این که ت -محال است که هم مراد قلبي مولا باشد و هم مكروه قلبي مولا. جمع این دو حكم و تكلیف محال و غیر ممكن است 

 . -مقدور باشد )نفس تكلیف ممكن اما متعلق آن محال باشد( 

 و وجوب فعلي ]از آنچه گفته شد، روشن مي شود حكم انشائي با حكم دیگر فعلي دارای تضاد نیست و ممكن است یك فعل دارای حرمت انشائي

به  ي است و وجوبغصب در این فرض فعلي نیست و انشائ باشد. به عنوان مثال اگر غصب مقدمه نجات جان انساني باشد، گفته شده است که حرمت

 فعلیت رسیده است[. 

 برای نقد این فرمایش ر.ک به فرمایشات مرحوم اصفهاني و مرحوم امام خمیني ره و مرحوم خویي. 
 مرتبة فعلیت.  2
 مثل قول منتسب به اشاعره.  3
با توجه به این که جهت بحث سرایت امر به متعلق نهي و سرایت نهي به متعلق امر  –در بحث اوامر از متعلّق حكم سخن گفته شد و در این مقدمه نیز  4

 این بحث را مطرح مي کنند. متعلق حكم چیست؟  -است
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و  ة إلى غیر ذلك من الاعتباراتبیّة و الغَصریّة و الحُقیّلكیة و الزوجیة و الرِّکالمِ 2المحمول خارجَ ]العنوانُ[خارجا و یكون 

 للحاظ آلةا ق الأحكامِفي متعلّ]العنوانُ[  ذُؤخَ ما یُلا یكون عنه و إنَّ و الزجرَ ]العنوان[ه لیس نحوَ البعثَ أنَّ ضرورةَ ،-3الإضافات

 لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حیاله. ،]المتعلقات[ إلیها و الحاجةِ []المتعلقّات 4منها إلیها بمقدار الغرضِ ها و الإشارةِقاتِمتعلّ

 [د المعنونلتعدّ د العنوانتعدّ إستلزام ثالثتها ]عدم

 المتعددة و العناوینَ  المفاهیمَ  فإنّ .]المعنون[ هوحدتُ ]تعدد الوجه[ینثلم به  المعنون و لادَالوجه و العنوان تعدّ دُوجب تعدّیُلا 5أنهّ

 حیثٍ  غیرُ من جمیع الجهات لیس فیه حیثٌ فیه من جهة بل بسیطٌ ذی لا کثرةَعلى الفارد الّ على الواحد و تصدقُ ما تنطبقُالكثیرة ربّ

                                                                                                                                                                                               
ما هو مشیر به م ماهوی یا بما هو مفهوم انتزاعي و اعتباری یا بطبیعت بما هو مفهو . لكن-نه فرد–در بحث گذشته بیان شد که طبیعت متعلق حكم است 

 حقیقت خارجي متعلق حكم قرار گرفته است؟

 خیر.  : -اهویمثل مفاهیم م-فعل و عنوان اصیلي که دارای ما به ازای خارجي است و بدون انتزاع ذهني نیز واقعیت دارد  اسم /1

 خیر.  : -عتباریمثل مفاهیم ا-جي ندارد و بدون انتزاع ذهن، واقعیتي ندارد ذهني و انتزاعي که ما به ازای خارعنوان  /2

فاسد منشأ مصالح و متكلیف به آن چیزی تعلق مي گیرد که دارای ملاک و محصّل غرض است. نفس این اسامي و مفاهیم  : این دو احتمال دلیل نفي

ارجي است و غصب خ است. تنهي عن الفحشاء و المنكر برای حقیقت خارجي نماز واقعي نیستند، بلكه واقعیت خارجي آنها دارای مصلحت یا مفسده

 دارای مفسده است. بنابراین واقعیت خارجي مطلوب مولاست. 

 که از مكلف صادر مي شود )طلب ایجاد طبیعت در خارج( : بله؛ چرا که محصّل غرض مي باشد. فعل خارجي  /3

ست و لذا قول تعلق تكلیف به فرد ناصواب تلقي شد. اما در اتعلق گرفته  -بدون لحاظ خصوصیات شخصیه و -]البته امر به فعل خارجي از حیث طبیعت 

وامر و نواهي اه بحث متعلق این مقام فرقي بین قول به تعلق احكام به فرد یا طبیعت نیست، مهم این نكته است که تكلیف به معنون سرایت کند. ر.ک ب

 در فصل اوامر[.

تحقق فعل خارجي  مولا قبل از لق امر و نهي، عنوان است و فعل خارجي مكلف نمي تواند متعلق امر و نهي مولا قرار گرفته باشد. امر و نهيمتع اشكال :

 مكلف محقق شده است.

ارج با امر طبیعت در خد مفهوم به عنوان ابزار و آینه ای جهت اشاره به معنون و حقیقت خارجي مورد استفاده قرار گرفته است و طلب ایجا جواب :

شاره و فهماندن صرفا برای ا ، گوینده چاقو خارجي را اراده کرده است و از مفهوم ذهني چاقو«چاقو را بیاور»افاده شده است. مثلا اگر گفته مي شود 

ئیني، ات مرحوم نار.ک به کلم حقیقت خارجي چاقو استفاده مي کند. )نقد : فعل خارجي متعلق حكم نیست و طبیعت به حمل شایع متعلق حكم است.

 مرحوم اصفهاني و مرحوم سیدنا الامام الخمیني ره در مقام(. 
 بیان از مای موصول.  1
 از خارج ذات شيء انتزاع شده و بر آن حمل مي شود.  2
 . -مثل نسبت برادری یا فوقیت -نسبت ها  3
مطلق نماز تعلق مي گیرد و اگر نماز با طهارت محصّل غرض است، تكلیف به  به عنوان مثال اگر مطلق نماز خارجي محصّل غرض است، تكلیف به 4

 نماز با طهارت تعلق مي گیرد. 

 سومین مقدمه مورد نیاز برای اثبات امتناع )سرایت امر به متعلق نهي و سرایت نهي به متعلق امر(:  5

امكان اجتماع در محل واحد را ندارند و  -به عللي مثل تباین یا تضاد  -آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مي شود؟ درست است که گاهي عناوین 

حد جمع شده تعددشان موجب تعدد معنون است )البته طبق فرض مسألة اجتماع امر و نهي، دو مفهوم متعلق امر و نهي رابطه تباین و تضاد ندارند و در وا
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الصفات الجلالیة و  علیه مفاهیمُ ته تصدقُساطته و وحدته و أحدیّفهو على بِ - تبارک و تعالى -کالواجب  ،أصلا لجهةٍ  مغایرةٌ و جهةٌ 

 .2عن ذاک الواحد الفرد الأحد بأجمعها حاکیةٌ]مفاهیم الصفات[ ها لكنَّ 1لیاالعُ  و الأمثالُ الحسنى له الأسماءُ ،الجمالیة

 ك واحدى و حسنُ نا شتّعباراتُ
 

 رشیإلى ذاک الجمال یُ و کلٌ

 [رابعتها ]الواحد وجودا واحد ماهیّة

بما هو إلا  ]الموجود[یقع في جواب السؤال عن حقیقته  فاردة، لاواحدة و حقیقةٌ یكاد یكون للموجود بوجود واحد إلا ماهیةٌلا 3هأنّ

کما هو -في الخارج ]الموجود[ ه عینَ 1کانت و حقیقةا منهما ماهیةا کلٌ یكونُ یكادُالمفهومان المتصادقان على ذاک لاف .تلك الماهیةُ

 .محالةَ و ذاتا لا وجودا واحدا ماهیةا فیكون الواحدُ. -شأن الطبیعي و فرده

                                                                                                                                                                                               
و مفاهیم متعددّ « موجب تعددّ معنون نمي شود -في نفسه  -صرف تعدّد عنوان »صادیق نیست و اند(، اما این قاعده کلیت نداشته، در مورد تمام عناوین 

همانطور که در واجب تعالي اینگونه است که در عین بساطت من جمیع الجهات، مفاهیم متعددی بر آن صدق  -مي توانند بر واحد بسیط منطبق باشند 

 را ابطال کند. پس صرف تعدد عنوان في نفسه موجب تعدد معنون نیست. . یك مثال نقض مي تواند قاعدة کليّ -مي کند 

گز تعدد لبة کلیة قاعده که هرنه اثبات سا -مي باشد « تعدد عنوان موجب تعدد معنون است»]نتیجة فرمایش مرحوم آخوند انكار موجبه کلیه قاعده 

ناع اجتماع تبنابراین ام عدد معنون هستند و امكان اجتماع آنها وجود ندارد.عنوان موجب تعدد معنون نمي باشد. روشن است که برخي عناوین موجب ت

عنون بشود مه موجب تعدد کامر و نهي در تمام موارد ثابت نمي شود و بستگي به این نكته دارد که عناوین ماموربه و منهي عنه خصوصیت خاصي دارند 

وجب تعدد ینگونه نیست. اگر ما« غصب»و « نماز»نواني هستند که معنونهای متعددی دارند، اما دو ع« نگاه به نامحرم»و « نماز»یا خیر. به عنوان مثال 

یعني  -نهي  واجتماع امر  معنون نمي شوند، اجتماع امر و نهي ممتنع است و الا جایز خواهد بود. هر چند اگر موجب تعدد معنون باشد، شرط اول بحث

 [. ترا نخواهند داش -اجتماع در واحد حقیقي 

موجب تعدد  ا تعدد عنوانی)طبق فرمایش مرحوم مظفر در اصول الفقه، برای اثبات جواز اجتماع امر و نهي یا باید سرایت حكم به معنون انكار شود، 

وان موجب د عناعدة تعدقمعنون است، مورد پذیرش قرار گیرد. مرحوم آخوند در مقدمه دوم، سرایت حكم به معنون را اختیار کردند و در مقدمه سوم 

 تعدد معنون است را انكار کردند. در این بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني، مرحوم مظفر و مرحوم خویي(.
 مثالهای والا )مظهرهای دارای کمال بسیار(. 1
دارد یا قابل تجزیه نیست(، فرد به معنای تك گاهي معنای واحدی از این سه لفظ اراده مي شود و گاهي واحد به معنای یكي بودن )دومي و شریك ن 2

 و تنها )بي همتایي( و احد به معنای یكتایي )فرض دومي برای آن نمي شود( استعمال مي شود. 
به عنوان  ها به مقدمه سابق مربوط هستند و مي تواننداین مقدمه در مقام دفع دو توهمّ است که با تتبع در کلمات علماء به دست آمده است. این توهم 3

 ادله جواز اجتماع امر و نهي بیان شود :

صالت با یت است. اگر ااینكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود یا خیر، مبتني بر بحث فلسفي اصالت وجود یا ماه :)صاحب فصول( ل م اوّتوهّ

(. اما اگر متناع اجتماعنهي واقع مي شود که محال است )ا وجود باشد، دو عنوان موجب تعدد معنون در خارج نخواهند بود و یك حقیقت متعلق امر و

س بنابر اصالت پي عنه باشد. اصالت با ماهیت باشد، تعدد عنوان حاکي از تعدد معنون و مابه ازای خارجي دارد که مي تواند یكي ماموربه و دیگری منه

 ماهیت، اجتماع امر و نهي جایز است. 
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هي جایز نیست؛ نجتماع امر و به مبنای فلسفي اصالت وجود یا اصالت ماهیت مرتبط است. اگر اصالت با وجود باشد، ا بنابراین مسألة اجتماع امر و نهي

یگری تعلق دهي به ماهیت نچرا که وجود واحد نمي تواند متعلق دو حكم متضاد وجوب و حرمت باشد. اما اگر اصالت با ماهیت باشد، امر به ماهیتي و 

 در خارج دارای ما به ازای خاص خود هستند و در نتیجه جمع این دو حكم ممكن است. گرفته است و هر دو 

ماهوی  ستند، مفاهیم]توهم مخصوص مواردی است که متعلق امر و نهي، مفاهیم ماهوی باشند یا ادعا شود که همه مفاهیمي که متعلق امر و نهي ه

 هستند[. 

 ست. یگری ماهوی اعناویني که متعلق امر و نهي واقع شده اند یا هر دو ماهوی هستند یا هر دو اعتباری یا یكي از آنها ماهوی و د جواب :

 اگر هر دو ماهوی باشند : 

ته لت وجود پذیرفچه اصا–واقع مي شود و هر مفهوم واحدی تنها بر یك وجود منطبق است « ما هو»هر وجودی یك مفهوم ماهوی دارد که در جواب 

قیقت در خارج حگر متعلقّ امر و نهي، دو مفهوم ماهوی باشند و اصالت با ماهیت باشد، دو . بنابراین ا-شود و چه اصالت ماهیت مورد قبول واقع شود

حقایق خارجي  ستلزم تعدّدمهوم ماهوی محقّق است. اگر اصالت با ماهیت نیز باشد، دو مفهوم ماهوی مستلزم دو وجود در خارج است. بنابراین تعدّد مف

ء واحد خارجي به معنای خروج این موارد از مساله اجتماع امر و نهي در شي . تعدد حقایق-چه اصالت با وجود باشد و چه اصالت با ماهیت–است 

 است. فرض بحث اجتماع امر و نهي این نكته است که شيء واحد حقیقي محل اجتماع امر و نهي شده است. 

است و در این دو  فهوم اعتباریر نتیجه، هر دو عنوانِ ماموربه و منهي عنه در مساله اجتماع نمي توانند مفاهیم ماهوی باشند و حداقل یكي از آنها مد

   .-چه قول به اصالت وجود پذیرفته شود و چه قول به اصالت ماهیت–فرض، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست 

امتناع  ند و جواز یا، فعل خارجي دارای ماهیت مخصوص واحد خود است و نماز یا غصب هیچكدام مفاهیم ماهوی نیست«ن غصبينماز در مكا»در مثال 

 اجتماع امر و نهي در این مثال ارتباطي با مساله اصالت وجود یا ماهیت ندارد. 

هر مفهوم  ی تام دارد ون است که هر وجودی تنها یك مفهوم ماهواگر دو مفهوم ماهوی اشاره به تمام حقیقت وجود خارجي باشند، روش م :م دوّ توهّ

ست و یكي اي مفهوم جنس ماهوی تام تنها اشاره به یك وجود دارد. اما گاهي دو مفهوم ماهوی اشاره به تمام حقیقت وجود خارجي ندارند و مثلا یك

 را جمع کرده است. مفهوم فصل. مفهوم جنس و فصل، هر دو ماهوی هستند ولي وجود واحدی آن دو 

ارج است. جنس خفصل شيء در  اگر امر و نهي به جنس و فصل تعلق گرفته باشد، جواز یا امتناع اجتماع امر و نهي مبتني بر تعدّد یا عدم تعدّد جنس و

حادی باشد، رکیبشان اتّ تاشند و و فصل به تحلیل ذهني، متعدّد هستند اما در واقع خارجي واحد هستند یا متعدّد؟ اگر جنس و فصل در خارج متحّد ب

 اجتماع امر و نهي ممتنع است. 

مكن مستند که یكي هاما اگر متعدد باشند و ترکیب آنها انضمامي باشد، اجتماع امر و نهي ممكن است؛ چرا که دو حقیقت خارجي مقارن یكدیگر 

 است متعلق امر و دیگری متعلق نهي واقع شده باشد. 

 ارج است. خ، در این موارد مبتني بر وحدت یا تعدد جنس و فصل در «د عنوان موجب تعددّ معنون است یا خیرتعدّ»خلاصه آن که مسالة 

جنس و  ر گرفته اند،مسلم است که متعلق امر و نهي که مصادیق بحث اجتماع امر و نهي هستند و در کلمات علماء مورد بحث و بررسي قرا جواب :

، «كان غصبينماز در م»ف پس مبنای فلسفي در نوع ترکیب جنس و فصل تاثیری در مسألة اصولي ندارد. در مثال معروفصل برای افعال مكلفین نیستند. 

انتزاعي  وحرکت در مكان غصبي دارای ماهیت و جنس و فصل خاص خود است و در عین حال هم نماز است و هم غصب و این عناوین اعتباری 

 ی حرکت در مكان غصبي نیستند و آن مبنا در جواب مسأله اثر گذار نیست. هستند. این دو عنوان مفهوم ماهوی برا

که  ست، روشن استا]به طور کلي اوامر و نواهي به جنس و فصل تعلق نمي گیرد یا در مسألة اجتماع که رابطة دو عنوان عموم و خصوص من وجه 

 [.رابطة جنس و فصلي با یكدیگر ندارند. رابطة جنس و فصل اعم مطلق است
 صفت برای ماهیت و حقیقت.  1
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و لا یتفاوت -واحدا ماهیة و ذاتا  واحدا وجودا یكونُ ]المجمع[ ه کما یكونُقا الأمر و النهي إلا أنّ علیه متعلَّ إن تصادقَ و فالمجمعُ

 .-الماهیة بأصالة الوجود أو أصالةِ القولُ 1فیه

 .-4في الفصول مَهِّوُکما تُ-في تلك المسألة  3ینِ في المسألة على القولَ القول بالجواز و الامتناعِ ابتناءِ ظهر عدمُ  2و منه

 عدم کونِ  ضرورةَ ، الجنس و الفصل[وجود ] دهتعدّ في الخارج و عدمِ و الفصلِ الجنسِ د وجودِالابتناء على تعدّ کما ظهر عدمُ

 ختلفُیكاد یَلا - کانت مقولةٍ ن أیِّمِ - 5الحرکة في دارٍ  مثلَ له و أنَّ  من قبیل الجنس و الفصلِ المجمع[]علیه  ینِصادقَتَالمُ ینِ العنوانَ

 .6-کانت تلك الدار مغصوبة أو لا للصلاة أو لا ت جزءااوقعَ -ها اتُذاتیّ فُتخلّها و یَتُها و ماهیّحقیقتُ

 [النتیجة]

لو کان  8و-محالا  ]المجمع[الأمر و النهي به  قُکان تعلّ  ،حیث کان واحدا وجودا و ذاتا المجمعَ أنّ عرفتَ ،دناهما مهّ  عرفتَ  7إذا

 قاا متعلِّ]المكلف[ عنه  بحقیقته و واقعیته الصادرةِ فِالمكلّ من کون فعلِ لما عرفتَ -بعنوانین ]المجمع[به  ]الامر و النهي[هما قُتعلّ

 قُ تتعلّ الأحكامِ بكون []الغائلةُ ترتفعُ تكادُلا [مجمع]ال اجتماع الضدَّین فیه غائلةَ و أنَّ -علیه  الطارئةِ ]الفعل[لا بعناوینه  -للأحكام 

 9.10بالطبائع لا الأفرادِ 

                                                      
 «. الواحد وجودا واحد ماهیة»این مطلب که  1
 عدم تفاوت بین قول اصالت وجود و اصالت ماهیت.  2
 اصالت وجود و اصالت ماهیت.  3
 .125الفصول الغرویة / ص  4
 مثال برای نماز در مكان غصبي. )بهتر است به سجده بر خاک غصبي مثال زده شود که هم سجده است و هم تصرف در مال غیر(.  5
لاتصّاف بها، و و قد عرفت أنّ صدق العناوین المتعدّدة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون، لا ذاتا و لا وجودا، غایته أن تكون له خصوصیةّ بها یستحقّ ا 6

 .«ه رحمه اللهمن»ودا بحدود موجبة لانطباقها علیه کما لا یخفى. و حدوده و مختصاّته لا توجب تعدّده بوجه أصلا، فتدبرّ جیّدا. محد
، -و با تعدد عنوان متعدد نمي شود  -با توجه به مقدمات مطرح شده، از آنجایي که حكم به فعل مكلف تعلق گرفته است و فعل مكلف واحد است  7

 در آن محال است.  -مثل وجوب و حرمت  -شود که اجتماع دو حكم متضادّ  روشن مي
 «.لاتصلّ»و « صلّ»اگر به عنوان واحد هم امر و هم نهي تعلق بگیرد، استحاله بسیار واضح است، مثل اینكه گفته شود  8
 در مقدمه هفتم این بحث مطرح شد و در ادامه تكمله ای در مورد ارائه خواهد شد.  9
 .140ص /1انین الأصول / ج قو 10
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 ]توهّم دفع الغائله بتعلق الاحكام بالطبائع[

 الأحكامُ  [من حیث هي هي ]الطبائع بها قُ تتعلّ ي هي و إن کانت لیست إلا هي و لامن حیث ه الطبائعَ إنَّ ه أن یقالَتقریبِ غایةَ 1فإنَّ

 قِلتعلّ 5صالحةٌ - 4داخلا دُخارجا و التقیّ بحیث کان القیدُ -بالوجود  3مقیدةا  ]الطبائع[ها إلا أنَّ  -2الآثار العادیة و العقلیةک- ةُالشرعیّ

 . ]الطبائع[الأحكام بها 

 الأمرِ  و إطاعةِ و لا في مقام عصیان النهيِ 6لا في مقام تعلق البعث و الزجر أصلا ینِ حدَو متعلقا الأمر و النهي على هذا لا یكونان متّ

 7ن المجمع بسوء الاختیار.بإتیا

 .1بما هما کذلك ]متعلقي الامر و النهي[فیما هو خارج عنهما  ینِحدَقان لهما و إن کانا متّهما بما هما متعلَّدِل فلتعدّا في المقام الأوّأمّ

                                                      
 در این مقام مرحوم آخوند در مقام دفع توهماتي است که مي تواند به عنوان دلیل بر جواز اجتماع امر و نهي مطرح شود :  1

ماع امر و نهي اجتحد است و بحث اجتماع امر و نهي مبتني بر مبنای اصولي در متعلق احكام است. اگر فرد متعلق حكم باشد، فرد خارجي وا توهم اول :

تضاد در واحد رخ ماع دو حكم مممتنع خواهد بود. اما اگر متعلق احكام طبیعت باشد، اجتماع امر و نهي جایز است؛ چرا که متعلق ها متعدد هستند و اجت

 تعلق گرفته است. احكام به طبایع یا افراد بیان شد که حكم به طبیعت  در بحث تعلق .-لو فعل مكلف در خارج واحد استو -نمي دهد 

بعث به  علق حكم است.البته طبیعت من حیث هي هي لیست الا هي و متعلق حكم نیست، بلكه طبیعت مقید به وجود )نمازِ موجود یا غصبِ موجود( مت

د( داخل واگر قید )موج نمازِ موجود تعلق گرفته است و زجر از غصبِ موجود، به نحوی که تقیّد داخل و خود قید )موجود( خارج از تعلق حكم است.

 ماموربه و منهي عنه بود، موجود خارجي واحد متعلق امر و نهي قرار مي گرفت و اجتماع دو حكم متضادّ رخ مي داد. 

تند، روشن شد که متعلق وجوب و حرمت متعدد است و وجود واحد خارجي با عوارض و خصوصیات شخصیه که محل اشتراک نماز و غصب هس

 ر و نهي مي باشند. خارج از متعلق ام

دارد، چرا که نجتماعي وجود نتیجه آن که در مقام فعلیت حكم و بعث و زجر، اتحادی بین متعلق امر و نهي وجود ندارد. در مقام اطاعت و عصیان نیز ا

م الطائفه ه کلمات امال ر.ک ببا اتیان مجمع و موجود خارجي واحد، هر دو طبیعت محقق شده و هر دو حكم ساقط مي شوند. )برای تكمیل این استدلا

 الخمیني ره(.  ناسید

ر حقیقي ند دارای آثادقت در مقدمه دوم و سوم ابطال این توهم را روشن مي سازد. متعلق حكم عمل خارجي )تنها حقیقت خارجي که مي توا جواب :

جتماع احكام متضاد رخ امتعلق امر و نهي قرار گرفته و  -ه واحد هستند ک -باشد و غرض مولا را تامین کند( است و موجود صلاتي و موجود غصبي 

 داده است. مطلوب مولا آن فعلي است که مكلف در خارج محقق مي کند و فعل واحد نمي تواند متعلق دو حكم متضاد باشد.
مي شود، احكام شرعي نیز بر طبیعت همانطور که آثار عادی )مثل گرما برای آتش( و عقلي )مثل زوجیت برای دو( بر طبیعت من حیث هي هي بار ن 2

 من حیث هي هي بار نمي شود و طبیعت من حیث هي لیست الا هي. 
 «.أنَّ»حال برای اسم  3
، وجود داشتن قید است و تقیدّ نماز به وجود داخل مامور به است. پس موجود خارجي داخل ماموربه نیست. مثل این که وقتي گفته «نمازِ موجود»در  4

 ، خود حوض داخل مراد متكلم نیست بلكه تقید به حوض داخل مراد است.«آبِ حوض»مي شود 
 «. انَّها»خبر برای  5
 مرحلة فعلیت حكم.  6
 در مقام امتثال هم دو طبیعت محقق است که یكي واجب و دیگری حرام است.  7
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 مان في واحد.الحك جتمعَمقام ا ففي أیِّ  د الإتیانِبالعصیان بمجرّ ا في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخرِو أمّ

 هو لا تنثلم به وحدتُ لا وجودا و لا ماهیةا المعنونِ دَتعدّ بُوجِلا یُ العنوانِ دَتعدّ من أنَّ ی بعد ما عرفتَجدِ یكاد یُو أنتَ خبیرٌ بأنَّه لا

- هي حاکیاتٌ قات بمافي المتعلّ ؤخذُما تُإنّ ]العنوانات[ هاو أنَّ  لا العنواناتُ للأحكام هو المعنوناتُ المتعلقَ أصلا و أنَّ ]المعنون[ 

 لا بما هي على حیالها و استقلالها. - 2کالعبارات

 ]توهم دفع الغائله بمقدمیة الفرد للطبیعة[

في کون  ه لا ضیرَ عنه و أنَّ  به أو المنهيِ المأمورِ لوجود الطبیعيِّ مقدمةا الفردِ کونُ ی أیضااجدِیُ كادُیَقناه أنه لاا حقَّظهر ممّ 3کما

  .4الانحصار بسوء الاختیار في صورة عدمِ  محرمةا مةِالمقدّ

                                                                                                                                                                                               
 بما هما متعلقا الامر و النهي. در فرد متحد هستند، اما فرد متعلق حكم واقع نشده است.  1
، بر خلاف -مثل علائم و الفاظ که صرفا برای حكایت از معنا استفاده مي شوند-صرفا برای اشاره به فرد لحاظ شده اند و خودشان موضوعیت ندارند  2

 كم واقع شده باشد. این که خود طبیعت یا طبیعت موجود متعلق ح
طبیعت في نفسه و خالي از عوارض شخصیه در خارج موجود نمي شود و آنچه مكلف قادر بر اتیان آن  /2متعلق حكم طبیعت است.  /1 م دوم :توهّ 3

به دلیل مقدمه غیر این فرد و موجود خارجي ممكن است  /4فرد مقدمه ای برای تحقق طبیعت نماز و طبیعت غصب است.  /3است، فردِ طبیعت است. 

ذی المقدمه  /5انحصاری نماز که به سوء اختیار انتخاب شده است، حرام باشد، اما متعلق اصلي حكم نیست و تنها ذی المقدمه متعلق اصلي حكم است. 

: محذور اجتماع دو ها که طبیعت نماز و طبیعت غصب هستند، یكي واجب و دیگری حرام است و متعلق های وجوب و حرمت متعدد هستند. نتیجه 

 حكم ضدّ رخ نداده است و شيء واحدی هم واجب و هم حرام نشده است. 

ارجي، واجب خكم برای فرد ح] این فعل واحد که مقدمه واجب و حرام است یا به دلیل نفي ملازمه در حكم بین مقدمه و ذی المقدمه یا به دلیل انكار 

كم ست یا تنها حدو حكم غیری جایز است و این مقدمه هم واجب غیری است و هم حرام غیری ا و حرام نیست یا اگر واجب و حرام است، اجتماع

 اهمّ از دو ذی المقدمه برای آن فعلي مي شود. 

اول  ر دو فرضوء اختیار. دساضافه بر این که مقدمه یا غیر منحصره است و یا منحصره. اگر منحصره است، یا با سوء اختیار منحصره شده است یا بدون 

 حرمت مقدمه قابل التزام است، اما در فرض سوم حرمت مقدمه قابل قبول نیست[. 

د و طبیعت باید مه آن، پس فر]با بررسي لوازم این ادعا، تالي فاسد برای آن کشف مي شود:[ اگر فرد مقدمة طبیعت بود و طبیعت ذی المقد جواب : اولا

. در خارج آن متحد است یعت است نه مقدّمة آن. فرد همان طبیعت به همراه عوارض شخصیه است و بامتعدد باشند. لكن تالي باطل است و فرد عین طب

 تنها یك حقیقت واقعي خارجي موجود است. 

ود ه یك وجباهیتي اشاره محتي اگر غیر از فرد )مقدمه( تلقي شود. هر –آنچه مجمع عنوان ماموربه و منهي عنه در خارج است، یك ماهیت دارد  ثانیا

ون نمي وجب تعدد معنتعدد عنوان م»خارجي دارد. وجود خارجي واحد و ماهیت واحد نمي تواند هم واجب باشد و هم حرام باشد. )مرتبط با مقدمه 

 شود(.
 . 140/ ص 1القوانین / ج 4
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 تقتضي الاثنینیةَ  ةُکیف و المقدمیّ في الخارج.الطبیعيِّ هو عینُ الفردَ و أنَّ]کون الفرد مقدمة ... [ مضافا إلى وضوح فساده -و ذلك 

ه بحسبها علیه أنّ  بما لا مزیدَ واحدا ماهیة و قد عرفتَ  جدی لو لم یكن المجمعُما یُه إنّأنّ -سب الوجود و لا تعدّدَ کما هو واضحبح

 واحد. 1أیضا ]الماهیة[

 [ادلة جواز الاجتماع]

 على الجواز بأمور :  ثم إنه قد استدل

 [الاول : الوقوع یدل علي الامكان]
و في  4همةلاة في مواضع التُّقد وقع کما في العبادات المكروهة کالصّه و الأمر و النهي لما وقع نظیرُ ز اجتماعُجُأنه لو لم یَ 3منها2

 في السفر و في بعض الأیام. ام و الصیامِالحمّ

مع  في موردٍ  5ینِ آخرَ  ینِ حكمَ اجتماعُ لما جازَ ،]الامر و النهي[ هماجدیا في إمكان اجتماعِالجهة مُ دُه لو لم یكن تعدّبیان الملازمة أنّ 

 ]الاحكام[ها تضادِّ بداهةَ من التضادّ من بین الأحكام بما یوجب الامتناعَ ]الوجوب و الحرمه[لعدم اختصاصهما  ]الجهة[ تعددها

                                                      
 علاوه بر این که وجود واحد است.  1
 . 142/ ص 1قوانین الاصول / ج 2
وقوع اجتماع احكام متضادّ بهترین دلیل بر این است که تعدد عنوان مشكل جمع ضدین را حل امر و نهي / دلیل اول :  بیان ادلة قول به جواز اجتماع 3

 مي کند و اجتماع امر و نهي امكان دارد. ]نقد برای مقدمه سوم دلیل امتناع[. 

 توضیح استدلال :

نخواهند  ان اجتماع رابیان شد که تضاد بین تمام احكام پنجگانه است و اگر استدلال بر امتناع صحیح باشد، هیچیك از احكام خمسه امك مقدمه :

 داشت.

لتالي ااقع نمي شود. لكن اگر تعدد عنوان غائلة اجتماع ضدین )احكام خمسه( را حل نكند، پس اجتماع احكام خمسه محال است و و [1] اصل استدلال :

]مثال  بباب و استحبااباحه و استح استحباب و ،اجتماع وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، استحباب و کراهتباطل فالمقدم مثله. 

ماز در خانه، ز در حمام، نمثالها به ترتیب ذکر شده در مقدمه دوم : نما) رخ داده است.برای اجتماع مثلین است که مانند اجتماع ضدین محال است[ 

 .، نماز نافله در مسجد(نماز در مسجد، روزة روز عاشورا، روزة روز عادی

نجگانه واقع شده پجتماع احكام ] به بیان دیگر : اگر اجتماع احكام پنجگانه واقع شده باشد، بهترین دلیل بر امكان اجتماع احكام پنجگانه است. لكن ا

 است[. 

م متضادّ ممكن اجتماع احكا -ستدلال قبلبا توجه به ا-ن باشد، پس اجتماع وجوب و حرمت ممكن است. لكن اگر اجتماع احكام متضادّ ممك [2]

 ه(. راست. پس اجتماع وجوب و حرمت ممكن است. )ر.ک به کلمات مرحوم بروجردی و مرحوم نائیني و امام الطائفه سیدنا الخمیني 
 ف به نماز مي شود. مانند نماز در مكانهای کثیف که سبب تهمت استخفا 4
 دو حكم غیر از وجوب و حرمت مثل اجتماع وجوب و کراهت )نماز در موضع تهمت( یا استحباب و کراهت )روزه مكروه(. 5
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الكراهة و الإیجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصیام في السفر و في عاشوراء و  بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماعِ

 أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. الوجوب لو في الحضر و اجتماعِ

 ]الجواب الاجمالي عن اجتماع العبادة و الكراهة[

الدلیل على  قیامِ عدَ بَ ه الاجتماعُ ا ظاهرُ ف و التأویل فیما وقع في الشریعة ممّ من التصرّ لا بدّ [1] ها إجمالا فبأنّ أمّ 1و الجواب عنه

 واحدٍ  بعنوانٍ ]تلك الموارد[ فیها ینِالحكمَ اجتماعُ  تلك المواردِ  ظهورِ  قضیةَ مع أنَّ  [2] البرهانَ  مُصادِلا یُ  الظهورَ  أنَّ  الامتناع ضرورةَ 

                                                      
 برای رد این استدلال، ابتدا جواب اجمالي و سپس جواب تفصیلي توسط مرحوم آخوند بیان مي شود.  1

 اما جواب اجمالي : 

ر خلاف با ادلة قطعي ببرهان قطعي سبب کنار گذاشتن ظواهر ظني است، همانطور که ظاهر قرآن )ید الله فوق ایدیهم یا و جاء ربك و ...(  (1

ه در ک -ود عاني خواهد بظاهر حمل مي شوند. دلیل این ادعا این نكته است که قطع حجیت ذاتي دارد و قرینه لبي برای حمل ظواهر بر سایر م

ط به عدم فاظ نصّ باشند یا ظواهر غیر قابل حمل باشند، طرد مي شوند؛ چرا که حجیت آنها منو. حتي اگر ال-فصیلي بیان خواهد شدجواب ت

 قطع به خطای آنهاست. 

ارضه مع تا با ظواهر ]البته باید دقت شود که اگر ظواهر سبب تردید در برهان و سقوط حالت قطع شوند، دیگر برهان و قطعي وجود ندارد 

 داشته باشد[.  

در حمام  ب است و نمازمثالها و موارد ذکر شده مصداق برای جواز اجتماع احكام متضادّ بر فعل واحد به عنوان واحد است. مثلا نماز واج (2

 مكروه است. روزه مستحب است و روزة روز عاشورا مكروه است.

آن که نهي از حصه سبب  . البته بدون-این که متعلقها دو طبیعت مجزا باشند هن -]امر به طبیعت و نهي به حصة همان طبیعت تعلق گرفته است 

ه نشود و حصة منهي عن مقید شدن امر به غیر آن حصه شود، بلكه شمول امر بر آن حصة منهي عنه باقي است. اگر امر مقید شده باشد و شامل

است که اجتماع  نباشد، روشن م تعلق گرفته باشد و نماز در حمام مامور بهمثلا در مثال نماز در حمام، امر به نماز به خصوص نماز در غیر حما

 امر و نهي رخ نداده است و نماز در حمام مصداق متعلق امر نیست[. 

هي به دو نجتماع امر و ااز محل بحث خارج است، مگر ادعا شود که اگر اجتماع امر و نهي بر فعل واحد به عنوان واحد جایز است،  اولاپس ]

 عنوان قطعا جایز است[.

ید خود پاسخگوی جتماع نیز باا[ امتناع اجتماع امر و نهي بر فعل واحد به عنوان واحد اجماعي و مورد اتفاق همه است و قائلین به جواز ثانیا]

  .-یان کنند بنها را برای اثبات جواز اجتماع امر و نهي بر فعل واحد به دو عنوان نه این که آ -این مثالها باشند و آنها را توجیه کنند 

ل لاوه بر اشكاعصوصا در مثالهایي که مندوحه و حق انتخاب برای مكلف وجود ندارد. بیان شد در مواردی که مندوحه وجود ندارد، مخ

 ست.ی دو اشكال ااجتماع امر و نهي و تكلیفِ محال، اشكال تكلیف به محال )تكلیف به ما لایطاق( نیز وجود دارد و این موارد دارا

ندة وز عاشوراء که روزة هر روزی ثواب مخصوص خود را دارد و تدارک کنرمانند روزة  -ای که جایگزین ندارد  مثلا در عبادات مكروهه

 عل استحباب و کراهت مستلزم عدم قدرت مكلف بر امتثال هر دو حكم است.ج -ثواب روزة روز دیگر نیست

ثانیا امل است، همانطور که خودشان در ادامه بیان مي فرمایند. تمحل  -انند نماز در موضع تهمتم-این ادعا در برخي مثالها  نقد : اولا]

د رس خارج استادسیدناالاستاذ در عدم جواز امر به طبیعت و نهي از حصه تردید کرده اند. ر.ک به کلمات شهید صدر در بحوث و متن 

 . [-حفظه الله-هاشمي شاهرودی
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نوانَینِ و بع[ اعُ]الاجتم بالامتناع ما لم یكن ]یقول الخصمُ[ بل]بعنوان واحد[  کذلك ]اجتماع الحكمین[ بجوازه الخصمُ و لا یقولُ

 بوجهَین. 

کما في - 2ما إذا لم یكن هناک مندوحةٌلا سیَّ ]تلك الموارد[ ي عن إشكال الاجتماع فیهافصّمن التّ لا بدَّ له 1أیضا ]الخصم[فهو 

]تلك  للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها مجالٌ ]الخصم[بقى له فلا یَ - ]العبادات المكروهة[ لها تي لا بدلَالعبادات المكروهة الّ

 یخفى.أصلا کما لا ]الاجتماع[ على جوازه الموارد[

 [الجواب التفصیلي]

 فالأولى الاقتصارُ  .الكلام بما لا یسعه المقامُ ها بما فیها من النقض و الإبرام طولَ ب ذکرُوجِیُ 4فقد أجیب عنه بوجوه 3و أما تفصیلا

  على ثلاثة أقسام : المكروهةَ العباداتِ إنَّ : فیقال و على الله الاتكال مادة الإشكال 5سمعلى ما هو التحقیق في حَ

 .3کصوم یوم عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض الأوقات 2له بعنوانه و ذاته و لا بدلَ ق به النهيُ تعلّ 1ها ماأحدُ

                                                      
  مثل ما که قائل به امتناع اجتماع امر و نهي هستیم. 1
 حق انتخاب.  2
 اما جواب تفصیلي :  3

تي با نهي کراه -تحبابي وجوبي یا اس -( عبادات مكروه که محل اجتماع امر 1موارد و مثالهای فقهي ذکر شده را مي توان به سه دسته تقسیم کرد : 

تحباب با اباحه هستند. ه محل اجتماع وجوب یا اس( عبادات مباح ک3( عبادت مستحب که محل اجتماع وجوب یا استحباب با استحباب هستند. 2هستند. 

رح نمي شود و م سوم اصلا طقسم اول به تفصیل در ابتدا مورد بررسي قرار مي گیرد. قسم دوم در انتهاء به طور مختصر مورد اشاره قرار مي گیرد. قس

 جواب آن از مطالبي که در قسم اول و دوم بیان مي شود، روشن مي گردد. 

 مكروه : عبادات مكروه را مي توان به سه دسته مجزا تقسیم کرد : اما عبادات 

مكلف  د و در نتیجهنهي به عنوان عبادت تعلقّ گرفته است )و متعلق امر طبیعت و متعلق نهي حصه ای از طبیعت است( و عبادت بدل ندار .1

مثل نهي از  -هتي است همان عبادتي که دارای نهي کرا مندوحه نداشته و راهي برای دست یافتن به ثواب آن عبادت وجود ندارد، مگر اتیان

 . -روزة روز عاشوراء

مثل نهي از  -ست یافت دنهي به عنوان عبادت تعلقّ گرفته است و عبادت دارای بدل است و مي توان با اتیان فرد دیگری به ثواب آن عبادت  .2

 . -نماز در حمام

ماز در موضع ن»ند نهي از هي عنوان دیگری است که متحد یا ملازم طبیعت ماموربه است، ماننهي به عنوان عبادت تعلقّ نگرفته است و متعلق ن .3

متعلق نهي است و نهي در حقیقت به عنوان عبادت )نماز در موضع « ضع تهمتبودن در مو» -شف مي شود به قرائني ک -بنابراین که « تهمت

 لازم در وجود، نهي مجازا به عبادت تعلق گرفته است. تهمت( تعلق نگرفته است و صرفا به دلیل اتحاد وجودی یا ت

دنا الخمیني ره م الطائفه سیبرای بررسي کاملتر جواب تفصیلي به این مثالها و موارد ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم بروجردی، مرحوم خویي، اما

 و شهید صدر ره. 
 به بعد.  130ر.ک به مطارح الأنظار/ ص 4
 . کندن. قطع کردن 5
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 .امعن الصلاة في الحمّ کالنهيِ و یكون له البدلُ 4کذلك ق به النهيُ ثانیها ما تعلّ

على کون النهي  بناءا التهمةِ له خارجا کالصلاة في مواضعِ أو ملازمٌ وجودا 6معه عٌجامِمُ 5به لا بذاته بل بما هو ق النهيُها ما تعلّثالثُ

 .]التهمة[ مع الكون في مواضعها ]الصلاة[ هاحادِلأجل اتّ ]الصلاة في مواضع التهمة[ عنها

 الأول[ ]الجواب عن القسم

کما یظهر من مداومة الأئمة  ه أرجحَصحیحا و مع ذلك یكون ترکُ بعد الإجماع على أنه یقعُ -عنه  1فالنهي تنزیها 7لُ الأوّ ا القسمُأمّ

للغرض و  موافقةٍ  کالفعل ذا مصلحة الترکُ ذی مصلحة على الترک فیكونُ لأجل انطباق عنوانٍ [1] إما - على الترک -علیهم السلام -

                                                                                                                                                                                               
 عبادتي که ... .  1
 تمام ضمائر به مای موصول رجوع مي کنند.  2
 نمازهای مستحبي بدون وجود نصّ خاص بر استحباب آنها در اوقاتي مانند هنگام طلوع یا غروب خورشید.  3
 بعنوانه و ذاته.  4
 مرجع ضمیر مای موصول است )متعلق نهي(.  5
 مرجع ضمیر مای موصول اولي است )عبادت(.  6
 اما جواب قسم اول )عبادات مكروهه بدون بدل( :  7

 تضادّ خارج شوند.مجتماع احكام امقدمه : در مقام بیان احتمالات ثبوتي در مورد عبادات مكروهه بدون بدل هستیم تا از تعارض با برهان قطعي بر امتناع 

قط نهي لحت نیست و فدن، صحیح واقع مي شود یا باطل. اگر عبادت صحیح نباشد، پس فعل عبادی دارای امر و مصعبادت مكروه یا از حیث عبادی بو

ت خصوص فرضي اسمدارد و فقط مكروه است و در حقیقت اجتماع احكام متضاد و اجتماع امر و نهي رخ نداده است. شبهه اجتماع دو حكم متضاد 

 ل روزة روز عاشوراء اجماع بر صحت این روزه و ترتب ثواب بر آن وجود دارد(.که عبادت صحیح واقع مي شود. )در مثا

لّ د )راهكار اقشدر عبادتِ مكروهِ صحیح، یا ترک ارجح است یا فعل ارجح است و یا مساوی هستند. فرض ارجحیت فعل در قسم دوم طرح خواهد 

باب و کراهت ثوابا( و فرض تساوی ملاکهای فعل و ترک به معنای تخییر مكلف در فعل و ترک و عدم کراهت عبادت است و عدم اجتماع استح

 است. 

ین ا - بارک و تعاليت -بل اثبات است. اگر به خاطر خداوند بر ترک، قا - لیهم الصلاه و السلامع -یت ترک ارجح به دلایلي مثل مداومت معصومین ارجح

 روزه ترک شود، ثوابي بیش از ثواب اتیان روزه به عبد تعلقّ مي گیرد. 

لیهم ع -ارجحیت ترک، محلّ تامّل است و شاید به دلیل شرایط خاص زمان معصومین ر دبر ترک  - علیهم الصلاه و السلام -]دلالت مداومت معصومین 

 مداومت بر ترک بوده است[.  - مالصلاه و السلا

 نهي تعلق گرفته به عبادت یا مولوی است یا ارشادی. 

 و ترجیح ترک : راه حلّ های متصورّ برای عدم اجتماع دو حكم متضاد در عبادات مكروه بدون بدل، در عین صحت عبادت

نهي مولوی به دلیل مفسده در فعل : خیر؛ چرا که اگر فعل دارای مفسده بود، تزاحم ملاکي رخ مي داد و شارع بعد از کسر و انكسار  /1] 

تنها کراهت فعل جعل مي شد و عبادت مقرب و دارای ملاک  -طبق فرض که ترک ارجح است  -ملاک قویتر را انتخاب مي کرد و 

درجه مفسده خواهد  5درجه مفسده دارد، مجموعا  15درجه مصلحت و  10بود و صحیح نبود. به عنوان نمونه اگر روزة روز عاشورا عبادیت ن



38 

 

                                                                                                                                                                                               
 - تبارک و تعالي -خواهد بود و چنین روزه ای که موجب دوری از خداوند  - تبارک و تعالي -داشت و اتیان این فعل موجب دوری از خداوند 

 واهد بود.است، هرگز صحیح نخ

ت ض دارای مصلحدو عنوان نقی به خاطر مصلحت در عنوان ترک : خیر. یا به این دلیل که اگر عنوان ترک دارای مصلحت بود، یعني /2

حال  جعل مي کرد. -که با فرض ارجحیت ترک، کراهت است–تزاحم ملاکي رخ مي داد و شارع در کسر و انكسار یك حكم را  بودند و

ه طبق فرض کبیشتری برای مولا دارد، قصد قربت از فعل متمشي نمي شود و عبادت صحیح واقع نمي شود. حال آن وقتي ترک مقربیت 

 عبادت صحیح واقع مي شود. )و فیه تامل(.

 دارای مصلحت -مانند فعل  -به خاطر مصلحت در عنواني که بر ترک منطبق است : عنوان مصلحت دار بر ترک تطبیق مي شود ترک نیز  /3

لي تزاحم امتثا ست و در نتیجه نهي مولوی به فعل تعلق گرفته است تا با ترک فعل، مصلحتي که در ترک است، تحصیل شود. در حقیقتا

 بین دو استحباب رخ داده است. 

)آنها به شكرانة  -علیهم عنة اللهل -ه علت مصداقیت برای مخالفت با بني امیه ب -به عنوان مثال روزة روز عاشوراء مصلحت دارد، اما ترک آن نیز 

 د. مصلحت دار -روزه مي گرفتند( این روز را -علیهم الصلاه و السلام-غلبه بر اهل بیت 

؛ هر چند طبق فرض مصلحت یك طرف )ترک( اقوا است و در فرض اقوائیت مصلحت یك طرف طبق قواعد تزاحم، اهمّ متعین خواهد بود

س روزة روز عاشوراء که به قصد قربت اتیان مي شوند، دارای صحیح است. پ -مبغوضیت م نقص و به دلیل داشتن مصلحت و عد -مهمّ 

 مصلحت است، اما ترک آن دارای مصلحت اقوی مي باشد.

ساد ست که موجب فااگر فعل دارای مفسده بود، نهي ناشي از حزازت و مبغوضیت بود. اما طبق راه حل ارائه شده، منشأ نهي رجحان ترک 

 باشد. « موافقت با بني امیه»خود فعل مفسده ندارد، ولو مصداق عنوان  عبادت نیست و

د تزاحم لكه طبق قواعبا این توضیحات روشن مي شود که بعث و زجر بر یك عنوان تعلق نگرفته اند تا اجتماع امر و نهي رخ داده باشد، ب

 یت دارد.فعل -اهمّ بودن ه دلیلب -امتثالي، امر به مهم از فعلیت ساقط شده و تنها نهي از عبادت 

و روشن  ه همراه داردببنابراین عبادت مكروهه با این تبئین، کراهت و حزازت و منقصه ای ندارد، بلكه ترک آن مصلحتي بیشتر از فعل را 

صلحت وح باشد و ترک آن محتي اگر مرج -است که این فعل به دلیل دارای ملاک بودن صحیح است و امكان تقرب با آن وجود دارد 

 . -بیشتری را استیفاء کند

نه آن  (-عنة الله علیهمل - با این بیان، آنچه در واقع جعل شده است، امر به عنواني است که ترک عبادت مصداق آن است )مخالفت با بني امیه 

 که نهي بر عنوان عبادی تعلق گرفته است. عنوان عبادی فقط امر دارد. 

 کراهي دارد و صحت آن به دلیل محصل غرض بودن آن است. نتیجه آن که فعل عبادی تنها نهي 

لب ارع ترک را طترک دارای مصلحت نیست، بلكه عنواني که ملازم با ترک است، دارای مصلحت مي باشد و به دلیل تلازم با ترک، ش /4

 کرده است و امر مولوی به ترک یا نهي مولوی به فعل تعلق گرفته است. 

وزه است. ملازم ترک ر وزة روز عرفه به این دلیل است که نشاط برای عبادت در این روز مصلحت دارد و این عنوانبه عنوان مثال نهي از ر

 نهي از عبادت به دلیل ملازمه ترک عبادت با امر دارای مصلحت است. 

قیقت و ست. طلب در حده و مجازی ااین راه حل مانند راه حل قبلي است، با این تفاوت که در این راه حل، طلبِ ترکِ عبادت، حقیقي نبو

نهي  وخ نداده است رواقع به ملازم ترک تعلق گرفته است. پس عبادت تنها دارای امر حقیقي و استحباب است و اجتماع امر و نهي حقیقي 

 حقیقي به عنوان عبادت تعلق نگرفته است. 
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بالتخییر بینهما لو لم  حكمُفیُ 3ینین المتزاحمَیكونان من قبیل المستحبَ 2حینئذ ]الفعل و الترک[فهما  الترک أکثرَ کان مصلحةُإن 

کما هو الحال في سائر -و موافقا للغرض  4ه کان راجحاإنَّ صحیحا حیثُ یقعُ و إن کان الآخرُ الأهمُّ نُفي البین و إلا فیتعیّ یكن أهمُّ

 یوجبها 8کما 7أصلا ]الفعل[ فیه و منقصةا 6زازةا حَ رجحیةُ الترک من الفعل لاتوجبُ و أ -5ت المتزاحمات بل الواجباتالمستحبا

 9فیه و المنقصةَ الحزازةَ فإنَّ .صحیحا على الامتناع]الفعل[ على مصلحته و لذا لا یقع  غالبةٌ مفسدةٌ ]الفعل[ ما إذا کان فیه ]الحزازة[

کما إذا لم یكن ترکه - الغرض على ما هو علیه من الرجحان و موافقةِ ]الفعل[بخلاف المقام فإنه  ،ب بهعن صلاحیة التقرّ مانعةٌ

 فیه أصلا. بلا حدوث حزازةٍ -راجحا

                                                                                                                                                                                               
 ه این نكته است که ترک دارای مصلحت بیشتری است. مصلحت اقویب. نهي ارشاد -نه مولوی -طلب ترک و نهي از فعل، ارشادی است  /5

ت تعلق قیقي به عبادبرای عنواني است که بر ترک منطبق است، یا برای عنواني که ملازم با ترک است. در این فرض نهي ارشادی به طور ح

 ولوی وجود ندارد. گرفته است و نهي م

نهي  امر مولوی و طبق این راه حل روشن است که بعث و زجر به عنوان واحد تعلق نگرفته است و تنها امر به فعل فعلیت دارد. اجتماع

 ارشادی نیز محذوری ندارد. 

 . -هر-برای تحقیق بیشتر ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم خویي و امام الطائفه سیدنا الخمیني 

 نهي کراهتي از این عبادات.  1
 هنگامي که فعل و ترک هر دو دارای مصلحت هستند و مصلحت ترک بیشتر است.  2
 در زمان واحد هم نافله مستحب است، هم قرائت قرآن مستحب است، هم ذکر صلوات مستحب است و ... و در مقام امتثال نمي توان همه را با هم 3

 حكام الزامي موجب احكام و مسائلي است که در احكام غیر الزامي چنین استلزامي وجود ندارد. امتثال کرد. تزاحم امتثالي در ا
 مصلحت في نفسه دارد ولو مصلحت ترک اقوی باشد.  4
 در فرض ترک اهمّ و اتیان فعل مهمّ، فعل مهمّ صحیح واقع مي شود. ر.ک. بحث ضدّ.  5
 تنفر و خشم. 6
ربمّا یقال: إنّ أرجحیةّ الترک و إن لم توجب منقصة و حزازة في الفعل أصلا، إلّا أنهّ توجب المنع منه فعلا و البعث إلى  تعلیقه مرحوم آخوند در مقام : 7

عنه حراما و یفسد لو کان عبادة. مع أنّه لا حزازة في فعله و إنمّا کان النهي  -کونه مقدّمة لهبناء علي  -و لذا کان ضدّ الواجب الترک قطعا، کما لا یخفى.

 و طلب ترکه لما فیه من المقدّمیةّ له و هو على ما هو علیه من المصلحة، فالمنع عنه لذلك کاف في فساده لو کان عبادة.

هة ازة فیه، و ذلك لبداذا کان عن حزإقلت: یمكن أن یقال: إنّ النهي التحریميّ لذلك و إن کان کافیا في ذلك بلا إشكال، إلّا أنّ التنزیهيّ غیر کاف إلّا 

لحة لما في الترک من المص حزازة فیه بلعدم قابلیةّ الفعل للتقرّب به منه تعالى مع المنع عنه و عدم ترخیصه في ارتكابه. بخلاف التنزیهيّ عنه إذا کان لا ل

قا، المستحبةّ أهمّ اتّفا ذا کانت ضدّ ة إالراجحة، حیث إنهّ معه مرخوص فیه و هو على ما هو علیه من الرجحان و المحبوبیةّ له تعالى، و لذلك لم تفسد العباد

 فتأملّ. 
 باشد و در توضیحات به عنوان راه حل اول بیان شد. « مفسده در فعل»اشاره به راه حل اشتباهي که  8
 اگر به دلیل علم یا جهل تقصیری به مبعدیتّ منجر شود، مقرب نمي تواند باشد.  9
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]العنوان فیكون کما إذا انطبق  ]الترک[ علیه [ذی المصلحة ]العنوانمن دون انطباقه  1ا لأجل ملازمة الترک لعنوان کذلكو إمّ [2]

ما إنَّلیس بحقیقي بل بالعرض و المجاز ف 2حینئذ ]الترک[ق به الطلب المتعلَّ من غیر تفاوت إلا في أنَّ]الترک[ علیه  ذو المصلحة[

کما  - حقیقة]الترک[ به [ ]الطلبِ لتعلقه 3بخلاف صورة الانطباق -من العنوان  ]الترکَ[في الحقیقة متعلقا بما یلازمه  []الطلبُیكون 

طلب ]منشأ و منقصة في نفس الفعل و  حزازةٌ ]مكروهات[فیها  [طلب الترک]منشأه  من غیر فرق إلا أنَّ 4في سائر المكروهات

 الترک أرجح. الأمر کونُ غایةُ .في الترک من دون حزازة في الفعل أصلا رجحانٌ []فرض الانطباقفیه  [الترک

 و أکثرُ لما هو الأرجحُ من الفعل أو ملازمٌ ذی هو أرجحُعلى الإرشاد إلى الترک الّ 5ینفي کلا القسمَ النهيُ  حملَمكن أن یُنعم یُ [3]

 فلا تغفل. -لا بالعرض و المجاز- 7على نحو الحقیقة یكون النهيُ ]حمل النهي علي الارشاد[و علیه  .6ثوابا لذلك

 ]الجواب عن القسم الثاني[

بسبب  مكن أن یكونَکما یُ [4]بالنعل  النعلِ  کر في القسم الأول طابقَ لأجل ما ذُ لنهي فیه یمكن أن یكونَفا 8و أما القسم الثاني

کما في الصلاة في  ]الطبیعة[ لها ملائمٍ غیرِ صٍفي هذا القسم بمشخِّ ]الطبیعة[ها صِبها لأجل تشخُّ في الطبیعة المأمورِ حصول منقصةٍ

                                                      
 دارای مصلحت.  1
 .-نه خود ترک -صلحت است عنوان ملازم ترک دارای م 2
 انطباق عنوان دارای مصلحت بر خود ترک.  3
 که عبادت نیستند و به خاطر مفسده غیر الزامي در فعل، مكروه شده اند، مثل ناخن گرفتن در شب.  4
 فرض انطباق و فرض ملازمه.  5
 به خاطر ارجح بودن.  6
حتي بنابر این فرض که مصلحت در ملازم ترک باشد، چرا که ارشاد حقیقي در این فرض معقول است، بر خلاف حكم مولوی که در حقیقت به  7

 محصّل غرض تعلق مي گیرد. 
 : -در حمام  مثل نهي از نماز واجب یا مستحب -اما قسم دوم و مواردی که نهي به عنوان عبادت تعلق گرفته است و دارای بدل مي باشد  8

بر ترک  عنوان منطبق راه حل های سه گانة قسم اول در این قسم جاری است و ممكن است نهي مولوی از نماز در حمام به خاطر مصلحتي باشد که در

آن تعلق گرفته ه ب -لحت در عنوان منطبق بر ترک یا ملازم ترک به خاطر مص  -آن است یا مصلحتي که در ملازم آن است یا این که نهي ارشادی 

 باشد. 

 اما این قسم دارای راه حلّ چهارمي است که در قسم قبل این راه حلّ قابل بیان نبود : 

 « : اقلّ ثوابا». راه حلّ مشهور به  4

گامي که با یعت هنای مصلحتي است و تمام افراد و مصادیق آن نیز مصلحت را دارا مي باشند، اما این طبفي نفسه دار -مانند نماز  -طبیعت ماموربه 

د، ممكن است مقدار مصلحتش اضافه یا کم شود. مثلا در مسجد بودن نماز، سازگاری با غرض موجود مي شو -مان زمثل مكان و  -مشخصات خاصي 

ف نماز سازگاری با هد کری[(،از نماز دارد و مصلحت آن را افزایش مي دهد و در حمام بودن نماز یا نماز با حبس بول )مانع ذکر الهي ]اقم الصلاه لذ

ات دارد. )مشخصیننداشته و مصلحت آن را کاهش مي دهد. همین نماز اگر در خانه اقامه شود، دارای تشخصي شده است که تاثیری در مصلحت آن 

 افزایش دهنده، کاهش دهنده و خنثي( ]افزایش مصلحت مي تواند تشكیكي یا به تعدد مصلحتها باشد[. 
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في  الكونِ معراجا و إن لم یكن نفسُ  ]الصلاة[ هاکونَ بُناسِلا یُ ]الحمام[ فیه ]الصلاة[وقوعها  صِبتشخّ]الصلاة[ ها صَتشخُّ الحمام فإنَّ

 فیه أصلا بل کان راجحا کما لا یخفى. الحمام بمكروه و لا حزازةَ

کما في الصلاة في المسجد و -فیها  مزیةٌ ]الطبیعة[صها بخصوصیة شدیدة الملاءمة معها لأجل تخصّ ]الطبیعة[ و ربما یحصل لها

 شدةُ []ذلك التشخّصِله  لا یكونُ صٍمع تشخّ ]الطبیعة[ها إذا کانت نفسِ بها في حدّ المأمورَ الطبیعةَ لأنَّ  1و ذلك -الأمكنة الشریفة 

فیما کان  تلك المزیةُ  زدادُو تَ -کالصلاة في الدار مثلا-من المصلحة و المزیة  2مقدارٌ ]الطبیعة[ لها  ،الملاءمة و لا عدمُ  الملاءمةِ 

 النهيُ  أخرى و یكونُ ها تارة و یزیدُثوابُ  نقصُو لذلك یَ ملائمةٌ ]التشخص[الملاءمة و تنقص فیما إذا لم تكن له  ها بما له شدةُصُتشخّ

                                                                                                                                                                                               
اب خواهد ش مصلحت و ثونهي مولا از نماز در حمام، نهي ارشادی و برای راهنمایي به این نكته است که این تشخص سبب کاه با توجه به این نكته،

یتي فسده و مبغوضمشد و افراد دیگر این طبیعت، مصلحت و ثواب بیشتری را برای مكلف حاصل خواهند کرد. )این نهي مولوی نیست؛ چرا که هیچ 

حبوب م پس فعل صرفا ترک نیز دارای مصلحت نیست، بلكه صرفا در مقایسه با دیگر افراد مصلحت کمتری را به همراه دارد.در فعل وجود ندارد و 

 ا ندارد(. ر -یعني مفسده–است و زجر حقیقي از چنین فعلي ممكن نیست، چرا که ملاک نهي مولوی 

 و حكم متضاد رخ نداده است. نتیجه آن که تنها حكم استحباب وجود دارد و اجتماع امر و نهي و د

ه شكل مطلق و در کمتر داشتن ب را به کار برده اند. مراد ایشان ثواب« اقل ثوابا»ظاهرا این توضیح مراد کساني است که در جواب از این مثالها تعبیر 

 -ه مشخصات افزایش دهنده و کاهش دهنددون ب -مقایسه با هر عبادت و فردی نیست، بلكه مرادشان ثواب کمتر داشتن در مقایسه با نفس طبیعت 

 است. 

 اشكال ]تالي فاسد[ : 

در مقابل هم  اء این دو عنوانباشد )در کلمات علم« اکثر ثوابا»است، پس معنای استحباب در عبادت نیز باید « اقلّ ثوابا»اگر معنای کراهت در عبادت 

 وانده شود. التالي باطل فالمقدم مثله. خباید مستحب  -داشتن از نماز در حمام  ه دلیل ثواب بیشترب -استعمال مي شوند( و مثلا نماز در خانه 

 جواب : 

شخصات افزایش بدون وجود م -در مقایسه با نفس طبیعت « اکثر ثوابا»و « اقلّ ثوابا»ای هستند. بیان شد که اقلّ یا اکثر بودن، مفاهیم نسبي و مقایسه

ن تعابیر و اییر کراهت برای نماز در حمام و تعبیر استحباب برای نماز در مسجد به کار برده مي شود است. پس تعب -دهنده و کاهش دهندة مصلحت 

 برای نماز در خانه مورد استفاده قرار نمي گیرد؛ چرا که همان ثواب طبیعت را بدون افزایش و کاهشي داراست. 

 چرا این راه حلّ در قسم اول بیان  نشد؟ 

علق بگیرد تا مكلف شادی به فردی تنهي ار وجود داشته باشد و« اکثر ثوابا»و « اقلّ ثوابا»در قسم اول افراد متعدد برای طبیعت وجود نداشت تا در مقایسه 

فرمایند(. ]اما  كته اشاره ميرا به سوی افراد دیگر راهنمایي کند. در آن قسم عبادت بدون بدل بود. )مرحوم آخوند در ذیل جواب از قسم سوم به این ن

 ان نمي کند، مولا او راه افراد را اتیتوجه به این که معمولا مكلف همدر قسم اول در مقایسه با افراد مشابه است. با « اقلُّ ثواباا»ممكن است گفته شود که 

 ارشاد مي کند که در انتخاب افراد، افرادی را انتخاب کن که ثواب بیشتری را دارند[.

ست و تنها حكم اعلق گرفته ت نكته پایاني : قسم دوم با این راه حلّ مي تواند نهي ارشادی داشته باشد و طبق این راه حلّ تنها امر مولوی به عبادت

 استحباب برای عبادت فعلیت یافته است. اجتماع امر مولوی و نهي ارشادی نیز محذوری ندارد.
 این که تشخص ها موجب نقصان یا افزایش مزیت و مصلحت عبادت مي شوند.  1

 ...«.انَّ الطبیعةَ »خبر برای « لها مقدار» 2
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فیه من سائر الأفراد  ما لا نقصانَإرشادا إلى  فیه ]الطبیعة[في مزیتها  لحدوث نقصانٍ[ فیما إذا لم تكن للتشخّص ملائمة مع العبادة]فیه 

  «. ثواباأقلَّ تكونُ ]العبادة[ها إن الكراهة في العبادة بمعنى أنَّ»قال  مَن هذا مرادُ ثوابا منه و لیكن أکثرَ  ]ما لا نقصان فیه[ و یكونُ

 فیه و لا منقصةَ  لا مزیدَ 2ما صافِاتّ ثوابا من الأخرى بالكراهة و لزومِ أقلَّ تي تكونُالعبادة الّ صافِ بلزوم اتّ 1و لا یرد علیه

ما هو بقیاسه إلى نفس ثوابا إنَّ ه أقلَّمن کونِ المرادَ لما عرفت من أنَّ ،ا فیه المنقصةثوابا ممّ أکثرُ فیه[ ]ما لا مزیدَ لأنه ،بالاستحباب

  .ثوابا ه أکثرَکونُ 4من المشخصات و کذا و لا منقصةٌ ]الطبیعة[لها  معه مزیةٌ حدثُلا یَ 3بما صةِالطبیعة المتشخّ

و إن - 6مولویا]القسم الاول[  فیه ]النهيُ[ه یكون ل فإنّبخلاف القسم الأوّ، 5 إلا للإرشادفي هذا القسم لا یصحُّ النهيَ و لا یخفى أنَّ

 .-7کان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان

 ]الجواب عن القسم الثالث[

بالعرض و  1عن العبادة المتحدة مع ذاک العنوان أو الملازمة له]القسم الثالث[ فیه  النهيُ فیمكن أن یكونَ  8و أما القسم الثالث

  3.حقیقة ذاک العنوانَ ]النهي[عنه به  و کان المنهيُ 2المجاز

                                                      
  این راه حل ارائه شده )اقلّ ثوابا(. 1
 فردی از عبادت که ... .  2
 تشخصي که ... .  3
 اکثر ثوابا هم گفته مي شود، در قیاس با نفس طبیعت است.  4
ابل تبئین طبق راه حل اقل ثواب که ارائه شد. این راه حل قابل رجوع به نهي مولوی نیست، بر خلاف ارشاد مطرح شده در قسم قبل با نهي مولوی نیز ق 5

 بود. 
 ل اول و دوم. طبق راه ح 6
 طبق راه حل سوم.  7
 اما جواب از قسم سوم :  8

رفته است، بادت تعلق نگعدر این قسم نهي مولوی حقیقي کراهتي به عنوان متحد یا ملازم عبادت تعلق گرفته است و نهي مولوی حقیقي به خود عنوان 

 چه معنون آن دو واحد باشد و چه واحد نباشد. 

اید جداگانه مورد جود دارد و بدر اقسام قبلي که نهي به عنوان عبادت تعلق گرفته بود، همه قائل به امتناع اجتماع بودند. اما در این قسم دو قول و 

 بررسي قرار گیرند.

  عنوان منهي عنه ممكن است متحد با عبادت )نماز در موضع تهمت( یا ملازم آن )نگاه به نامحرم در نماز( باشد.

 بنابر جواز اجتماع )تفاوتي بین اتحاد و تلازم دو عنوان وجود ندارد( :

. نهي از کون في 2. امر به نماز. 1این قول بقاء امر و نهي تعلق گرفته به دو عنوان مانع و محذوری ندارد. اما در ظاهر ادله سه بیان وجود دارد :  طبق

 ن اوامر و نواهي ظهور در مولوی حقیقي دارند. . نهي از نماز در موضع تهمت. همه ای3موضع تهمت. 

 دارد. نانع و محذوری به دلیل تعدد عنوان بنابر قول به جواز اجتماع م« کون في موضع تهمت»امر مولوی حقیقي به نماز و نهي مولوی حقیقي از 
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است؛ چرا که عنوان ها واحد هستند و  دارای اشكال -ز نیزنابر قول به جواب -امر مولوی حقیقي به نماز با نهي مولوی حقیقي از نماز در موضع تهمت 

اید از حقیقي بودن ن مشكل، یا بهمان طبیعتي که ماموربه است، منهي عنه واقع شده است. پس قائل به جواز نیز باید راه حلي برای آن بیابد. برای حل ای

 به جواز وجود دارد : نهي چشم پوشي کند و یا از مولوی بودن آن. پس دو راه حل برای قائلین

ای امر حذوری وجود ندارد. بنابراین عنوان عبادت فقط دارمجایز است و  -طبق فرض  -اجتماع امر و نهي مولوی در فعل واحد به دو عنوان  .1

س از ظهور نهي ي توان عبادت را مجازا منهي عنه دانست. پم -اد یا تلازم خارجي به خاطر اتح -و عنوان منهي عنه فقط دارای نهي است که 

، یا نهي به اع امر و نهيدر حقیقت رفع ید مي شود، چرا که نهي مولوی حقیقي از همان عنوان ماموربه ممكن نیست. )بنابر قول به جواز اجتم

 معنون خارجي سرایت نمي کند یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون خارجي است(. 

برای  -یستند لازم عنوان منهي عنه نمکه متحد یا  -ارشاد به انتخاب سایر افراد از عبادت تعلق نهي به عبادت ارشادی باشد و نه مولوی. نهي  .2

قیقي است نوان عبادت حعدم وقوع در مفسدة عنوان منهي عنه است. پس از ظهور نهي در مولویت رفع ید مي شود. با این بیان تعلق نهي به ع

 لي نیست. ولي اجتماع امر مولوی و نهي ارشادی دارای محذور عق

 مورد اشاره قرار نگرفت؟ « اقلّ ثوابا»چرا راه حلّ ارشاد به 

ز نه این که ا -ود بنابر جواز اجتماع امر و نهي، استحباب و کراهت در کنار یكدیگر قرار مي گیرند و مصلحت تمام و مفسده تمام محقق مي ش

که  موضع تهمت و نماز در خانه از حیث مصلحت نمازی هیچ تفاوتي ندارند و تنها تفاوت در این است . پس نماز در-مصلحت عبادت کاسته شود 

ه جواز، وجود ببنابر قول   -دلبدر فرض وجود -« اقلّ ثوابا»در موضع تهمت همراه با مفسده از حیث دیگری است. ]امكان عقلي و ثبوتي راه حلّ  نماز

 دارد، هر چند حمل نهي بر ارشاد خلاف ظاهر بوده و در مقام اثبات، مثبتي نداشته باشد[. 

 بنابر امتناع اجتماع : 

ع تهمت. همه این اوامر و نواهي . نهي از نماز در موض3. نهي از کون في موضع تهمت. 2. امر به نماز. 1ادله سه بیان وجود دارد : بیان شد که در ظاهر 

 ظهور در مولوی حقیقي دارند.

 مانعي ندارد -نماز ه نامحرم درنگاه بمانند  -عبادت بوده و با آن متحّد نباشد ملازم عنوان منهي عنه بنابر امتناع، جمع دلیل اول و دلیل دوم در فرضي که 

 و اجتماع امر و نهي در عنوان یا معنون واحد رخ نمي دهد و دو فعل مجزا دارای دو حكم مجزا مي باشند. 

را نیز حل  شكلکرد و این م در این فرض برای جمع بین دلیل اول و دلیل سوم مي توان از جوابهایي که بنابر قول به جواز اجتماع ارائه شد، استفاده

د بود. ر.ک به ل ممكن نخواهکرد. ]اگر تلازم دائمي باشد، این اشكال وجود دارد که ملازم امكان ندارد حكم مخالف با لازم داشته باشد و الا امتثا

 کلمات مرحوم اصفهاني[.

دلیل اول و  دت معنون و جمعاول و دوم به دلیل وح باشد و معنون واحد داشته باشند، جمع دلیل با عبادت متحددر دلیل دوم عنوان منهي عنه اما اگر 

اول و  عزل جمع دلیلمسوم به دلیل وحدت عنوان دارای اشكال است. لذا با راه حلهای قبلي و حمل دلیل سوم بر مولوی مجازی یا ارشادی حقیقي، 

 دوم حل نخواهد شد. 

ح داده مي یا نهي ترجی -ثمره بحث بیان شد  طبق آنچه در -ه به دلیل امتناع اجتماع، برای بیان راه حل ابتدا در مورد دلیل اول و دوم باید گفته شود ک

داده مي  نب امر ترجیحشود یا امر. اما ترجیح نهي مستلزم بطلان عبادت است، حال آن که طبق فرض اجماع بر صحت عبادت وجود دارد. بنابراین جا

محذور اجتماع دو حكم متضاد حلّ  فعلي نیست و -کون في موضع تهمت  یعني نهي از -ست دلیل دوم شود. با تقدیم جانب امر، تنها امر به نماز فعلي ا

ب ن عبادت نیست، چرا که به مبنای مرحوم آخوند تحقق ملاک و غرض به تنهایي موجمستلزم بطلا -حداقل در جاه قاصر–مي شود. ]ترجیح نهي 

 صحت عبادت است[.
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من  التمكنُ إذ المفروضُ  ،همتحدا معه أو ملازما ل ا لا یكونُ على الحقیقة إرشادا إلى غیرها من سائر الأفراد ممّ و یمكن أن یكونَ 

 هذا على القول بجواز الاجتماع. .4ذاک العنوان أصلا بحزازةِ  استیفاء مزیة العبادة بلا ابتلاءٍ 

 .في صورة الملازمة 5و أما على الامتناع فكذلك

ه حالَ 6فیه النهيِ حالُ فیكونُ -العبادة صحةُ []المفروضَه کما هو المفروض حیث إنّ-جانب الأمر  حاد و ترجیحِو أما في صورة الاتّ

]القسم ه حیث إنَّ ،النعل بالنعل طابقَ ]القسم الثاني[علیه فیه  ]النهيُ[ لَمِعلى ما حُ]النهي في القسم الثالث[  حملُفیُ ،في القسم الثاني

صاته التي تختلف صاته و مشخِّإلا من مخصِّ مع العنوان الآخرِ إذ على الامتناع لیس الاتحادُ، ]القسم الثاني[ بالدقة یرجع إلیه الثالث[

 بحسب اختلافها في الملاءمة کما عرفت. و نقیصةا زیادةا بها في المزیةِ المأمورُ الطبیعةُ

و في هذا القسم على القول  7مطلقا في القسم الأولِ أصلا لتفسیر الكراهة في العبادة بأقلیة الثوابِ و قد انقدح بما ذکرناه أنه لا مجالَ

  .الجوازب

 ]الجواب عن العبادات المستحبة[

حصة من ]المتعلق ب الاستحبابيَ الأمرَ أنَّ [1]و  1[من القسم الثالث ]العبادةفیها  اجتماع الوجوب و الاستحبابِ حالُ 1کما انقدحَ

 4کذلك 3مولویا اقتضائیا الاستحبابي[ الامرُ ]یكونُ [2] على نحو الحقیقة و 2الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو یكونُ العباده[

                                                                                                                                                                                               
بادت انكار عنوان غیر ع ع دلیل اول و دلیل سوم است. از آنجایي که فعلیت دلیل دوم انكار شده است، پس نهي بهتنها مشكلي که باقي مي ماند، جم

رای قسم دوم تبدیل شده به مصداقي ب -یل دوم با انكار دل -شده است و تنها نهي به عنوان عبادت تعلق گرفته است و بدل نیز وجود دارد. یعني این قسم 

 مورد اشاره در قسم دوم برای آن باید ذکر شود.  است و راه حل های

مراه با پس مي توان گفت عبادت )نماز( با مشخصاتي )بودن در موضع تهمت( همراه شده است که موجب کاهش مصلحت آن گردیده است و ه

نكته است که  م ارشاد به اینو نهي در دلیل سودر مورد آن قابل تصور است « اقلّ ثواب»مفسده شده است. بنابراین همان راه حل حمل نهي بر ارشاد به 

ه مفسده و ک به این دلیل -این فرد همراه با مفسده است و بهتر است فردی اتیان شود که این مفسده را همراه خود ندارد. ]در قسم دوم نهي مولوی 

ود ندارد + تصور است، اما امكان نهي مولوی برای مولا وجنكار شد. در این قسم مفسده و مبغوضیت برای عنوان متحد قابل ا -مبغوضیتي وجود ندارد 

متكي به نهي  ي مجازی بایدبا انكار فعلیت نهي مولوی حقیقي در دلیل دوم، نهي مولوی مجازی مبتني بر آن در دلیل سوم قابل بیان نیست، چرا که نه

 حقیقي باشد[.
 تعلق گرفته است.« نماز با نگاه به نامحرم»یا « نماز در موضع تهمت»ظاهری دلیلي که در آن نهي به  1
 است. « یكون»خبر « بالعرض و المجاز» 2
 «.نگاه به نامحرم»یا « کون في موضع التهمه»یعني  3

 مندوحه وجود دارد و امكان انتخاب فرد دیگری از طبیعت برای مكلف وجود دارد.  4
 رای دلیل سوم قابل قبول است. با توجه به جواز اجتماع در این فرض، همین دو راه حلّ ب 5
 )دلیل سوم(. « عنوان عبادت با تشخص خاص»نهي در  6
 چه بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهي و چه بنابر قول به امتناع. 7
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تحب )اجتماع وجوب یا دلیل اول بر جواز اجتماع شامل مثالهایي از عبادات مكروه )اجتماع وجوب یا استحباب با کراهت( و مثالهایي از عبادات مس 1

 استحباب با استحباب( بود. 

 عبادات مكروه به سه قسم تقسیم شد و راه حل هر کدام بیان گردید. 

ورد د، در این بخش ممي باش« استحباب و استحباب»یا احكام متماثل « وجوب و استحباب»اما راه حل عبادات مستحب که محل اجتماع احكام متضاد 

 بررسي قرار مي گیرد. 

( امر به خود عنوان 2( امر به خود عنوان عبادت و بدون داشتن بدل. 1ه قسم تقسیم کرد : سمي توان به  -ت مكروه مانند عبادا -عبادات مستحب را نیز 

انند و اجتماع امر جایز مي د عنوان را ( امر به عنواني غیر از عنوان عبادت. ]قائلین به جواز اجتماع امر و نهي، اجتماع دو امر به دو3عبادت و داشتن بدل. 

 و نهي به عنوان واحد را جایز نمي دانند. اما آیا اجتماع دو امر به عنوان واحد را جایز مي دانند؟[.

 د. این بحث در کتاب کفایه تنها ناظر به قسم سوم بیان شده است، اما برای واضح شدن، بحث شقوق آن به تفصیل بیان خواهد ش

 اما قسم اول :

ي اع اجتماع باید راه حلقائلین امتن امر به نمازهای یومیه + امر به نماز وسطي. ]به دلیل این که عنوان واحد است، هم قائلین به جواز اجتماع و هم مثال :

 برای این مشكل پیدا کنند[. 

 راه حل های ثبوتي : 

اب وجود دارد، اما به دلیل امتناع . ملاک استحب-وی فعلي ه مولن -مصلحت در عنوان منطبق بر فعل: حمل یكي از اوامر بر مولوی اقتضایي  .1

 ول قسم اول[.اجتماع دو حكم متضاد یا متماثل، امكان فعلیت استحباب وجود ندارد. پس تنها یك حكم، فعلي است. ]شبیه راه حل ا

ز وسطي امر وم. مثلا نماقسم اول به قسم س مصلحت در عنوان ملازم فعل: حمل امر دوم به عنواني غیر از عنوان عبادت و ارجاع این مثال از .2

ي ملازم کار سخت عنواني است که ماموربه است و امر مولوی حقیقي فعلي به آن تعلق گرفته است. نماز وسطي م« کار سخت»ندارد بلكه 

 ل دوم قسم اول[. ]شبیه راه ح .-ه حقیقي ن -باشد و امر مولوی تعلق گرفته به نماز وسطي مجازی است 

فعل یا  وان منطبق برحمل یكي از اوامر بر ارشاد به تاکید وجوب )مصلحت بیشتر نسبت به دیگر واجبها به دلیل وجود ملاک استحباب درعن .3

نسبت به  -ي موکد ملازم فعل(. این امر بیان مي کند که واجب، از واجبات موکد در شریعت است. در مثال نماز وسطي، نماز وسطي وجوب

 ن بیان یك حكم و یك امر وجود دارد، ولي حكم و امر موکد. ]شبیه راه حل سوم قسم اول[. دارد. با ای -یومیه سایر نمازهای 

 قسم دوم : 

 مثال : امر به نماز + امر به نماز در مسجد. 

 راه حل های ثبوتي : 

بادت در قسم ست، چرا که عسه راه حل بیان شده در قسم اول به همراه راه حل چهارم، یعني ارشاد به افضل افراد. )این راه حل در قسم اول جاری نی

 (. -مانطور که در عبادات مكروه بیان شده -اول بدل ندارد 

 قسم سوم : 

 . -ليبارک و تعات -مثال : امر به نماز + امر به ذکر قلبي خداوند 

عبادت. البته اگر عنوان ملازم  . عنوان دوم ملازم با2. عنوان دوم متحد با عبادت. 1در عبادات مكروه بیان شد که این قسم به دو نوع تقسیم مي شود : 

 ماموربه باشد حتي قائلین به امتناع اجتماع نیز مانعي برای آن قائل نیستند و لذا بحث در عنوان متحد مطرح مي شود. 

 چنین بیان شد که در این قسم بین قول به جواز اجتماع و قول به امتناع اجتماع تفاوت وجود دارد. هم

  .-تبارک و تعالي -ا ذکر قلبي خداوند بامر به نماز  /3. -بارک و تعاليت -امر به ذکر قلبي خداوند  /2امر به نماز.  /1سه امر در قسم سوم وجود دارد : 

 و جمع بین دلیل اول و سوم باید مورد بحث قرار گیرد.  جمع بین دلیل اول و دوم



46 

 

على القول  5لما هو مستحب أو متحدا معه ]العبادة[ هاملازمتَ الاستحبابي[ ]الامرِه ا بالعرض و المجاز فیما کان ملاکُفعلیّ ]مولویا[ [3] و

 .6بالجواز

ذی لا راجح على الفعل الواجب الّ عنوانٍ انطباقَ فإنَّ ]القسم الثالث[هاهنا  8لالأوّ القسمُ ]الجواب عن[لا یخفى أنه لا یكاد یأتي  7و

 .2ه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجوازاستحبابَ بُوجِه یُه لا أنَّ إیجابَ دُکِّؤَما یُإنّ 1له بدلَ

                                                                                                                                                                                               
 :  بنابر قول به جایز راه حل های ثبوتي

 جمع بین دلیل اول و دوم : به دلیل تعدد عنوان با محذور و مشكلي مواجه نیست. 

حصیل مصلحت ارشادی به ت وی مجازی است و یادر جمع بین دلیل اول و سوم : مي توان گفت دلیل سوم نمي تواند مولوی حقیقي باشد، بنابراین یا مول

 . -بیه قسم سوم در عبادات مكروه بنابر قول به جواز ش -بیشتر

 راه حل های ثبوتي بنابر قول به امتناع : 

)شبیه قسم  یي.لوی اقتضاجمع بین دلیل اول و دوم : ترجیح دلیل اول و قول به وجوب نماز در مسجد و انكار فعلیت امر مولوی دوم و حمل آن بر مو

 سوم در عبادات مكروه بنابر قول به امتناع(. 

 جمع بین دلیل اول و سوم : 

 حمل دلیل سوم بر مولوی اقتضایي مجازی.)مولوی حقیقي به دلیل دوم تعلق گرفته است(. .1

 حمل دلیل سوم بر ارشاد به مصلحت بیشتر. .2

 حمل دلیل سوم بر ارشاد به افضل افراد. .3

 ازی صحیح نیست، چرا که امر مولوی حقیقي وجود ندارد. حمل بر مولوی فعلي مج
در عبارت مرحوم آخوند ذکر نشده است، هر چند حل اول برای قسم دوم و راه حل دوم  -که امر به عنوان عبادت تعلق گرفته است -قسم اول و دوم  1

 برای قسم اول و دوم نیز قابل طرح است. 
نه این که افضل  -مستحب و مصلحت مي شود  قول به امتناع. نقد : ایشان در گذشته فرمودند بنابر قول به جواز، دوچه بنابر قول به جواز و چه بنابر  2

عبیر افضل افراد تسامح شده باشد و مرادشان اعم از افضل افراد و . فردهای طبیعت در مصلحت با هم مساوی مي شوند. مگر این که در ت-افراد باشد

 باشد.  ارشاد به مصلحت بیشتر
. این عبارت -همانطور که در مقدمه اول بحث اجتماع امر و نهي بیان شد -چرا که اجتماع احكام متضاد در مرحلة ملاک و جعل محذور عقلي ندارد  3

حقیقي مي شود. اما اگر  بنابر قول به امتناع و ناظر به دلیل دوم است. در این فرض است که امر تعلق گرفته به عنوان غیر عبادت حمل بر مولوی اقتضایي

دلیل  مراد امر تعلق گرفته به حصة عبادت باشد )دلیل سوم( روشن است که امر اقتضایي حقیقي برای آن تحقق ندارد، چرا که ملاک و جعل مستقل از

 اول و دوم ندارد؛ مگر با این توضیح قسم سوم به قسم اول یا دوم رجوع کند. 
 علي نحو الحقیقة.  4
 ما هو مستحب.  5
 قید برای فرض اتحاد.  6
شود و بخشهای غیر قابل  -در حد مقدور  -از این قسمت تا انتهای مطلب عبارت دارای نقص و اشكالاتي که سعي مي شود تا کمترین تصرف اصلاح  7

 رحوم قوچاني. اصلاح، تذکر داده شود. ر.ک به شرح کفایه شیخ عبدالحسین رشتي و تعلیقه مرحوم مشكیني و تعلیقه م
 حمل امر به حصه ای از عبادت بر مولوی مجازی به دلیل انطباق عنوان راجح بر فعل واجب )راه حل اول در قسم اول(.  8
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 حُ حِّصَلما یُ الإیجابَ دِؤکِّلو لم یُ ]علي القول بالامتناع[ه فإنَّ ]الماموربه[ هذا العنوانِ مثلَ ]الفعلُ الواجب[ مَفیما إذا لازَ 3و کذا

 ن.فتفطَّ 4إلا اقتضائیا بالعرض و المجاز الاستحبابَ

 [] الثاني: الوجدان العرفي 

 .ینم مطیعا و عاصیا من وجهَون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرَّدّالعرف یعُ  أهلَ أنَّ 1منها 5و

                                                                                                                                                                                               
 جزو شروط قسم اول مي باشد و نه قسم سوم. در قسم اول تفصیل بین قول به جواز و امتناع وجود ندارد و این عبارت ناظر به قسم« الذی لا بدل له» 1

ظهور عبارت در این »و « لا بدل له»سوم است که تفصیل بین قول به جواز و امتناع در آن مطرح است. اگر مراد عدم مندوحه در قسم سوم است، با تعبیر 

ه شده است یا صرفا در عبارت به اشتباه نوشت« الذی لا بدل له»سازگاری ندارد. بنابراین به نظر مي رسد قید « که مربوط به تمام مصادیق قسم سوم است

 . -نه قسم سوم–قید برای قسم اول است 
هد شد. اما بنابر چون بیان شد که بنابر قول به امتناع، امر مولوی حقیقي بر عنوان دیگر در دلیل دوم انكار مي شود و در نتیجه امر مجازی نیز انكار خوا 2

 در نتیجه امر مجازی در دلیل سوم قابل قبول است. قول به جواز، امر مولوی حقیقي در دلیل دوم پذیرفته مي شود و 
 . -نه متحد -قسم سوم در مواردی که دو عنوان ملازم یكدیگرند  3
صة عبادت این عبارت اگر بنابر قول به جواز اجتماع است، توضیح داده شد که امر به عنوان ملازم به نحو مولوی فعلي هیچ محذوری ندارد و امر به ح 4

 فعلي مجازی است. پس این عبارت بنابر قول به جواز صحیح نیست. به نحو مولوی 

ة عبادت نیز مولوی و امر به حص اگر این عبارت بنابر قول به امتناع اجتماع است، توضیح داده شد که امر به عنوان ملازم اقتضائي حقیقي مي تواند باشد

 ناع و ناظر به دلیل امر به حصة عبادت مي باشد. اقتضائي مجازی مي تواند باشد. پس این عبارت بنابر قول به امت
ماع امر و دلیل دوم بر جواز اجتماع امر و نهي، استدلال به وجدان عرفي است. ]اگر وجدان عرفي اجتماع امر و نهي را بپذیرد، معلوم مي شود که اجت 5

 نهي محال نیست و برهان بر امتناع شبهه ای بیش نیست[. 

ند و از کي لباسي امر ، کسي که محل اجتماع امر و نهي را اتیان کند، هم مطیع است و هم عاصي. مثلا اگر مولا به خیاطوجدان عرفي حكم مي کند

ده است و شتثال و ساقط بودن در مكاني نهي کند و عبد در همان مكان خیاطي را انجام دهد، نزد عرف هم مطیع تلقي مي شود و هم عاصي، هم امر ام

 است. پس معلوم است که عرف به اجتماع امر و نهي در محل اجتماع حكم مي کند.  هم نهي مرتكب شده

 نقد : 

ل اجتماع دو عنون واحد محمثال دارای اشكال است و مثال ذکر شده از مصادیق اجتماع امر و نهي نیست. اجتماع امر و نهي در مواردی است که ماولا 

یاطي لباس د از خي باشد و مرام« أین»عنوان باشد، اما در مثال ذکر شده معنونها متعدد بوده و صرفا ملازم یكدیگرند. بودن در مكان خاص معنون مقولة 

 ل ذکر شده صحیح نیست. است. پس مثا -اهن یا شلوار که همان پیر -یا حرکات دست و نخ و سوزن و قیچي است یا محصول و نتیجة این افعال 

 ي از ایذاء دیگران[. خن گفتن و نهس]مثالهای دیگر باید بیان شود که این اشكال به آن وارد نباشد، مانند امر به تطهیر لباس و نهي از غصب آب یا امر به 

رهان بر با توجه به ب-یم. عرف ما منكر حكم وجداني عرف بر وقوع اجتماع امر و نهي هستیم و صدق هم زمان امتثال امر و عصیان نهي را قبول ندار ثانیا

 خدشه باقي است[. نین حكمي ندارد. ]بهتر است بیان شود که عرف وجدانا چنین حكمي ندارد و برهان بر امتناع بدون چ -امتناع

ر فرض ترجیح جانب نهي، اگر ماموربه توصّلي باشد، اتیان محل اجتماع سبب حصول دبیان شد که  -همدر مقدّمه د -البته در بحث ثمرة این بحث 

به معنای حصول  ات عصیان رخ داده و اطاعتپس در توصلی .-امتثال امر رخ داده باشد بدون این که -غرض مولا و در نتیجه سقوط امر مي شود 

ت و صرفا محصِّل غرض است. فاقد امر اس -نب نهيبا ترجیح جا -غرض نیز رخ داده است. اما اجتماع امر و نهي هرگز رخ نداده است و محل اجتماع 

 ل امر(. و نه امتثات )حكم وجداني مورد ادعای شما در اجتماع اطاعت و عصیان در توصلیات است، با این توضیح که مراد از اطاعت، حصول غرض اس
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 ]الثوبَ[ه فلو خاطَ  -2و العضدی کما مثل به الحاجبي- في مكان خاصٍ  عن الكونِ  ]العبدَ[ و نهاه ه بخیاطة ثوبٍالمولى عبدَ فإذا أمرَ

 مطیعا لأمر الخیاطة و عاصیا للنهي عن الكون في ذلك المكان. ]العبدُ[ دَّعُ في ذاک المكانِ

 ]الجواب[

مع الخیاطة  متحدٍ عنه غیرُ  المنهيَّ الكونَ أنَّ  ضرورةَ  ،الاجتماعلیس من باب  ]المثالَ[مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه  -[ 1]و فیه 

 بمعنى الامتثال فیما غلبَ الإطاعةُ ]یصدقُ[ا إمّ [العصیان]الاطاعة أو  إلا عن صدق أحدهما 3المنعُ [2] -وجودا أصلا کما لا یخفى

 من البرهان على الامتناع. لما عرفتَ ،النهيِ جانبُ فیما غلبَ العصیانُ ]یصدقُ[الأمر أو  جانبُ

 منها الغرضُ یحصلُ ا في العبادات فلا یكادُلیات و أمّفي التوصّ و العصیانِ -4الغرض بمعنى حصولِ - بصدق الإطاعةِ لا بأسَ  ،نعم

 .6مکما تقدَّ ]المكلف[ 5علیه مبغوضٍ و غیرَ مٍمحرَّ ف فعلا غیرَمن المكلَّ إلا فیما صدرَ ]العبادات[

 التفصیل بین العقل و العرف[]ردّ 

 .ولِ بالجواز عقلا و الامتناعِ عرفاو الق 1من بعض الأعلام التفصیلِ في حال الكلامُ 7بقي

                                                                                                                                                                                               
ست و قرّب به مولاتاگر ماموربه تعبدّی باشد، اتیان محل اجتماع سبب حصول غرض مولا نمي شود و امر ساقط نمي شود، چرا که غرض از عبادات 

 .-گر در فرض جهل قصوری که فعل بر مكلف مبعِّد نیستم -مبعّد نمي تواند مقرّب باشد 
 . 148/ ص 1استدلال شده است. ر.ک به قوانین الاصول / ج از اموری که برای جواز به آنها 1
 .92ر.ک به شرح عضدی على مختصر الحاجبي / ص 2
 که در ابتدای عبارت آمده است. « فیه»مبتدای متاخر برای  3
 نه به معنای امتثال امر و اتیان واجب یا مستحب.  4
 در آنها رخ نداده است. در موارد جهل قصوری یا در مصادیقي که اجتماع امر و نهي  5
 از مقدمات بحث اجتماع امر و نهي. « العاشر»در امر  6
 اشد. برخي قائل به تفصیل شده و اجتماع امر و نهي را به حكم عقل جایز، اما به حكم عرف ممتنع است و یك فعل نمي تواند هم واجب و هم حرام ب 7

معیار است. این استظهار عرف در تشخیص اطلاق ادلة امر و نهي تاثیر گذار  ز ادله لفظي مرجع ودر استظهار ا -ح همراه باشد ولو با تسام -فهم عرفي 

جتماع، طبق ود. پس محل ااست و در مثال امر به نماز و نهي از غصب، این فهم عرف سبب مي شود تا اطلاق هر دو دلیل نسبت به محل اجتماع انكار ش

حكام الزامي تفصیل بین ا داشته باشد. روشن شد که نظر عرف معیار این استظهارات است. ]لازمة این کلام استظهار عرف نمي تواند هم امر و هم نهي

 مستفاد از ادله لفظي و احكام الزامي مستفاد از غیر ادله لفظي است[. 

 ]احتمالات چهارگانه ای در مورد این تفصیل وجود دارد. ر.ک به حاشیه مرحوم مشكیني در مقام[. 

 نقد : 

مكان عقلي این او محل سوال  ]روش تحقیق در مسأله و یافتن جواب باید متناسب با نوع مسأله باشد:[ مسألة اجتماع امر و نهي ناظر به عالم ثبوت است

ار لاک و معیم -حي بدون دقت استکه نظر مسام -اجتماع است. پس عقل در جواز این مسأله معیار و ملاک است. نظر عرف بر خلاف نظر عقل 

 جواب این سوال عقلي نیست و مورد توجه قرار نمي گیرد.  
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 مسامحيِّ إلیه من النظر ال لا ما أشرنافلا معنى لهذا التفصیل إ .العقل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طریقُ ه لا سبیلَ و فیه أنّ 

  .ه بالنظر الدقیقع على خلافِلابعد الاطّ [... ]النظر المسامحي و أنت خبیر بعدم العبرة به .المبتني على التدقیق و التحقیق الغیرِ

هو  العرفَ م أنّتوهّلأن یُ فلا مجالَ .3في خصوص مدلول صیغة الأمر و النهي بل في الأعمِّ  لیسَ النزاعَ أنَّ 2مو قد عرفت فیما تقدّ

یجتمعان في واحد و لو  لانافٍتَ ]العرف[ هتعیینِ حسبَ ]صیغة الامر و النهي[ما یهِه کان بین مدلولَتعیین المدالیل و لعلّ م فيحكِالمُ

 ر.فتدبّ .یناجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهَ یرى جوازَ  ین و إن کان العقلُبعنوانَ

 ]التنبیهات[

 و ینبغي التنبیه على أمور :

 [الي الحرام الاضطرارل ]الأوّ
لو کان  ]الفعل[ وجوبه علیه مع بقاء ملاکِ و العقوبةِ  [الفعل]ه حرمتِ إلى ارتكاب الحرام و إن کان یوجب ارتفاعَ 1الاضطرارَ  نّإ4

ما یؤدیّ  2بأن یختارَ  -بسوء الاختیار إلیه  ه إذا لم یكن الاضطرارُ بحرام بلا کلام إلا أنّ کما إذا لم یكن ]الوجوب[ مؤثرا له [الملاک]

                                                                                                                                                                                               
دیم، شائل به جواز قمحل بحث در استظهار از ادله لفظي نیست و ممكن است از ادله غیر لفظي، وجوب و حرمت کشف شده باشد. ]البته اگر ثبوتا 

 [. باشد، استظهار عرف بسیار تاثیرگذار استنوبت به مرحله اثبات و بررسي ادلة وجوب و حرمت مي رسد و اگر این ادله لفظي 
 . 110/ ص 2محقق اردبیلي / مجمع الفائده و البرهان / ج 1
 از مقدمات بحث اجتماع امر و نهي. « الرابع»در امر  2
 . -ولو به دلیل غیر لفظي مثل اجماع -مطلق دلیل بر وجوب و حرمت  3
اشاره مي فرمایند و این نكته که اگر مضطرّ به ارتكاب حرام باشد و « حرام در محل اجتماع با امر اضطرار به»در تنبیه اول، مرحوم آخوند به مسألة  4

 مي تواند ماموربه و واجب باشد؟ -که في نفسه حرام است-راهي برای فرار از ارتكاب حرام وجود نداشته باشد، آیا این فعل 

 : نحوة اجتماع حرام مضطرّ الیه و واجب

 ماز است. نصب است و هم فعل او هم غ، اقامه نماز کند، )مثال برای اضطرار به حرام( اگر هنگام خروج از زمین غصبياجب نفسي : الف( اجتماع با و

 -ص از غصببا فرض وجوب تخل–ت و لذا ممكن است خروج از زمین غصبي في نفسه مقدمه تخلص از غصب حرام اسب( اجتماع با واجب غیری : 

 ادامه ابتدا ناظر به این اجتماع حرام مضطرّ الیه با واجب غیری بحث را مطرح مي کنند(. واجب غیری باشد. )در 

 :  لازم است« اضطرار به حرام»اقسام برای حل مسألة محل بحث توجه به 

ده ای او را عانند این که م -اگر مكلفّ بدون سوء اختیار مضطرّ به ارتكاب فعلي که في نفسه حرمت دارد، شده است  الف( اضطرار بدون سوء اختیار :

ف او [ تكلی1ه حرمت و عقاب از او ساقط است و خطاب نهي شامل این شخص نمي شود؛ چرا که ]، روشن است ک-به زور وارد خانة غصبي کرده اند

ض ضطرّوا الیه(. در این فرع ما ا[ حدیث رفع نیز رفع حكم از این شخص را مورد اشاره قرار داده است. )رف2تكلیف مالایطاق است و عقلا قبیح است. ]

ب و چه واج چه واجب نفسي-اگر فعل ملاک وجوب را داشته باشد، مانعي از تعلّق وجوب به آن وجود ندارد، پس مي تواند وجوب آن فعلي شود  

 .-غیری
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 ]المكلف[عنه  ه حیث یصدرُساقطا إلا أنّ  ]الخطاب[و إن کان  3حینئذ ]الحرام[بالزجر عنه  الخطابَ فإنّلا محالة.  ]الحرام[إلیه 

  .-الإیجابُ ]الفعل[ به لأن یتعلقَ لا یصلحُ ،مبغوضا علیه و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقا علیه العقابَ

 فیه و لا ارتیاب. شبهةَا لا في الجملة ممّ 1و هذا

                                                                                                                                                                                               
ن او ه مبارک رمضات. شخصي که در مامثال : شخصي که به زور وارد خانة غصبي شده است، اگر در هنگام خروج اقامة نماز کند، نمازش صحیح اس

بطل مر آب حرام و درا به داخل آب مي اندازند، مي تواند قصد غسل ارتماسي کند و غسل او صحیح است؛ در حالي که در حالت عادی فروبردن سر 

 روزه است و نمي تواند عبادت صحیح باشد.

ن غصبي شده است ه با قصد و اراده وارد زمیمانند این ک -ارتكاب فعل حرام شده است  اگر مكلفّ با سوء اختیار مضطرّ به ب( اضطرار با سوء اختیار :

 طرّ به آن دارای اقسامي است : فعل حرام مض ،-و در حال حاضر مضطرّ به غصب است

 این فعل مقدمه واجب نیست.  (1

 این فعل مقدمه واجب است ولي مقدمه منحصره نیست.  (2

 لي واجب اهمّ از حرام نیست. این فعل مقدمه منحصره واجب است و (3

 وحرام نباشد  این فعل مقدمه منحصره واجب اهمّ است. مثال معروف آن خروج از زمین غصبي برای رهایي از غصب است. )اگر این فعل (4

 ست(. اتبط نهي، مر شخصي در هنگام خروج نماز بخواند، این نماز، مي تواند عبادتي صحیح باشد و لذا این بحث به مسألة اجتماع امر و

 محل بحث حكم فرض چهارم است که با روشن شدن حكم این فرض، حكم فروض دیگر نیز مشخص خواهد شد. 

 اقوال در این بحث : 

 این فعل حرام و منهي عنه است. )چنین اضطراری مانع از فعلیت نهي نیست. نظر امام الطائفه سیدنا الخمیني ره(.  /1

به  . )مكلف نسبت-علیت نداردفهر چند نهي  -این فعل مقدمة واجب و واجب غیری است ولي معصیت نیز مي باشد، چرا که عصیان نهي سابق است  /2

 مفسدة مترتب بر فعل معذور نیست. نظریة مرحوم صاحب فصول و مرحوم صاحب عروه(. 

 فعلیت ندارد. نظریة مرحوم شیخ اعظم. این فعل واجب غیری است و معصیت نمي باشد، چرا که نهي  /3

 .-ه جواز اجتماع حرمت و وجوب غیری و پذیرش فعلیت حرمت و فعلیت وجوب غیری در مقامبنابر قول ب -این فعل هم واجب و هم حرام است  /4

 نظر مرحوم آخوند : /5

 اولا نهي فعلیت ندارد؛ چرا که مكلف مضطر به اتكاب است و اختیاری در ترک آن ندارد و تكلیف او، تكلیف به محال است. 

آن، او را  سدة مترتب برثانیا این فعل معصیت است و مكلف با انجام آن مستحق عقاب است؛ چرا که عقل به دلیل ارتكاب متعلق نهي سابق و تحقق مف

 و به دلیل سوء اختیار او را معذور نمي داند. مقصّر مي داند 

غض نفسي بّ غیری با بثالثا این فعل وجوب غیری ندارد؛ ]چرا که حب و بغض قابل اجتماع نیستند )مگر ادعا شود که واجب غیری، حبّ ندارد یا ح

 ت[. جمع مي شود( و ذی المقدمه که تخلص از حرام است، واجب نیست و مقدمه واجب، واجب غیری نیس

یگر نظریات در مسأله دبرای اثبات  -عظم امخصوصا شیخ  -در ادامه ایشان اشكالاتي را بیان کرده و به آنها جواب مي دهند. اشكالات، ادلة دیگران 

رحوم شیخ مصول رائد الااست که با توجه به مطالبي که در این قسمت خدمتتان ارائه گردید و با توجه به مطالبي که در اصول فقه مرحوم مظفر و ف

 ویم. رنبیه دوم مي تاعظم مطالعه فرموده اید، ضرورتي در تكرار آنها وجود ندارد. لذا بحث از تنبیه اول را همینجا خاتمه داده و به سراغ 
 در عبارت مرحوم آخوند حذف شده است.« خبر إنَّ»ظاهرا  1
 توضیح سوء اختیار است.  2
 شد. هنگامي که اضطرار به سوء اختیار با 3
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ن الدار المغصوبة عکالخروج -م عن محذور الحرا صُبه التخلّ إلیه بسوء اختیاره مما ینحصرُ رَّما الإشكال فیما إذا کان ما اضطُو إنّ

بدونه  [3]ان حكم المعصیة علیه أو مأمورا به مع جری [2]منهیا عنه أو  [1][ ما اضطرَُّ الیه ...] في کونه -طها بالاختیارفیما إذا توسّ

 هذا على الامتناع. .أقوال[ ما اضطُرَّ الیه ...]یه ف []جریان حكم المعصیه

ى أکثر المتأخرین و إل ]هذا القول[ناسبا له  3أنه مأمور به و منهي عنه و اختاره الفاضل القمي 2ى القول بالجواز فعن أبي هاشمعلو أمّا 

 .الفقهاءظاهر 

بسوء الاختیار و لا یكاد یكون مأمورا  السابق[ ]النهيِله  بحدوث الاضطرار إلیه و عصیانٌ عنه بالنهي السابق الساقطِ ه منهيٌّأنّ و الحقُّ

یكون الحرام رأسا لا ه حیث کان قادرا على ترکو ذلك ضرورة أنّ -5أو بلا انحصار به 4علیه توقفٌ کما إذا لم یكن هناک-به 

کما إذا کان ذلك بلا توقف علیه أو مع عدم -إلى ارتكابه بسوء اختیاره و یكون معاقبا علیه  رَّعقلا معذورا في مخالفته فیما اضطُ

 عن الحرام به لكونه بسوء الاختیار. صِالتخلّ انحصارِ فُجدی توقّیكاد یُو لا -الانحصار به

 إن قلت کیف لا یجدیه و مقدمة الواجب واجبة.

لمحرمة امقدمات دون ا یجب المقدمة لو لم تكن محرمة و لذا لا یترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من القلت إنم

 مع اشتراکهما في المقدمیة.

رک المقدمة جب أهم من تو إطلاق الوجوب بحیث ربما یترشح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فیما إذا کان الوا

غوضیة و إلا حرمة و المبة و المفروض هاهنا و إن کان ذلك إلا أنه کان بسوء الاختیار و معه لا یتغیر عما هو علیه من الالمحرم

رض و أن نه خلاف الفلكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختیاره لغیره و عدم حرمته مع اختیاره له و هو کما ترى مع أ

 الاضطرار یكون بسوء الاختیار.

                                                                                                                                                                                               
 این که در فرض اضطرار بدون سوء اختیار، حرمت و عقوبت رفع شده و فعل مي تواند واجب باشد، اما در فرض اضطرار با سوء اختیار، عقوبت و 1

 مبغوضیت باقي است و صلاحیت تقرّب وجود ندارد، هر چند خطاب ساقط است.
 . 94شرح مختصر الاصول / ص 2
 . 153ص /1قوانین الأصول / ج 3
ونه ترک الحرام. لا یخفى: أنّه لا توقفّ هاهنا حقیقة، بداهة أنّ الخروج إنمّا هو مقدّمة للكون في خارج الدار، لا مقدمّة لترک الكون فیها الواجب لك 4

عرضا لوجوب ملازمه ء و عدم ضدهّ، فیجب الكون في خارج الدار نعم، بینهما ملازمة، لأجل التضادّ بین الكونین و وضوح الملازمة بین وجود الشي

)منه م. حقیقة، فتجب مقدّمته کذلك. و هذا هو الوجه في المماشاة و الجری على أنّ مثل الخروج یكون مقدّمة لما هو الواجب من ترک الحرام، فافه

 قدس سره(.
 اصلا مقدمه نباشد یا مقدمه باشد ولي منحصره نباشد.  5
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ی یترتب بالخروج الذ إن التصرف في أرض الغیر بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا کلام و أما التصرف إن قلت 

خمر مثل شرب ال علیه رفع الظلم و یتوقف علیه التخلص عن التصرف الحرام فهو لیس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال

 ي الاتصاف بالوجوب في جمیع الأوقات.المتوقف علیه النجاة من الهلاک ف

لخروج لجمیع حتى ااو منه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرف في أرض الغیر مثلا حراما قبل الدخول و أنه یتمكن من ترک 

 یقة إلا ترکو ذلك لأنه لو لم یدخل لما کان متمكنا من الخروج و ترکه و ترک الخروج بترک الدخول رأسا لیس في الحق

لا أنه ما شرب  في المهلكة لدخول فمن لم یشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي یعالجها به مثلا لم یصدق علیه إلا أنه لم یقعا

 الخمر فیها إلا على نحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع کما لا یخفى.

لمحبوبیة و ایتصف بغیر  با له إلا مطلوبا و یستحیل أنو بالجملة لا یكون الخروج بملاحظة کونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سب

 یحكم علیه بغیر المطلوبیة.

یخنا العلامة شلما أفاده  قلت هذا غایة ما یمكن أن یقال في تقریب الاستدلال على کون ما انحصر به التخلص مأمورا به و هو موافق

كون حسنا یلواجب إنما ان ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترک أعلى الله مقامه على ما في تقریرات بعض الأجلة لكنه لا یخفى أ

ا في الاقتحام في اختیاره إم عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن کان قبیحا ذاتا إذا لم یتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم یقع بسوء

في المقام  هو المفروض ه التخلص بلا کلام کماب لى ما هو قبیح و حرام لو لا أنترک الواجب أو فعل الحرام و إما في الإقدام ع

 ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره.

اسطة و مجرد و منه بالو و بالجملة کان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا کما یتمكن منه دخولا غایة الأمر یتمكن منه بلا واسطة

قات ي جمیع الأوفکما هو الحال في البقاء فكما یكون ترکه مطلوبا  عدم التمكن منه إلا بواسطة لا یخرجه عن کونه مقدورا

كن مانعة عن ده کذلك لم تالفرعیة على الدخول فكما لا تكون الفرعیة مانعة عن مطلوبیته قبله و بع فكذلك الخروج مع أنه مثله في

 القبیحین.مطلوبیته و إن کان العقل یحكم بلزومه إرشادا إلى اختیار أقل المحذورین و أخف 

لیه بسوء الاضطرار إ و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة و أنه إنما یكون مطلوبا على کل حال لو لم یكن

رکه لكون الغرض من ت لرعایةالاختیار و إلا فهو على ما هو علیه من الحرمة و إن کان العقل یلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى با

رکهما تفیصدق أنه  من ترک الاقتحام فیما یؤدی إلى هلاک النفس أو شرب الخمر لئلا یقع في أشد المحذورین منهمافیه أعظم ف

ها ابها و اختیار ترکعمد إلى أسبو لو بترکه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما کسائر الأفعال التولیدیة حیث یكون العمد إلیها بال

 ر عقوبة.عما هو أکث ا یكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و إن کان لازما عقلا للفراربعدم العمد إلى الأسباب و هذ
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هذه السالبة و  لو على نحو و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع ف هو غیر ضائر بعد تمكنه من الترک و

یعالج بشرب دخل الدار فیهذه السالبة فیوقع نفسه بالاختیار في المهلكة أو  من الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبیل الموضوع في

 الخمر و یتخلص بالخروج أو یختار ترک الدخول و الوقوع فیهما لئلا یحتاج إلى التخلص و العلاج.

 وضوح وه لسقوط جوبوإن قلت کیف یقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا علیه عقلا مع بقاء ما یتوقف علیه على 

 دة أو عقلا.کالممتنع عا الممنوع شرعا سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة و لو کان بسوء الاختیار و العقل قد استقل بأن

مع بحكمه فإنه  عرفت لزومه قلت أولا إنما کان الممنوع کالممتنع إذا لم یحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورین و قد

انت المقدمة کنع کما إذا لزوم الإتیان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذی المقدمة على وجوبه فإنه حینئذ لیس من التكلیف بالممت

 ممتنعة.

سابقا ضرورة أنه  ا تنجز علیهالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإیجاب لا لزوم إتیانه عقلا خروجا عن عهدة مو ثانیا لو سلم ف

وث قصور بوبیة بلا حدلم یأت به لوقع في المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم حیث إنه الآن کما کان علیه من الملاک و المحلو 

قاء الخطاب ة معه إلى بأو طرو فتور فیه أصلا و إنما کان سقوط الخطاب لأجل المانع و إلزام العقل به لذلك إرشادا کاف لا حاج

 لا فتدبر جیدا.بالبعث إلیه و الإیجاب له فع

لزوم اتصاف فعل  ع ما فیه منمو قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصیة علیه نظرا إلى النهي السابق 

 مع الفصول بعده کما في باختلاف زمان التحریم و الإیجاب قبل الدخول ویرتفع غائلته واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة و لا 

لازمه وقوع  یخفى کیف و اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما و إنما المفید اختلاف زمانه و لو مع اتحاد زمانهما و هذا أوضح من أن

ما لا یرضى به احد و هذا مالخروج بعد الدخول عصیانا للنهي السابق و إطاعة للأمر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا کذلك بعنوان و

 لا عن القائل بالامتناع.القائل بالجواز فض

ء يافاة حرمة شکما لا یجدی في رفع هذه الغائلة کون النهي مطلقا و على کل حال و کون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة من

 في بعض الأحوال. کذلك مع وجوبه

کان بعنوانین فضلا عما إذا کان بعنوان  بكونه مأمورا به و منهیا عنه ففیه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فیما إذا و أما القول

متنزعا عن ترک الحرام  واحد کما في المقام حیث کان الخروج بعنوانه سببا للتخلص و کان بغیر إذن المالك و لیس التخلص إلا

عن الخروج لا عنوانا له أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا یكون بمحال لتعدد العنوان و کونه مجدیا في رفع غائلة التضاد  1المسبب

                                                      
رام غیر مسبّب عن الخروج حقیقة. و إنمّا المسببّ عنه إنمّا هو الملازم له، و هو الكون في خارج الدار. قد عرفت ممّا علّقت على الهامش أنّ ترک الح 1

و قد انقدح بذلك: أنهّ لا دلیل في البین إلّا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أنهّ  نعم، یكون مسبّبا عنه مسامحة و عرضا.
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کان محالا لأجل کونه طلب المحال حیث لا مندوحة هنا و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقیقة بما هو واجب أو 

جاب بالاختیار لا ینافي الاختیار إنما هو في قبال أن الامتناع أو الإیع بسوء الاختیار و ما قیل لامتناممتنع و لو کان الوجوب أو ا

 .دء ما لم یجب لم یوجالأشاعرة للقول بأن الأفعال غیر اختیاریة بقضیة أن الشياستدلال 

یید عقلا  موجب للتقلاجب إعمالهما و فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص و النهي عن الغصب دلیلان ی

زم مع تعدد لان و هو غیر لعدم استحالة کون الخروج واجبا و حراما باعتبارین مختلفین إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدی

بوت الموجب ث ت منالجهة و إما لزوم التكلیف بما لا یطاق و هو لیس بمحال إذا کان مسببا عن سوء الاختیار و ذلك لما عرف

ا لا یطاق محال التكلیف بم وللتقیید عقلا و لو کانا بعنوانین و أن اجتماع الضدین لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا 

 على کل حال نعم لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التكلیف بالتحریم أو الإیجاب.

ع فكذلك مع ول بالامتناالاجتماع و أما على القا في الدار المغصوبة على القول بمطلق ثم لا یخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة

حكم  بدون إجراء الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختیار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به

ء الأمر بالشي ى عدم اقتضاءالسعة فالصحة و عدمها مبنیان علالمعصیة علیه أو مع غلبة ملاک الأمر على النهي مع ضیق الوقت أما مع 

ه لا شبهة في أن فسدة إلا أنللنهي عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن کانت مصلحتها غالبة على ما فیها من الم

شئة من قبل لمنقصة النااهم منها لخلوها من الصلاة في غیرها تضادها بناء على أنه لا یبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع کونها أ

م تكن حیحة و إن لصاتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه فالصلاة في الغصب اختیارا في سعة الوقت 

 .مأمورا بها

 الأمر الثاني

 [لتزاحمالمسأله لا]صغرویة  

بما هما دلیلان  الدلیلینِ على الامتناع تعارضَ «تغصبلا» و خطابِ «صلِّ»خطاب  مثلِ بینَ أنه لا تعارضَ 1مر في بعض المقدماتِ  1قد

منهما و إن کان الدلیل  م الغالبُین فیقدَّرین و المقتضیَتزاحم المؤثِّ ما هو من بابالأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنّ مَ قدَّحاکیان کي یُ

                                                                                                                                                                                               
و أنهّ لا دلیل على وجوبه بعنوان آخر، فحینئذ یجب إعماله أیضا بناء على القول بجواز الاجتماع کإعمال النهي عن الغصب لیكون  أقلّ المحذورین؛

 الخروج مأمورا به و منهیا عنه، فافهم. )منه قدس سرّه(.
 ردند. در این تنبیه ابتدا مطالبي را مورد اشاره قرار مي دهند که در مقدمه هشتم و نهم بیان ک 1

ز مصادیق تزاحم ملاکي است، بر خلاف برخي که این مسأله ا -ع بنابر امتنا -اول آن که با توجه به وجود ملاک امر و نهي در مسألة اجتماع امر و نهي 

 آن را مصداق باب تعارض مي داند. 
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جیت حم جعل و اقتضاء نیز یكي از ادله کذب تلقي شده و فاقد حجیت خواهد بود و نه تنها در مقام فعلیت، بلكه در مقا [1]آن است که  تعارضنتیجة 

تضاد در مجتماع احكام انخواهد داشت. ]مرحوم آخوند اگر تعارض در مقام فعلیت را بپذیرد، تعارض در مقام جعل و اقتضاء را نمي پذیرد، چرا که 

 را خالي از اشكال مي داند[.  مقام جعل و اقتضاء

خییر یا جود نداشت، تدر تعارض باید به سراغ مرجحات باب تعارض رفت و اقوی از نظر دلالت یا اقوی از نظر سند را اخذ کرد و اگر اقوی و [2]

 تساقط را باید برگزید. 

 د(. نماز مقید به غیر زمین غصبي خواهد شاطلاق آن در مقام جعل نسبت به محل اجتماع، تقیید خواهد خورد )مثلا امر به  [3]

جیح نهي، اع در فرض تربا عدم شمول امر نسبت به محل اجتماع، وجود ملاک در محل اجتماع نیز قابل احراز نیست و در نتیجه اتیان محل اجتم [4]

 نشده است. ه تحصیل غرض امر حاصلبچرا که علم  ،-تي اگر واجب توصلي باشدح -هرگز موجب سقوط امر نمي شود 

اقط شد، دلیل مرجوح جای آن را نمي گیرد، چرا که گفته شد لازمة از فعلیّت س -ی مانند اضطراربه خاطر عذر -بنابر تعارض، اگر دلیل راجح  [5]

لیل دند جای بتوا تعارض انكار حجیت دلیل مرجوح و کذب تلقي شدن آن حتي در مقام جعل و اقتضاء است. دلیل مرجوح در اصل جعل نشده است تا

 غیر فعلي را پر کند. 

 صدق هر دو دلیل در مرحلة اقتضاء و جعل. [1] ،ملاکي اما لازمة تزاحم

 در تزاحم باید به سراغ ملاک ترجیح باب تزاحم )ترجیح اهمّ( رفت و مرجّحات باب تعارض مورد توجه قرار نمي گیرد. [ 2]

( مقید ت راجح )اهمّبر فرض فعلی -محل اجتماع، تقیید نخواهد خورد و صرفا در مقام فعلیت اطلاق دلیل مرجوح )مهمّ( در مقام جعل نسبت به  [3]

مكان غیرغصبي  د به نماز درخواهد شد. مثلا امر به نماز در مقام جعل مطلق است و شامل نماز در زمین غصبي نیز مي شود، هر چند در مقام فعلیت مقی

  .-بر فرض فعلیت حرمت غصب -است 

ف با باشد که مكل ک هر دو دلیل در محل اجتماع محرز است )بر اساس وجود ملاک در مجمع بیان شد که اگر واجب توصلي باشد یا تعبدیملا [4]

 (. -رخلاف قول به تعارضب -جهل قصوری آن را انجام داده است، اتیان محل اجتماع موجب سقوط امر مي شود 

اقط شد، دلیل مهمّ جای آن را مي گیرد و فعلي از فعلیّت س -ی مانند اضطراربه خاطر عذر -، اگر دلیل اهمّ نكته مهم دیگر این است که بنابر تزاحم[ 5] 

 مي شود. 

، -ه اندور او را در خانه ای غصبي حبس کردو مثلا به ز -در مثال نماز در زمین غصبي، اگر شخصي بدون سوء اختیار مضطرّ به ارتكاب غصب است 

دون مانع است و نماز بر او واجب مي شود و باید ب -که وجوب است -فعلي نمي شود و در این حالت فعلیت حكم نماز حكم غصب در مورد او 

 نمازهای یومیه و ... را اقامه کند. 

 بنابراین بر فرض قول به امتناع : 

 اگر هر دو دلیل حكم فعلي را بیان مي کردند و ملاک اهم احراز شد، آن اهمّ مقدم مي شود. 

د ملاک قتضاء و وجوهر چند در ا -اگر هر دو دلیل فعلي بودند، اما ملاک اهم احراز نشد، دو دلیل در فعلیت دچار تكاذب و تعارض خواهند بود 

به  ض طبق کلام مرحوم آخوند تزاحم صغرا برای باب تعارض مي شود، در حالي که برخي در مرحلة بعد قائل. ]در این فر-تعارضي وجود ندارد

 لد هفتم[. جحث تزاحم در یح محتمل الاهمیة و ... شده اند و تزاحم را مصداق باب تعارض ندانسته اند. ر.ک به کلمات شهید صدر در بحوث ذیل بترج

 اگر یكي از دو دلیل فعلیت را افاده مي کرد، تنها به همان دلیل اخذ مي شود. 

 ك شود.  در مقام تمس -لیهمثل اصول عم -ت هیچكدام ثابت نیست و باید به ادله دیگر اگر هیچكدام از دو دلیل فعلیت را افاده نمي کردند، فعلی
 مقدمة هشتم و نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهي.  1
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 ین تعارضٌ منهما و إلا کان بین الخطابَ  الغالبُ زَفیما إذا أحرِ  ]الغالب[مقتضاه هذا  من دلیلٍ]سندا أو دلالةا[  أقوى على مقتضى الآخرِ 

  .2ه أقوى مقتضیامدلولَ أنَّ]الاقوائیّة دلالة أو سندا[  به زُحرَیُ و بطریق الإنِّ 1ا دلالة أو سندا الأقوى منهممُفیقدَّ

فلا  4منهما لو کان و إلا ]الحكم الفعليّ[ل لذلك من الأخذ بالمتكفّ بدَّفلا 3لا لحكم فعلي و إلامن الخطابین متكفّ هذا لو کان کلٌّ

 العملیة. عن الانتهاء إلى ما تقتضیه الأصولُ محیصَ

الاجتماع عن تحت  موردِ خروجَ یوجبُلا 7في المسألة ح[]الدلیل الراج 6الآخر به الدلیلین و تخصیصَ أحدِ ترجیحَ أنَّ 5لا یخفى ثمَّ

ه تُبل قضیّ -9یحرز فیه المقتضي لكلا الحكمینمما لا  ]مسألةِ الاجتماع[التقیید و التخصیص في غیرها  کما هو قضیةُ- 8الآخر رأسا

و ذلك لثبوت المقتضي  10افعلیّ -الآخر ذی هو مفادُالّ- فیما کان الحكمُ []موردِ الاجتماعه لیس إلا خروجَ [... ]ترجیح احد الدلیلین

  .فیها ینمن الحكمَ واحدٍ في کلّ

]صحة را لها کان المقتضي لصحة الصلاة مؤثِّ  -أو نسیان لاضطرار أو جهلٍ - ]الحرمة[ را لهافإذا لم یكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثِّ

 .-دالا على الفعلیة أصلا 11کما إذا لم یكن دلیل الحرمة أقوى أو لم یكن واحد من الدلیلین-فعلا  الصلاة[

                                                      
 مرجح دلالي مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و مرجح سندی مانند اعلم و اتقي بودن راویان.  1
ز نظر بیان اقوی از نظر دلالت یا سند، شاهد بر این نكته است که ملاک آن نیز اقوی و اهمّ است. اگر ملاک دلیل دیگر اقوی بود، جا داشت که ا 2

آموخته اند، دلیل  که خود قواعد تعارض را بیان کرده و ترجیح به دلالت و سند را به ما - علیهم الصلاه و السلام -دلالت و سند نیز اقوی باشد و معصومین 

ت مي شود و اقوی ملاکا را با سند اقوی یا دلالت اقوی به ما مي رسانند و الا اگر اضعف ملاکا دارای مرجح در تعارض باشد، مصالح واقعي از ما تفوی

رسیدن اقوی ملاکا با دلالت یا  این مورد رضای ایشان نیست. ]روشن است که این تلازم محلّ تامّل است و ممكن است موانع یا مصالح متضادّی مانع

 سند اقوی به ما شده باشد[.  
 هر دو فعلي نباشند، بلكه تنها یكي از آنها ظهور در فعلیت داشته باشد.  3
 هیچیك از دو دلیل افاده فعلیت نمي کنند. )اماره ای بر حكم فعلي اقامه نشده است(. 4
 . 152عظم مي باشد. ر.ک به مطارح الانظار / صمرحوم آخوند در مقام جواب به فرمایش مرحوم شیخ ا 5
 نماز واجب است مگر در مكان غصبي.  6
 . -نه جعل و اقتضاء–در مساله اجتماع امر و نهي که تنها تخصیص در مرحلة فعلیت است  7
 مورد اجتماع که نماز در مكان غصبي است به طور کلي از دایرة وجوب نماز خارج نمي شود.  8
قابل احراز  -که در دایرة مطلق بود اما از آن خارج شد-با این تقیید وجود ملاک در عالم فاسق «. عالم عادل»مقید مي شود به « اکرم العالم»مثال اول :  9

اما از آن  که در دایرة عموم بود -با این تخصیص وجود ملاک در عالم فاسق «. الا الفساق منهم»تخصیص مي خورد به « اکرم العلماء»نیست. مثال دوم : 

 قابل احراز نیست.  -خارج شد
 صرفا از دامنة فعلیت حكم خارج مي شود و در دامنة اقتضاء و ملاک حكم همچنان باقي است.  10
 دلیل نهي که مانع از فعلیت دلیل امر بود.  11
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 کما هو- «تغصبلا» خطابُ مَدِّفیما إذا قُ  3هماو نحوِ ي صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسیانِالإشكال ف فسادُ 2انقدح بذلكف1

  .4-ین و لم یكونا من باب الاجتماع أصلال الأمر متعارضَالحال في ما إذا کان الخطابان من أوّ ]فساد الصلاة[

فیكون  .-7لین للحكم الفعليو لم یكونا متكفّ تعارضٌ ]الخطابان[ما إذا لم یقع بینهما ک- 6لثبوت المقتضي في هذا الباب 5كو ذل

]احد تأثیره [ ]تقدیمِین و المقتضیَ من جهة تقدیم أحدِ الناشئِ العقليِّ التخصیصِ وزانَ 8التخصیص في مورد الاجتماع وزانُ

                                                      
ماء اتیان محل اجتماع با ترجیح جانب نهي در فرض در مقدمة دهم از مقدمات مسألة اجتماع امر و نهي بیان شد که به نظر مرحوم آخوند و برخي از عل 1

 وجوب توصلي و وجوب تعبدی به شرط جهل قصوری، موجب سقوط امر است و فعل توصلي یا عبادت صحیح است. 

 اشكال مرحوم شیخ انصاری : 

شكال کرده اند که با ابر این نظر  -تعارض است ا توجه به مبنای خودشان که مسألة اجتماع بنابر قول به امتناع از مصادیق بابب -مرحوم شیخ انصاری 

و  ة اجتماع امرترجیح جانب نهي، وجود ملاک در مجمع محرز نیست و حكم به صحت و سقوط امر صحیح نیست. ایشان برای توضیح مراد خود مسأل

شد که  مي توان مدعينو دلیل تعارض داشتند، نهي را به مسألة تعارض و همچنین تخصیص و تقیید تشبیه مي کنند و مي فرمایند همانطور که اگر د

م شد که یص خورد و معلو، تخص«لاتكرم الفساق من العلماء»با دلیل « اکرم العلماء»دلیل مرجوح مثبت وجود ملاک در متعلق خود است یا اگر دلیل 

صوری در فرض جهل ق م فاسق )مورد تخصیص خورده(بوده است، نمي توان مدعي شد که اکرام عال« اکرم العلماء الا الفساق منهم»مراد جدی مولا 

د که ورد و معلوم مي شوتخصیص مي خ« صلّ»تعارض دارد و خطاب « لاتغصب»با دلیل « صلِّ»دارای ملاک است، در مسألة اجتماع امر و نهي نیز دلیل 

ان آن ملاک است و اتی دارای« نماز در مكان غصبي»ه بوده است و در نتیجه نمي توان مدعي شد ک« در غیر مكان غصبي نماز بخوان»مراد جدی مولا 

 باطل است.  -لو در فرض جهل قصوریو -موجب سقوط امر مي شود. پس نماز در مكان غصبي 

 جواب مرحوم آخوند : 

ست و ودید صحیح امبیان شد که مسألة اجتماع امر و نهي با باب تعارض، تخصیص و تقیید متفاوت است. آنچه در باب تعارض، تخصیص و تقیید فر

و  هي وجود ملاکتعارض، تخصیص و تقیید مستلزم عدم احراز ملاک در مورد تخصیص خورده و تقیید خورده است. اما در مسألة اجتماع امر و ن

 مقتضي هر دو دلیل در محل اجتماع محرز است و این مسأله از مصادیق تزاحم ملاکي است و نه تعارض. 

قل صرفا عکي دانست که را به تخصیص های شرعي نباید شبیه دانست، بلكه آن را باید شبیه تخصیص عقلي در تزاحم ملا پس مسألة اجتماع امر و نهي

نها را جایز رفع ید از آ فعلیت هر دو حكم را دارای محذور مي داند و وجود ملاک هر دو دلیل در مجمع و جعل هر دو دلیل را بدون اشكال دانسته و

 نمي داند. 
 حث مصداق تزاحم ملاکي است نه تعارض. محل ب 2
 مانند غفلت.  3
 . 128ر.ک به کلمات مرحوم شیخ اعظم/ مطارح الانظار / ص 4
 فساد اشكال.  5
 باب مسألة اجتماع امر و نهي که مصداق تزاحم ملاکي است.  6
 ملاک و مقتضي در محل اجتماع هستند. اگر دو خطاب متكفل بیان فعلیت نباشد، تضاد و تنافي با یكدیگر ندارند و هر دو مثبت 7
 . -نه مقام جعل و اقتضاء -که صرفا تخصیص در مقام فعلیت است  8
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فیما کان - 5]الأمر[ لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه 4المقتضي ،مانعٌ 3تأثیره بما إذا لم یمنع عن 2المختصِّ  1فعلا المقتضیین[

 .10تفصیله کما مر9ّ-8]النهي[ تهأو عن فعلیّ 7]النهي[ له 6عن تأثیر المقتضي للنهي هناک مانعٌ

 ]وجوه ترجیح النهي[
 :  و قد ذکروا لترجیح النهي وجوها حین من مرجّفي ترجیح أحد الحكمَ بدَّو کیف کان فلا11

 اقوائیة الدلالة[. 1]
 جمیع الأفراد بخلاف الأمر. ه انتفاءَلاستلزامِ أقوى دلالةا  []النهيَ همنها أن12ّ

                                                      
 مقتضي اهمّ نزد عقل مقدم بر مقتضي مهمّ است.  1
 صفت برای تخصیص عقلي یا تقدیم.  2
 مقتضي مقدم شده.  3
 صفت برای تخصیص عقلي یا تقدیم.  4
 چرا که دارای ملاک است و تحصیل ملاک مسقط امر است.  5
 فرض این است که در حالت عادی جانب نهي مقدم مي شود.  6
 برای اصل نهي است. « مقتضي نهي»مانع تاثیر  7
ملاک امر موجود است و  فرقي ندارد که مانع، جلوی تاثیر مقتضي حتي در مرحلة جعل را بگیرد یا تنها مانع مرحلة فعلیت باشد. مهم آن است که 8

 تحصیل ملاک مسقط امر است. 
 این قید در واجبات تعبدی مفید است. در واجبات توصلي در فرض فعلیت نهي نیز فعل صحیح و مسقط امر است.  9
 در مقدمة دهم از مقدمات اجتماع امر و نهي.  10
قائل به سقوط هر دو حكم شد و یا باید یكي را بر دیگری ترجیح داد. سقوط هر دو بنابر قول به امتناع، جمع امر و نهي ممكن نیست. بنابراین یا باید  11

سازگاری ندارد و دلیل « الضرورات تقدرّ بقدرها»حكم در فرض تساوی امر و نهي صحیح است، اما در فرض وجود مرجّح برای امر یا نهي، با قاعدة 

 ح است. باطل کنندة سقوط دلیل دارای مرجّ -امر یا نهي  -ترجیح 

طرح مي شود که چه وجهي برای ، این سوال م-مرجح محال استو ترجیح بلا -از آنجایي که علماء به طور متعارف جانب نهي را ترجیح داده اند 

 ترجیح نهي وجود دارد. در ادامه وجوه ترجیح نهي مطرح و مورد نقد و بررسي قرار مي گیرند. 
  وجه ترجیح اول : اقوائیت دلالت 12

محل  ني کهنه برای کسا -دلالت اقوی سبب ترجیح است. ]اقوائیت دلالت برای قائلین به تعارض در محل اجتماع سبب ترجیح ممكن است باشد  اولا

 [.-اجتماع را مصداق تزاحم ملاکي مي دانند

قي و با مقدمات ز دلالت اطلاان نیز بشود( اقوی دلالت وضعي لفظي یا عقلي ناشي از وضعي )دلالت التزامي به معنای عامّ که شامل لازم غیر بیّ ثانیا

در  ي نفسه قرینهحكمت است. دلالت اطلاقي، یك دلالت سكوتي است و مشروط به عدم قرینه. اما دلالت وضعي، دلالت بیاني است و مي تواند ف

 رحوم مشكیني[. مقابل اطلاق تلقي شود. ]اشكال شده است که این قاعده به طور کلي صحیح نیست. ر.ک به حاشیه م



59 

 

کدلالة الأمر على -قه بقرینة الحكمة من جهة إطلاق متعلّ ]النهيِ[فیه  ]الاستلزامَ[ذلك  بأنّ ]هذا الوجه[و قد أورد علیه 1 ]الاشكال:[

 .-کان فردٍ الاجتزاء بأیِّ

                                                                                                                                                                                               
افراد طبیعت  به ترک تمام نهي دلالت وضعي یا عقلي )ترک طبیعت مستلزم ترک تمام افراد است( بر عموم شمولي و استغراقي دارد و امتثال نهي ثالثا

ي ي مبتنوضعي یا عقل منهيّ عنه است. امتثال نهي از غصب، به ترک تمام افراد غصب است. هر غصبي مصداق عصیان این نهي است. پس نهي به دلالت

 )مورد اجتماع( مي شود. « غصب نمازی»بر وضعي شامل 

ند. اتیان یك فرد مر را حاصل کاامّا امر دلالت اطلاقي بر عموم بدلي دارد و سكوت از قید در متعلقّ چنین افاده مي کند که هر فردی مي تواند امتثال 

چه در  -ماز نه مي شود که نماز در چه مكاني اتیان شود و در نتیجه گفت موجب سقوط امر مي شود. امر به نماز، مطلق است و مثلا مقید نشده است که

كاني م. سكوت از قید چنین افاده مي کند که مطلق نماز مطلوب مولاست و اتیان هر فردی در هر ماموربه است -مكان مباح و چه در مكان غصبي 

 )مورد اجتماع( مي شود. « صبينماز در مكان غ»موجب سقوط امر است. پس امر به دلالت اطلاقي شامل 

ي نفسه چنین نتیجه نمي دهد که اتیان یك فرد موجب اطلاق ف /2. -ه صدقهمانند امر ب -ممكن است امر دلالت بر عموم استغراقي داشته باشد  /1]نقد : 

 سقوط امر است. ر.ک به کلمات شهید صدر[. 

بطال مي کند لیل امر را ادحقیقت نهي قرینه بر خلاف اطلاق امر است و مقدمّات حكمت در دلالت نهي اقوی است و بر امر مقدّم مي شود. در  نتیجه :

ماز را در مكان ن»، «قامه کنانماز را »و دیگر تمسكّ به اطلاق امر، صحیح نیست. پس دلیل امر مقیّد مي شود به مكان مباح و مراد جدی مولا در خطاب 

 نه برای این تقیید است. است. عموم وضعي نهي، قری« مباح اقامه کن

ایي که در ادامه شكال و جوابها]تفسیر دیگر از عبارت : نهي دلالتش از امر اقوی است، چرا که نهي شمولي و امر بدلي است. البته این تفسیر چندان با 

 [. 76ص / 3ذکر مي شود، سازگاری ندارد. برای این وجه ترجیح ر.ک به کلمات شهید صدر / بحوث في علم الاصول / ج
  :]نقد مقدمه سوم[ اشكال  1

امر و نهي  یث تفاوتي بینحهستند و دالّ در هر دو اطلاق است و به اطلاق شامل محل اجتماع مي شوند و از این « مطلق»متعلّقهای امر و نهي هر دو 

 وجود ندارد و قوتّ دلالت آن ها بر محل اجتماع مساوی است. 

 د. ماز غصبي مي شوناطلاق متعلّق شبیه یكدیگرند. اطلاق غصب شامل نماز غصبي مي شود و اطلاق نماز شامل  در« نماز اقامه کن»و « غصب نكن»

ن یك فرد، امتثال ست و با اتیااالبته نتیجة اطلاق در نهي، عموم شمولي است و امتثالش نیازمند ترک تمام افراد است و نتیجة اطلاق در امر عموم بدلي 

 چه متفاوت است، نتیجة دالّ و دلالت است نه خود دالّ و دلالت. امر محقق مي شود. آن

 : جواب اشكال / تالي فاسد 

است که با بیان از  دلالت سكوتي دلالت امر اطلاق است. امّا با توجهّ به این که استعمال لفظ مطلق و ارادة مقیّد استعمال حقیقي است نه مجازی )اطلاق

نهي در بعض افراد استعمالي حقیقي است. لكن التالي  ، پس استعمال-ر وضعبو نه متفرع  -بر عموم اطلاقي باشد بین مي رود(، پس اگر دلالت نهي 

)صادق بر  ستعمال طبیعتباطل. پس دلالت نهي بر عموم، به وضع منتهي مي شود )وضعي یا عقلي متفرع بر وضع( و استعمال آن در بعض افراد مصداق ا

 ازی است.( است که استعمالي مج-انند کارگرم-افراد  ( در حصه )بعض-مانند انسان-تمام افراد 

 جواب حلي : 

د، مگر این که متثال نمي شواعقلا دلالت بر سریان حكم به همة افراد را دارد )لازمه عقلي ناشي از وضع(. نهي از طبیعت « هیئتِ نهي یا نفي طبیعت»

 ود. شاه با تحقق طبیعتي است که منهيّ عنه است. پس تمام افراد باید ترک تمام افراد طبیعت ترک شود. اتیان یك فرد نیز همر
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مستند إلى  مات الحكمة و غیرَمن النهي بالإطلاق بمقدّ المستفادُ لو کان العمومُ [1]ه بأنّ  []الایراد و قد أورد علیه الاشكال:[]جواب 

فتكون [ 2] 2.و هذا واضح الفساد في بعض أفراد الغصب حقیقةا «تغصبلا»لكان استعمالُ مثلِ  1بالالتزام،]العموم[  علیه ]النهي[ دلالته

عدم  الحكم إلى جمیع الأفراد ضرورةَ یقتضي عقلا سریانَ  ز النفي أو النهيِالطبیعة في حیّ وقوعَ العموم من جهة أنَّ دلالته على

 .]الجمیع[ إلا بالانتهاء عن الجمیع أو انتفائه 4أو انتفائها ]الطبیعة[ عنها 3الانتهاء

ا إنم 6کذلك منهما العموم المستفادَ ه من الواضح أنّلكنّ ،رنكَا لا یُعلى العموم و الاستیعاب ظاهرا ممّ [و النفي ]النهيدلالتهما  قلت5ُ

 على استیعاب جمیع الأفراد إلا إذا أرید منه الطبیعةُ  و ضیقا فلا یكاد یدلُّ سعةا یختلفُبحسب ما یُراد من متعلّقهما ف ]العموم[هو 

إلا بالإطلاق و  -7بالخصوص [الاستیعاب] علیه ]المتعلّق[ دلالتهمع عدم - ]اطلاق الطبیعة[ و لا یكاد یستظهر ذلك و بلا قیدٍ مطلقةا

                                                                                                                                                                                               
لالت بر بعث به دکه وضع امر  ]نقد : وضع نهي دلالت بر زجر از منهي عنه دارد و زجر از منهي عنه به ترک تمام افراد است عقلا یا عقلائیا. همانطور

قوت و ضعف  درضع نیست و ماموربه دارد و بعث به ماموربه به اتیان یك فرد است عقلا یا عقلائیا یا به قرائن خارجي. پس تفاوت آن دو ناشي از و

 دلالت تفاوتي ندارند. ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني و شهید صدر[. 
 لازمة مدلول وضعي.  1
بعض  اگر در مرحله مراد استعمالي از مطلق ارادة بعض افراد شود، استعمال مجازی خواهد بود. اما ممكن است در مرحله مراد جدی از مطلق ارادة 2

 استعمال مجازی نخواهد بود.  افراد شده باشد که در این فرض
 ترک کردن و دست کشیدن. )در مقابل نهي(. 3
 در مقابل نفي.  4
 ]بهترین تفسیری که از این عبارات قابل استفاده است[ نظر مرحوم آخوند : 5

 مر است. اموجب سقوط  از طبیعت هیئت امر دلالت بر طلب ایجاد متعلّق خود را دارد و متعلقّ اگر مطلق باشد، عقل حكم مي کند که اتیان یك فرد

این عموم و  وید ترک شوند هیئت نهي یا نفي دلالت بر طلب ترک متعلّق را دارد و متعلّق اگر مطلق باشد، عقل حكم مي کند که تمام افراد طبیعت با

ها بستگي به ندار عمومیت آاستیعاب را کسي انكار نمي کند. در حقیقت هیئت نهي یا نفي به کمك عقل استیعاب و عموم متعلقّ را افاده مي کنند و مق

 مقدار سعه و ضیق متعلق آنها دارد )متعلق مطلق غصب است یا غصب خاص(. 

یل خاصّ ین است که دلبرای کشف محدودة متعلقّ باید دست به دامن اطلاق شد و اطلاق را به دلیل خاصّ یا مقدمات حكمت به اثبات رساند. فرض ا

دم ععاب ناشي از تا استیعاب کشف شود و اگر مقدمات حكمت نباشد، عدم استفادة استیدر مقام وجود ندارد، پس باید مقدمات حكمت ثابت شود 

 . -ه ناشي از خود هیئت نهي یا نفين -اطلاق متعلّق نهي یا نفي است 

ارد. اگر گفته لّقشان دیق متعضکه دلالت بر عموم متعلّق خود دارند و مقدار شمولیت آنها بستگي به مقدار سعه و « کلّ»مانند عموم در ادات عموم مثل 

 «.کلّ انسان عادل»، شمولیت بیشتری دارد نسبت به وقتي که گفته شود «کلّ انسان»شود 

نهي  که سبب شمول ، اطلاق غصب است«لاتغصب»نتیجه : عمومیت و استیعاب در نهي و نفي نیز مستند به اطلاق و مقدمّات حكمت است و در مثال 

 وارد است. « اقوائیّت دلالت»شود. بنابراین اشكال به ترجیح نهي بر اساس نسبت به نماز در زمین غصبي مي 
 ظاهرا مراد استیعاب )شمولیت استغراقي( است.  6

 مثل مواردی که از ادات عموم استفاده شده است.  7



61 

 

 أفرادِ  استیعابُ لم یكد یستفادُ -1في غیر مقام البیان الإطلاقُ  بأن یكونَ  - ]الحكمة[ هاالحكمة بحیث لو لم یكن هناک قرینتُ قرینةِ

ه الدلالة على أنّ  عدمُ  إذ الفرضُ ،قراد من المتعلّأفراد ما یُهما على استیعاب لا ینافي دلالتَ ]عدم استفادة الاستیعاب[ و ذلك .الطبیعة

 أو المطلق. دُالمقیّ]المتعلّق[ 

عى ذلك في دّ ما یُبَّکما رُ 3ق هو المطلقالمراد من المتعلّ  على أنّ و دلالةٌ في دلالتهما على الاستیعاب کفایةٌ اللهم إلا أن یقال إن2ّ

الرجل من غیر حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله و قرینة  أفرادِ على استیعاب جمیعِ تدلُّ «کلّ»لفظة  مثلَ و أنّ «رجل کلّ»مثل 

یلزم على الاستیعاب، و إن کان لا]کلّ[  في دلالته -4من الطبیعة المهملة و لا بشرط-]مدخوله[ ما هو معناه  الحكمة بل یكفي إرادةُ

إذا  ]المدخول[ لدلالته على استیعاب أفراد ما یراد من المدخول و لا فیه]کلّ[  لا فیه- 5بالقرینة خاصٌّ ]کلّ[مجازا أصلا لو أرید منه 

 ر.فتدبّ ،آخرَ من دالٍّ مستفادةٌ له و الخصوصیةُ عَضِإلا فیما وُ ]کلّ[ لعدم استعماله -و المدلول د الدالّکان بنحو تعدّ

 . دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة[2] 
 . أولى من جلب المنفعة المفسدةِ  دفعَ أنّ  ]وجوه ترجیح النهي[و منها 6

                                                      
 اطلاق ظاهری باشد، اما در مقام بیان نباشد که نتیجه اش عدم استظهار اطلاق است.  1
  آخوند :استدراک مرحوم  2

لّق را نتیجه مي دهد، همین خود قرینه بر عمومیت و استیعاب متع -هي و نفينبر اساس وضع -وقتي خود هیئت به کمك عقل دالّ بر عموم است و عقل 

 است.  کافي شمولیت اطلاق متعلّق است و کشف اطلاق متعلّق نیازی به اثبات مقدمات حكمت ندارد و استعمال متعلّق در طبیعت مهمله برای کشف

جود ندارد. ادات عموم و ، گفته مي شود که ادات عموم، شمولیت را افاده مي کنند و نیازی به اجرای مقدمات حكمت در متعلّق«کلّ انسان»در مثال 

ه باشد و استعمال استعمال نشدفظي در موضوع له خود نه این که ل -، متعلّق بر اساس تعددّ دالّ و مدلول مقیدّ شده است «کلّ انسان عادل»اگر گفته شود 

 . -مجازی رخ داده باشد

شامل  -ه اطلاقب و بدون نیاز -نتیجه : عموم و استیعاب در نهي یا نفي نیازی به اطلاق متعلقّ و مقدمات حكمت ندارد و نهي از غصب با دلالت بر عموم 

مین غصبي مي مل نماز در زمقدمات حكمت است و امر به نماز با اطلاق شانماز در زمین غصبي مي شود. اما عموم و استیعاب در امر نیازمند اطلاق و 

 شود. بنابراین دلالت نهي، اقوی از دلالت امر است.

 لفظ عامّ خود دالّ و قرینه بر اطلاق متعلّق است. )نیازی به اثبات مقدمات حكمت نیست(.  3
 بشرط مقسمي است. به نظر مرحوم آخوند موضوع له طبیعت، طبیعت مهمله یا همان لا 4
 استثناء و مخصص متصل یا منفصل داشته باشد.  5
 . دفع مفسده اولي از جلب منفعت استوجه دوم ترجیح نهي بر امر :  6

 : توضیح قاعده

دفع  ت کهواضح اس اگر امر دایر مدار دفع مفسده و جلب منفعت بود و امكان جمع بین دفع مفسده و جلب منفعت وجود نداشت، نزد عقل و عقلاء

 مفسده اولي از جلب منفعت است و برای دفع مفسده، از خیر جلب منفعت صرف نظر مي شود. 

 مثلا اگر خوردن یك خوراکي برای کبد مضرّ و برای معده مفید است، عقل و عقلاء حكم به ترک خوردن این خوراکي مي کند. 
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 .6مفسدةٌ إذا تعینّ 5ترک الواجب أیضا في لأنّ ،ممنوع 4بأنه مطلقا 3في القوانین 2قد أورد علیهو 1

أن  ها من دونیلزم استیفاؤُ مصلحةا  ]الواجب[في فعله  لیس إلا لأجل أنّ  -ناو لو کان معیّ- الواجبَ فإنّ ]الایراد[ و لا یخفى ما فیه 7

 لیس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في ترکه. الحرامَ کما أنَّ مفسدةٌ ]الواجب[في ترکه  یكونَ

                                                                                                                                                                                               
صرف نظر  دة غصب و مصلحت نماز است و عقل حكم به دفع مفسده غصب ودر محل بحث نیز گفته مي شود که نماز در مكان غصبي دارای مفس

 کردن از منفعت نماز دارد. پس نهي مقدم بر امر است. 
 ]انكار تطبیق قاعده در برخي مصادیق مساله اجتماع[ : اشكال منقول از صاحب قوانین بر این وجه 1

 یست. توضیح :نصحیح « به خاطر این که دفع مفسده اولي از جلب منفعت است هر نهیي بر هر امری مقدم ا ست»اطلاق و کلیت این قاعده که 

ییر عقلي و حرام و مستحب یا واجب تخییری دارای بدل )اعم از تخ مانند تزاحم - گاهي مفسده نهي در مقابل امری است که صرفا فعل آن منفعت دارد

 ه در این فرض بر اساس قاعدة دفع مفسده اولي از جلب منفعت است، نهي بر امر مقدم مي شود. ک -شرعي(

، که در این -و واجب تعییني و بدون بدل انند  تزاحم حرام م - گاهي مفسده نهي در مقابل امری است که فعل آن منفعت و ترک آن مفسده دارد

 د. سده وجود دار، نهي بر امر مقدم است؛ چرا که تزاحم بین دو مف«دفع مفسده اولي از جلب منفعت است»فرض نمي توان گفت به دلیل قاعدة 

ی مفسده ه(، غصب داراباشد )عدم مندوح در مثال محل بحث، اگر نماز منحصر در مكان غصبي باشد و امكان اتیان آن در دیگر مكانها وجود نداشته

دفع »قاعدة  رد و باید بهاست و نماز دارای مصلحت، اما ترک نماز نیز دارای مفسده است. در این فرض مفسدة غصب با مفسدة ترک نماز نیز تزاحم دا

 مقدم شود.  مراجعه شود و در نتیجه ممكن است نماز و جانب امر بر جانب نهي« ترجیح اهمّ»و « افسد به فاسد

شان ممكن است ای ]چرا مفسده در ترک واجب تعییني است؟ ممكن است ایشان صرفا احتمال آن را در برخي مصادیق و موارد مدنظر داشته باشد و

نفعت و ن مز دست داداهمواره ترک واجب تعییني را همراه مفسده مي داند به مثل این استدلال که ترک واجب تعییني، عقاب دارد و عقاب به صرف 

 د و ممكن استمصلحت، عقلائي و منطقي نیست و حتما ترک واجب منجر به مفسده ای شده است که استحقاق عقاب را با خود به همراه مي آور

است )عقاب  ایشان ناظر به مفسدة اخروی و ضرر اخروی مدعي مفسده برای ترک شده باشند، چرا که ترک واجب تعییني مستلزم عقاب اخروی

 ی ترک ماموربه در جواب مرحوم آخوند به صاحب قوانین مدّنظر قرار نگرفته است([. اخرو

 دفع مفسده اولي از جلب منفعت است. 2
و قد ذکروا في وجه ترجیح النهي وجوها منها أنّ دفع المفسدة أهمّ من جلب المنفعة و هو مطلقا ممنوع أو في ترک الواجب : » 153قوانین الأصول/ ص 3

 ]اگر این نسخه از قوانین صحیح باشد، با آنچه مرحوم آخوند از صاحب قوانین نقل کرده اند، کمي متفاوت است[.  «.ة إذا تعینأیضا مفسد
 اطلاق اولویت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت. 4
 مثل ارتكاب حرام.  5
 . -در مقابل واجب تخییری -واجب تعییني باشد  6
 ]انكار مصادیق ادعائي صاحب قوانین ره[ : ول از صاحب قوانیننقد مرحوم آخوند بر فرمایش منق 7

، ی مفسده باشدواجب فقط مبتني بر مصلحت در فعل است و حرام فقط مبتني بر مفسده در ترک است. بنابراین این احتمال که ترک واجب دارا

 احتمال صحیحي نیست.

  :ره وجه فرمایش مرحوم آخوند ]

که چرا واجب فقط مبتني بر مصلحت در فعل است و ترک آن مفسده ندارد، اما شاید این ادله مدنظرشان بوده است که  مرحوم آخوند توضیح نداده اند

ه روال عقلائي و ارتكازی تشریع اینگونه است که واجب فقط مبتني بر مصلحت در فعل است و الا اگر هم فعل مصلحت داشته باشد و هم ترک مفسد
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 فعل بعضِ  مقایسةُ  ]اولویةّ العكس[ أولى کما یشهد به ما یكون العكسُبل ربّ مطلقا ممنوعةٌ الأولویةَ أنَّ  [1] 1علیه دُرِو لكن ی1َ

 .-هاالصلاة و ما یتلو تلوَ  خصوصا مثلِ- مع ترک بعض الواجباتِ ماتِالمحرّ

                                                                                                                                                                                               
یك عقاب برای ترک  -ه فعل واجب شرعي و ترک حرام شرعي شده باشد و ترک هر واجبي همراه با دو عقاب باشد داشته باشد، لازم مي آید ک

. )مفسده ترک باید الزامي باشد تا بتواند در مقابل مفسدة نهي ایستادگي کند و احتمال ترجیح امر وجود داشته -واجب و یك عقاب برای اتیان حرام

 باشد(. 

بل تصدیق ه در فعل، قاروال عقلائي و ارتكاز چنین باشد که امر مبتني بر صرف منفعت در فعل است و نهي مبتني بر صرف مفسداین که  نقد : اولا

. همچنین -وقف مصلحت داشته باشدنه این که ت -نیست. مثلا ممكن است توقفّ پشت چراغ قرمز واجب شود به دلیل این که عدم توقفّ مفسده دارد 

رک درس خواندن مفسده داشته نه این که ت -خواندن منهي عنه و حرام شود به دلیل این که درس خواندن مصلحت دارد  ممكن است ترک درس

 . -باشد

 جعل کند. کاملا معقول است که اگر فعلي دارای مصلحت است و ترک آن نیز دارای مفسده است، شارع صرفا یك حكم وجوب برای آن ثانیا

 اگر واجب صرفا مصلحت ملزمه دارد و هیچ مفسده ای بر ترک فعل مترتب نیست، عقاب بر ترک معقول نیست[. ثالثا
  اشكالات مرحوم آخوند بر ترجیح نهي به کمك این قاعده : 1

 : ]انكار کلیت قاعده[  اشكال اول

 د. ها روشن مي شونیست و فساد آن در مقایسة برخي مثال صحیح« که هر دفع مفسده ای اولي از هر جلب منفعتي است»کلیت و اطلاق این قاعده 

فعت ود یا جلب منشجلب منفعت حفظ جان مؤمن از دفع مفسدة غصب مهمتر است و لذا برای انقاذ غریق، تصرف در مال غیر جایز مي  مثال شرعي :

 د.ز دفع مفسدة برخي از حرام ها اولویتّ دارا -ه ستون دین و معراج مومن است ک -نماز 

به اولویت  ا دارند، حكمبسیاری از قرص ها دارای عوارض و ضررهایي است که عقلاء در مقایسه با منفعت اهمّ و اکثری که این قرص ه مثال عرفي :]

ای بدن ر ضررهایي برجلب منفعت نسبت به دفع مفسده دارند یا استخر رفتن و کسب منافع آن را ترجیح مي دهد با این که کلر موجود در آب استخ

 [.-ه صرف دفع مفسده و جلب منفعت بودنن-دارد. پس آنچه سبب ترجیح است، اهمّ بودن ملاک است 

 : ]عدم تطبیق قاعده در مقام[  اشكال دوم

دیگر یك فعل مجزا از این قاعده مربوط به مقام تزاحم امتثالي و دوران مكلف بین دفع مفسده و جلب منفعت است و هنگامي که مصلحت و مفسدة دو

تخاب، دفع ف در مقام انمسلم است و نمي تواند دفع مفسده و جلب منفعت را با هم انجام دهد، در این شرایط عقل ]یا عقلاء[ حكم مي کند که مكلّ

 مفسده را بر جلب منفعت ترجیح دهد.

علي فاست که امر  حكم حرمت را. سوال این اما در مقام بحث ما فعل، واحد است و سوال این است که شارع حكم وجوب را فعلیت بخشیده است یا

شك در  یا نهي یعني است یا نهي. اگر امر فعلي باشد، حرمت برای مكلف فعلي نیست و اگر نهي فعلي باشد، وجوب فعلي نیست. )شك در فعلیت امر

 -ندارد و بحث در انتخاب و اختیار مكلف نیست  . دوراني بین واجب و حرام و تزاحم امتثالي وجود(-ه احراز هر دون-فعلیت مصلحت یا فعلیت مفسده 

. )ر.ک -یت بین آنهاو حتي در فرض مندوحه، امكان دفع مفسده و جلب منفعت با هم وجود دارد و در این موارد حكم عقل جمع هر دو است نه اولو

 به تعلیقه مرحوم آخوند بر رسائل(. 

را  لف دفع مفسدهاس حكم عقل بر اولویت دفع مفسده، کشف مي کنیم که شارع برای مكدر فرض عدم مندوحه مي توان گفت ما بر اس نكته اول :]

 انتخاب کرده و نهي را فعلي کرده است تا مفسده ای به مكلف نرسد. 
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 -جتماع ا اتیان محل طبق مبنای مرحوم آخوند، مصلحت و مفسده محرز و قطعي است. فعلیت وجوب یا حرمت محلّ بحث است. بنابراین با نكته دوم :

هي، نم مفسده محقق مي شوند، مگر مصلحت عبادی و تقرّب به مولا  باشد که در برخي فروض بنابر ترجیح ههم مصلحت و  -نهي مقدم شود یا امر

 مصلحت محقق نمي شود[. 

 : ]انكار حجیتّ قاعده[  اشكال سوم

ند مثال ست و صرفا با چایا عقل که این قاعده را قطعي کند، اقامه نشده قطعي نیست و دلیلي از نقل « دفع مفسده اولي از جلب منفعت است»قاعدة 

است.  ه مفاد این قاعده حاصل مي شود و اصل در ظنون عدم حجیت است و دلیلي بر حجیت ظنّ به این قاعده نیز اقامه نشدهبعقلائي ظنّ  -عرفي 

 ا خیر[. یریق مي باشد ه قابل ارجاع به سیره عقلاء و اثبات حجیت از این طبنابراین این قاعده فاقد حجیت است. ]باید بررسي شود که این قاعد

مفسده  ر اولویت دفع]تفسیر دیگر این اشكال : در محل کلام مفسده و مصلحت محرز نیست و هر دو احتمالي است و اگر گفته شود که این قاعده د

 عي استطظني و غیر ق احتمالي بر جلب منفعت احتمالي نیز جاری است، جواب داده مي شود که جریان این قاعده در موارد احتمال مفسده و مصلحت،

ده اند و مفسده جمع ش وو لذا فاقد حجیت است. )این تفسیر با مبنای مرحوم آخوند سازگاری ندارد؛ چرا که ایشان معتقدند در محل اجتماع مصلحت 

 وجود ملاک امر و نهي مفروغ عنه است([. 

 :  اشكال چهارم

 :  این قاعده در فرضي جاری است که اصل عملي رافع موضوع آن نباشد. توضیح آن که

 محل اجتماع مردّد بین وجوب و حرمت است. 

وارد به معقل در این  اگر مندوحه نباشد، دوران بین محذورین خواهد بود و برائت و احتیاط جاری نیست و عقل حكم به تخییر مي کند، همچنان که

حل ین محذورین مبجریان برائت در اطراف دوران لزوم انتخاب دفع مفسده حكم مي کند و در نتیجه مكلف باید جانب نهي را ترجیح دهد. ]عدم 

 بحث است[.

 اگر مندوحه باشد، دوران بین محذورین نخواهد بود و اصل برائت یا احتیاط قابلیت اجرا را دارند. 

حت ور برای صتص در محل بحث برائت از حرمت این فعل جاری است. این اصل عملي فعلیت حرمت را منتفي مي کند. فعلیت حرمت تنها مانع قابل

انع صحت به است و نفي م واجب عبادی در محل اجتماع بود. نفي فعلیت حرمت با برائت یعني شارع ما را در ظاهر متعبد به نفي مانع صحت نماز کرده

افي هر دو نكه برائت بل معنای صحت واجب عبادی در محل اجتماع مي باشد. )نتیجة ترجیح جانب امر(. نهي فعلي و امری فعلي هیچكدام ترجیح ندارند

 جه، عبادت صحیح است. ، لكن در نتی-بر اساس جریان برائت–است و هیچ کدام از مفسده و مصلحت، موثر در حرمت و وجوب نیستند 

  شبهه اول :]

وب ر حرمت یا وجبهمانطور که برائت از حرمت جاری است، برائت از وجوب این فعل نیز جاری مي باشد. اجرای هر دو برائت خلاف علم اجمالي 

تیجه آن که نجاری نیست.  فعل است. پس برائت در هر دو جاری نیست. اجرای برائت در یكي از آنها نیز ترجیح بلامرجّح است. پس هیچدام از برائتها

 شارع ما را متعبد به نفي مانع صحت نماز نكرده است. 

 جواب : 

حه که در فرض مندو -ین فرد اجاری نیست.  -ك در وجوبشبه دلیل عدم -بیعت نماز اصل وجوب نماز مسلم است و برائت از اصل وجوب ط اولا

که انحلالي است و تمام  بر خلاف نهي -ز طبیعت واجب است و فرد واجب نیست تا برائت از وجوب آن جاری شود صرفا فردی ا -محل بحث است

 . )فیه تامل(. -افراد آن حرام مي باشند

نابراین بصبي مي شود. وب در فرد خلاف امتنان است، چرا که سبب ضیق شدن و سلب آزادی مكلف در اتیان نماز در مكان غاجرای برائت از وج ثانیا

 برائت از وجوب جاری نیست.
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 فإنه فیما إذا دار بین الواجب و الحرام. 2لو سلِّم فهو أجنبي عن المقام و [2]

 .القطعُ 3ی فیما لو حصل بهجدِما یُم فإنّو لو سلِّ [3]

                                                                                                                                                                                               
جود با توجه به و-م عدم اجرای اصولي که منافي علم اجمالي هستند در فرضي که منجر به مخالفت عملي نشوند، محل بحث است. در محل کلا ثالثا

م و واجب از هر دو منجر به مخالفت قطعي عملي نمي شود. نتیجه اجرای برائت از حرمت و وجوب این خواهد بود که فعل حرا اجرای برائت -مندوحه

 مفقود است[.  -عني حرمت فعليی -نیست، اما صحیح است، چرا که ملاک را دارد و مانع 

 شبهه دوم : 

یست ن غصبي صحیح نمي باشد یا خیر. اگر حرمت غصب مقدم باشد، نماز در مكا« اباحة مكان»از مشروط به در محل بحث این شك وجود دارد که نم

 مكان نیست.  و نماز مشروط به اباحة مكان است. اما اگر حرمت غصب مقدم نباشد، نماز در مكان غصبي صحیح است و نماز مشروط به اباحة

است یا اصل  تباطي، اختلافي وجود دارد که نسبت به جزء یا شرط مشكوک، اصل برائت جاریدر مورد شك در جزء یا شرط در اقل و اکثر ار

ی صل احتیاط جاراصل برائت جاری شود، روشن است که کلام شما صحیح و نماز صحیح است. اما اگر ا« اباحة مكان»احتیاط. اگر نسبت به شرط 

ء آن در ااعاده یا قض طع به صحت نماز حاصل شود و اگر نماز در مكان غصبي اتیان شد،شود، مكلفّ موظفّ به اتیان نماز در مكان مباح است تا ق

 مكان مباح لازم است. )نتیجة ترجیح نهي(.

 جواب : 

ر حرمت صرفا جعل شده باشد و فعلي نباشد، . ]چرا که اگ-عي غصبنه حرمت واق -آنچه احتمال دارد شرط نماز باشد، حرمت فعلي غصب است 

 -رععبد شاتواقعا یا به -نماز وجود ندارد[. با توجه به اجرای برائت از حرمت فعلي غصب، شكي وجود ندارد که تمام شروط نماز  شكي در صحت

ل ل سببي بر اصتحصیل شده است و نماز صحیح است. در حقیقت با اجرای اصل عملي در سبب، نوبت به اجرای اصل عملي در مسبب نمي رسد و اص

 مسببي مقدم است. 

ت ودکه چون حرمبرائت از حرمت جاری است، پس نماز صحیح است. صحت نماز نتیجة ترجیح امر در محل اجتماع مي باشد. ]اگر گفته ش نتیجه :

 فعلي نیست، پس وجوب فعلي است، اشكال مي شود که فعلیت وجوب لازم عقلي عدم فعلیت حرمت است و اصل مثبت حجیت ندارد[.

 :  ]تصویر دقیق مساله و دقت در حصول شروط صحت نماز[ استدراک در واجبات عبادی

مقدم و  در واقع نهي آنچه با برائت نفي مي شود، حرمت فعلي است نه ملاک حرمت و مفسدة فعل. همچنان احتمال دارد که مفسدة فعل اقوی باشد و

اید كلف بواهد بود و مخفعلي باشد و فعل مبغوض مولا باشد. با این احتمال قصد قربت از مكلفّ متمشيّ نمي شود و مثل نماز در مكان غصبي باطل 

یا شرایط واجب  شك در اجزاء نماز را در مكان مباح اتیان کند )نتیجة ترجیح نهي و احتیاط در واجب(. روشن است که با این بیان تفاوتي ندارد که در

قربت همین  ق قصدرای تحقمرکّب، قول به برائت اختیار شود یا قول به احتیاط. ]ممكن است گفته شود امكان اتیان فعل به قصد رجاء وجود دارد و ب

 مقدار کافي است )؟([. 

 . سألة اجتماع امر و نهي ارتباط دارد[این استدراک مي تواند وجه دیگری برای تقدیم نهي باشد و به بحث ثمرة م]
 دفع مفسده اولي از جلب منفعت است.  1
، فانّ ]فعلیة الاحكام؟![ فق بغرضه، لا المقام و هو مقام جعل الأحكامفإنّ الترجیح به إنمّا یناسب ترجیح المكلفّ و اختیاره للفعل أو الترک بما هو أو 2

 .«قدس سرهمنه »المرجّح هناک لیس إلّا حسنها أو قبحها العقلیّان، لا موافقة الأغراض و مخالفتها کما لا یخفى، تأمّل تعرف. 
 این که دفع مفسده اولي از جلب منفعت است.  3
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کما في دوران -ی فیما لا یكون هناک مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ما یجُدفإنّ ]القطع[ ی و لو لم یحصلجدِه یُم أنّو لو سلِّ[ 4]

لأصالة البراءة عن حرمته  2الاجتماع کما في محلّصالة البراءة او الاشتغال[ ]أ لا فیما تجری -1ینالأمر بین الوجوب و الحرمة التعیینیَّ

 ةُ عقلا إلا فعلیّ ]عن الصحة[ ه لا مانع الأجزاء و الشرائط فإنّ فیحكم بصحته و لو قیل بقاعدة الاشتغال في الشك في ]محل الاجتماع[

 عقلا و نقلا. ]الحرمة[ الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها

 بل کانت أصالةُ 4جاریةٍ  فأصالة البراءة غیرُ 3بمحرزة ة و لو لم یكن الغلبةُفي المبغوضیّ مؤثرةٌ ة الغالبةَالمفسدة الواقعیّ بأنَّ  نعم لو قیل

في  ي قصد القربة مع الشكّلعدم تأتّ  -و لو قیل بأصالة البراءة في الأجزاء و الشرائط- 5مةا حكَّالاشتغال بالواجب لو کان عبادة مُ

 6ل.ة فتأمّالمبغوضیّ

 . الاستقراء[3]
ام الاستظهار و الحرمة على جانب الوجوب کحرمة الصلاة في أیّ جانبِ ه یقتضي ترجیحَفإنّ الاستقراءُ ]وجوه ترجیح النهي[و منها 7

 ین.ین المشتبهَعدم جواز الوضوء من الإناءَ 

                                                      
 که مندوحه وجود ندارد.  1
 مندوحه وجود دارد، حداقل در برخي مثالها. که  2
ها کذلك على إحرازها کما هو غیر بعید کلّه، بتقریب: أنّ إحراز المفسدة و العلم بالحرمة الذاتیةّ کاف في تأثیرها بما لها من المرتبة، و لا یتوقفّ تأثیر 3

هو علیه من المرتبة و لو کانت في أقوى مراتبها، و لاستحقاق العقوبة الشدیدة على  ء موجبا لتنجزّ حرمته على مابمرتبتها. و لذا کان العلم بمجرّد حرمة شي

 مخالفتها حسب شدّتها، کما لا یخفى.

 هذا، لكنهّ إنّما یكون إذا لم یحرز أیضا ما یحتمل أن یزاحمها و یمنع عن تأثیرها المبغوضیّة.

حتّه عبادة لو اتي به ن أن یقال بصو أمّا معه فیكون الفعل کما إذا لم یحرز أنّه ذو مصلحة أو مفسدة ممّا لا یستقلّ العقل بحسنه أو قبحه، و حینئذ یمك

ونه ذاتا الطبیعة و عدم اعتبار کللأمر بثالا بداعي الأمر المتعلقّ بما یصدق علیه من الطبیعة بناء على عدم اعتبار أزید من إتیان العمل قربیّا في العبادة و امت

صحتّه عبادة إنمّا  ، المعتبر فيراجحا. کیف و یمكن أن لا یكون جلّ العبادات ذاتا راجحات، بل إنمّا یكون کذلك فیما إذا أتي بها على نحو قربيّ؟ نعم

 «.قدس سرهنه م»إشارة إلى ذلك. « فتأمّل»هو أن لا یقع منه مبغوضا علیه، کما لا یخفى. و قولنا: 
. پس اگر غلبه احراز نشود و با جریان برائت -نه مفسده و مبغوضیت واقعي را -نسبت به مفسده و مبغوضیت. برائت حرمت فعلي را نفي مي کند  4

 ه مي شود. حجت ظاهری بر عدم فعلیت حرمت اقامه شده است، اما در واقع و نفس الامر احتمال فلبه مفسده بر مصلحت و مبغوض بودن فعل داد
ا که با باید مراد این باشد که مثل مواردی است که قاعدة اشتغال جاری است و تا نماز در مكان مباح اقامه نشود، برائت ذمه حاصل نخواهد شد، چر 5

 عدم تمشي قصد قربت، علم به بطلان نماز وجود دارد و مجرای اصل عملي و احتیاط نیست. 
. امكان اتیان به قصد رجاء و احتمال اقوائیت ملاک مصلحت، کافي 2ملاک مصلحت، قصد قربت متمشي مي شود. . با عدم فعلیت حرمت و ثبوت 1 6

 است و برای تحقق قصد قربت و صحت عبادت. 
 . استقراء موارد مشابه در شریعتسومین و آخرین وجه برای ترجیح نهي :  7
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کرده  نهي را مقدم تتبع در فروعات فقهي که دوران بین وجوب و حرمت محقق شده است، چنین نتیجه مي دهد که در این موارد شارع جانب حرمت و

ده با شرای کلي کشف است. این تتبع کشف مي کند که مشي شارع در تقدیم نهي بر امر است. مساله اجتماع مصداق دوران نهي و امر است و طبق کب

 ستقراء، باید در آن حكم به تقدیم نهي بر امر کرد. ا

 مثالهایي از شریعت برای تقدیم نهي بر امر : 

ض است دارد که حائ حرمت نماز در ایام استظهار : زني که خون مي بیند و نمي داند که این خون سه روز ادامه خواهد داشت یا خیر، شك .1

و طبق  و حرمت دارد نماز خواندن بر او واجب است. نماز برای این زن دوران بین وجوب و نماز خواندن بر او حرام است یا حائض نیست و

 فتوای علماء زن باید نماز را ترک کند و جانب حرمت و نهي را بر جانب امر مقدم بدارد.

ونریزی ی است. اگر خبیند نیز جار این حكم در مورد خانمي که دارای عادت است و مثلا عادت هفت روزه دارد و بعد از هفت روز همچنان خون مي

، بعد از وز تجاوز کنداین خانم از ده روز تجاوز کند، خون را حیض حساب کرده و نماز خواندن بر او حرام است. اگر خونریزی این خانم از ده ر

بین  مر دایر مدارکند یا خیر پس اهفت روز حائض نبوده و نماز بر او واجب است. در حال حاضر شكّ دارد که خونریزی از هفت روز تجاوز مي 

 وجوب و حرمت نماز است. در این حالت نیز شارع حكم به ترک نماز و ترجیح جانب نهي کرده است. 

 د. وضو با آبشخصي که برای نماز باید وضو بگیرد، با دو ظرف آب مواجه است که علم اجمالي دارد یكي از این دو آب نجس مي باش .2

ا آن واجب ا آب نجس حرام است. اما این شخص هر ظرف را که مدنظر قرار دهد، شك دارد که وضو گرفتن بطاهر واجب است و وضو ب

تا  -ماز بخواند ناست یا حرام. شارع در این مثال حكم به ترجیح نهي کرده است و این شخص باید هر دو ظرف آب را ریخته و با تیمم 

 . -مطمئن شودکه حرام را مرتكب نشده است 

راء حجیت نابراین استقب]عدم حجیت دلیل:[ استقراء في نفسه مفید قطع نیست و صرفا ظنّ آور است و اصل در ظنون نیز عدم حجیت است.  اولا نقد :

 نداشته و قابل تمسك نیست. ]استقراء در فرض حصول قطع مي تواند مصداق مذاق شارع یا قاعده اصطیادی باشد[.

ه ممكن است کمي شود، چرا استقراء ظنيّ هم حجت باشد، با دو مثال و سه مثال استقراء ظنيّ نیز حاصل ن ک:[ اگر]عدم حصول ظن با موارد اندثانیا 

 این مثالها خصوصیت خاص داشته و با دیگر موارد متفاوت باشد. 

 / توضیح :  نب نهي ندارد.]عدم مصداقیت مثالها با قاعده:[ مثالهای ذکر شده ارتباطي به دوران بین وجوب و حرمت و تقدیم جا ثالثا

 ثانیاموربه باشد. هم مصداق ما مثالهایي که مطرح مي کنید باید ناظر به مسألة اجتماع امر و نهي بوده و فعل واحد في نفسه هم مصداق منهي عنه و اولا

الا روشن است که با رفع موضوع،  ونباشد  -رمت یا وجوبح -بیان شد که محل بحث در مواردی که قاعده یا اصلي رافع موضوع یكي از احكام 

 حكم مربوط به آن منتفي است و حكم مقابل آن فعلیت دارد. 

 با توجه به این دو مقدمه مي توان گفت : 

  مثال نماز در ایام استظهار :

-داوند افتراء به خ ود تشریع حرمت نماز در ایام استظهار في نفسه و ذاتي نیست، بلكه حرمت آن تشریعي است و هنگامي حرام است که به قصاولا 

ان نماز را دارد قامه شود. حال آن که در فرع فقهي مطرح شده در کلمات علماء خانمي که در ایام استظهار است، از باب احتیاط قصد اتیا -تبارک و تعالي

بر او واجب  نیست و نماز شكّ دارد که یا حائض و نماز احتیاطي او منهيّ عنه و حرام نیست تا مصداق اجتماع امر و نهي باشد. در حقیقت این خانم

 است و یا حائض است و نماز بر او واجب نیست. شبهة وجوبیه است نه اجتماع امر و نهي. 

اگر . این خانم ح نهي بر امرحتي اگر این نماز دایر مدار بین وجوب و حرمت باشد، شارع مقدّس خانم را به موضوع متعبّد کرده است نه به ترجی ثانیا

یض حت حیض باشد، حائض باشد، نماز بر او حرام است و اگر حائض نباشد، نماز بر او واجب است. بر اساس قاعدة امكان )هر خوني که ممكن اس

یجه اش ضوع و حائض بودن متعبّد کرده است که نتاو را به مو -سهیل بانوان نه ترجیح نهي بر امر شاید برای ت -است( یا استصحاب حائض بودن، شارع 

 ه این که دستور به ترجیح نهي بر امر داده باشد. ن -حرمت نماز است 
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 .د القطعَفِعلى اعتبار الاستقراء ما لم یُ ه لا دلیلَو فیه أنّ

                                                                                                                                                                                               
عدة امكان، آن خون را حیض تلقي کرده و احكام ، بر اساس قا-ره و یائسه نیست و اقلّ طهر بین دو حیض را داشته است طبق فرض صغی -خانمي که 

 حائض را بار مي کند. 

 .ا بار مي کندرده روز خون مي بیند، بر اساس قاعدة امكان یا استصحاب حائض بودن، احكام حائض  خانمي که بعد از ایام عادت تا قبل از

 نتیجه آن که مثال نماز در ایام استظهار مصداق اجتماع امر و نهي نیست و همچنین مصداق ترجیح نهي بر امر نیست. 

  مثال ترک وضوء با دو ظرف مشتبه :

طبق فرض  روشن است که وضو با آب نجس حرام ذاتي نیست. اگر کسي به قصد تشریع چنین وضوئي بگیرد، حرمت تشریعي دارد، در حالي که

تن با هر دو ظرف را دارد تا اطمینان به طهارت از حدث را حاصل کند. چنین فعل احتیاطي قصد وضو گرف -ریع و نه قصد تش -مكلف برای احتیاط 

 . -ه وجوب و حرمتن -و در حقیقت وضو گرفتن با هر یك از ظروف دایر مدار وجوب مقدمي و عدم وجوب است حرام نیست 

 سوال : 

 . پس چرا طبق-نباشد هر چند واجب -اگر دوران بین وجوب و عدم وجوب است، احتیاط کردن و وضو گرفتن با هر دو ظرف حسن و نیكو است 

 روایات احتیاط باید ترک شود و حتي گفته شده است که آب ظرفها ریخته شود؟ 

 جواب : 

ه باساس ارشاد  ت از باب تعبدّ باشد و حكمت آن از ما مخفي باشد یا برحكم شارع به ترک وضو با آن دو ظرف و بلكه ریختن آنها ممكن اس

 . -ه ترجیح نهي بر امرن -استصحاب نجاست بدن است که موجب بطلان نماز مي باشد 

 توضیح :  

ولین و زماني که اابدن مكلف با دو ظرف آب مواجه است که یكي از آنها نجس است. اگر قصد احتیاط داشته و بخواهد با هر دو ظرف وضو بگیرد، 

ریخته و  آب را از ظرف دوم به بدنش مي زند، قطعا نجس است؛ چرا که اگر ظرف دوم نجس بوده است، روشن است که آب نجس را بر بدنش

ب از ولین آاتطهیری هم رخ نداده است و بدنش نجس است. اگر ظرف اول نجس بوده است، بدن او قبل از استعمال ظرف دوم نجس شده است و 

سد، قطع به ره بدن او مي ظرف دوم، مطهِّر آن نمي تواند باشد )برای تطهیر جریان و تعدد و ... شرط است(. پس هنگامي که اولین آب از ظرف دوم ب

رف دوم د ظحتمال دارنجاست بدن خواهد داشت. از این به بعد هر چه از ظرف دوم آب به بدنش بریزد، قطع به تطهیر حاصل نخواهد کرد؛ چرا که ا

 آب نجس بوده باشد. بنابراین استصحاب نجاست بدن حكم به بطلان نماز او خواهد داشت. 

از لزوم  ورجیح داده است ، دومي را ت«نماز با تیمم و طهارت بدن»و « نماز با وضو و استصحاب نجاست بدن»شارع به دلیل این محذور در دوران بین 

 . -مر ترجیح داده باشداي را بر نه این که نه -وضو دست برداشته است 

ن تعدد و جریا و آن در موردی است که تطهیر با ظرف دوم با صرف ملاقات با بدن حاصل شود و در یك فرض استصحاب نجاست جاری نیست البته

جس ناست، چرا که کر وقتي ه دلیل کرّ بودن ]فرض عجیبي است اگر طرف علم اجمالي به نجاست ب -و ... شرط نباشد. اگر فرض شود که ظرف دوم 

ست، چرا ات مطهرّ است، استصحاب نجاست جاری نیبه صرف ملاق -است که رنگ، بو یا طعم آن تغییر کرده باشد[ یا مطهرّ دانستن قلیل با آب اول 

 ین شخص الآنات، بدن که اگر ظرف اول نجس بوده است، با ریختن آب ظرف دوم بر بدن، بدن قطعا طاهر شده است. اگر ظرف دوم نجس بوده اس

 نجس است. 

ل ظرف اول زمان استعما نتیجه آن که هیچ زماني یقین تفصیلي به نجس بودن بدنش ندارد تا استصحاب آن جاری باشد. البته علم اجمالي دارد که یا

ریجي و در لم اجمالي تدعمان دوم و این نجس بوده است یا زمان استعمال ظرف دوم، همانطور که علم اجمالي دارد یا زمان اول طاهر بوده است یا ز

یا استصحاب ]طول زمان حاصل مي شود. به هر حال عدم یقین تفصیلي سابق نجاست مانع از اجرای استصحاب نجاست است، بلكه قاعدة طهارت 

 طهارت[ جاری مي باشد.
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 بهذا المقدار. تُثبُم فهو لا یكاد یَو لو سلّ

ة الصلا حرمةَ لأنّ ،بوطا بالمقاممر ]الإناءیَن المشتبهَین[جواز الوضوء منهما  ام و لا عدملیس حرمة الصلاة في تلك الأیّو لو سُلِّم ف

 و ]الحیض[ع أحكامه بجمی مُحكَیُحیضا ف مِین لكون الدّتَالمثبِ لقاعدة الإمكان و الاستصحابِ ]الحرمة[ ما تكونإنّ ]تلك الأیّام[ فیها

  .-عىلأجل تغلیب جانب الحرمة کما هو المدّلا -]المرأة[  الصلاة علیها حرمةُ ]احكام الحیض[منها 

 الكلام. ام الحیض و إلا فهو خارج عن محلّة في أیّالذاتیّ]الصلاة[  هذا لو قیل بحرمتها

ا یس إلا تشریعیّلجس لماء النّالوضوء من ا حرمةَ فإنَّ .الوضوء من الإناءین ترکُ ]تغلیب جانب الحرمة[ه لیس منه و من هنا انقدح أنّ

  .هاجانبُ بَلِّ لا حرمة في البین غُیعَ فیما لو توضّأ منهما احتیاطا. فتشرو لا 

د أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا لیس إلا من باب التعبّ 2بل إراقتهما کما في النص 1جواز الوضوء منهما و لو کذلك فعدمُ

بملاقاة الأولى [ 2]أو  ]الإناء الثانیة[ بملاقاتها [1]ا ء الثانیة إمّبحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإنا

 .3الملاقاة بالأولى ر بالثانیة مواضعُو لو طهُ ولي[أ بالأ]التوضّر بعده و عدم استعمال مطهِّ

لا لا یعلم تفصی -سالةانفصال الغُ د وبلا حاجة إلى التعدّ-د ملاقاتها على تقدیر نجاستها بمجرّ ]مواضعُ الملاقاة بالأولى[رت نعم لو طهُ

بل کانت  الاولي[الملاقاة ب ]نجاسة مواضعفلا مجال لاستصحابها  ،بنجاستها و إن علم بنجاستها حین ملاقاة الأولى أو الثانیة إجمالا

 .مةاالطهارة محكَّ قاعدةُ 

 ]الحاق تعددّ الاضافات بتعددّ العناوین[ الأمر الثالث
کافیا مع وحدة المعنون وجودا في  الجهة و العنوانِ دُه لو کان تعدّفي أنّ و الجهاتِنواناتِ د العُبتعدّ الإضافاتِ د لحوق تعدّ 1الظاهر 4

بحسب  []الاضافات 2بها المضافِ اختلافَ أیضا یوجبُ  ]تعدّد الاضافات[ه أنّ جدیا ضرورةَ مُ الإضافاتِ دُ کان تعدّ ،جواز الاجتماع

                                                      
 ولو این که بخواهد از احتیاطا وضو بگیرد.   1

 . 249و  248/ ص 1التهذیب / ج 2
 ا اعمال شرایط تطهیر مثل تعدد و جریان و ... . ب 3
و مثلا امر به نماز و نهي به غصب تعلق گرفته  بودندتاکنون مسألة اجتماع امر و نهي در مصادیقي مطرح شد که متعلق وجوب و حرمت، دو عنوان  44

 بود. 

اکرامِ »مر به است، اما ا« ماکرا». مثلا متعلق هر دو اما دارای اضافه های متفاوت ،متعلق امر و نهي، یك عنوان و طبیعت استمواردی وجود دارد که 

و در « علماء»وت است و در یكي است. اما متعلقِّ متعلّقِ حكم متفا« اکرام»تعلقّ گرفته است. متعلقّ حكم در هر دو « اکرامِ فسّاق»و نهي به « علماء

حال  ملاک نهي است. سبب تحقق مصلحت و ملاک امر است و اضافة فسّاق به اکرام سبب تحقق مفسده واست. اضافة علماء به اکرام « فسّاق»دیگری 

 هم عالم باشد و هم فاسق، اکرام او دارای ملاک امر و ملاک نهي مي باشد. « زید»اگر 
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من  «اقَلا تكرم الفسّ»و  «أکرم العلماءَ» القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فیكون مثلُ  المصلحة و المفسدة و الحسن و

کما هو  ین في مورد الاجتماع مقتضٍلا من باب التعارض إلا إذا لم یكن للحكم في أحد الخطابَ -و لا تغصب کصلِّ-باب الاجتماع 

 .یننوانَد العُالحال أیضا في تعدّ

لى ع ما یكون بناءاإنّ العموم من وجه تعارضِ معاملةَ «اقَلا تكرم الفسّ»و  «أکرم العلماءَ»من المعاملة مع مثل ]الفقهاء[ تراءى منهم فما یُ

 ین في مورد الاجتماع.المقتضي لأحد الحكمَ الامتناع أو عدمِ

 ه أم لاء هل یقتضي فسادَعن الشي النهيَ في أنّ فصلٌ

 ]المقدّمات[

  :م أمورٌقدَّو لیُ

                                                                                                                                                                                               
ع امر و نهي مي باشند؟ اگر مصداق مسألة اجتماع امر و یز مصداق مسألة اجتمان -ه تعدّد اضافه است نه تعدّد عنوان ک-این است که اینگونه مثالها  سوال

علي دارد و هم نهي فهم امر « اسقفاکرام زید عالم »نهي باشند، بنابر قول به امتناع تنها یكي از دو حكم در مورد او فعلي است. اما بنابر قول به جواز 

ثال هر دو حكم د، امكان امتجتماع آمری رخ خواهد داد. اما اگر امر بدلي باشفعلي. ]اگر امر شمولي باشد، امكان امتثال هر دو حكم وجود ندارد و ا

 وجود دارد. ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني در مقام[. 

 این سوال باید گفت :  جوابدر 

در محل  -حت و مفسده عني مصلی -بیان شد که به نظر مرحوم آخوند مسألة اجتماع امر و نهي در مواردی است که وجود ملاک و مناط امر و نهي 

 اجتماع احراز شده باشد.

فعلي هستند و  ز، هر دو حكمبنابراین اگر ملاک هر دو حكم در محل اجتماع ثابت است، مصداق مسأله اجتماع امر و نهي خواهد بود و بنابر قول به جوا

ت داشته باشد، دلیل دلالت بر فعلی و اگر هر دو -زاحم ملاکي بنابر قول به امتناع، به نظر مرحوم شیخ تعارض بین دو دلیل و به نظر مرحوم آخوند ت

 رخ خواهد داد.  -تعارض

ه یكي از ملاکها در محلّ اجتماع ثابت نیست، از مسألة اجتماع امر و نهي خارج خواهد بود. احراز شود ک -ولو دلیل خارجي به هر دلیلي -اما اگر 

دلیل  حقّق است، دومق است، حكمِ همان ملاک، فعلي خواهد بود. اما اگر ندانیم کدام ملاک روشن است در این فرض اگر بدانیم کدام ملاک محقّ

 تعارض خواهند داشت )علم اجمالي به کذب عموم یكي از دو دلیل(.

با توضیحي  -ستند امتناع هبه  از مطالب بیان شده روشن مي شود که علمائي که این مثالها را حمل بر تعارض مي کنند، در مسألة اجتماع امر و نهي قائل

از ]این که احر را خارج از بحث مسألة اجتماع امر و نهي مي دانند، چرا که منكر وجود هر دو ملاک در محل اجتماع هستند. یا این مثال -که بیان شد

ض این است قول به تعار مال دیگر برایوجود دو ملاک شرط مسألة اجتماع امر و نهي است توسط بسیاری از علماء انكار شده است. اضافه بر این احت

 که هر دو دلیل را شمولي دیده و قائل به اجتماع آمری بوده اند[. 

 برای تكمیل این بحث ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني، مرحوم خویي و شهید صدر در مقام. 
 گمان یا ظهور عناوین و عبارات علماء ذیل مسأله.  1
 اضافه شده است.« فساق» و« علماء»که به « اکرام»مانند  2
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 [الاجتماع مسألةبین هذه المسألة و  الأول ]الفرقُ 
في إحداهما بما هو  ]تلك الجهة[للجهة المبحوث عنها  ه لا دخلَبینها و بین هذه المسألة و أنّ ه قد عرفت في المسألة السابقة الفرقَأن1ّ

على الفساد بخلاف تلك  -]ذلك الوجه[ هبوجه یأتي تفصیلُ-في هذه المسألة في دلالة النهي  البحثَ البحث في الأخرى و أنّ جهةُ

 ی في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع أم لا.جدِیُ الجهةِ دَتعدّ فیها في أنّ البحثَ فإنَّ  المسألةِ

 ]الوجهُ في عدّ المسأله من مباحث الالفاظ[ الثاني

على الفساد في المعاملات مع  ]النهي[بدلالته  ه في الأقوال قولٌما هو لأجل أنّإنّ من مباحث الألفاظ هذه المسألةِ عدَّ ه لا یخفى أنّأن2ّ 

 .]المعاملات[فیها  ]النهي[تي هي مفاده الّ إنكار الملازمة بینه و بین الحرمةِ

                                                      
اجتماع امر و نهي، ]فهم بهتر مساله با مقایسه با مسائل مشابه و مرتبط و بیان شباهتها و تفاوتهای آنها:[ مرحوم آخوند در مقدمة دوّم از مقدمّات مسألة  1

سرایت نهي به ». محل نزاع مسأله اجتماع امر و نهي بیان کردند که تفاوت دو مسأله در یك علم به تفاوت آنها در محل نزاع و محطّ بحث آنها مي باشد

 است. « فساد عبادت منهيّ عنه»است. اما محطّ بحث در مسألة اقتضای نهي بر فساد، « ماموربه و سرایت امر به منهيّ عنه یا عدم سرایت
ات مسألة اجتماع امر و نهي، بیان شد که این مسأله عقلي ]کشف نوع مساله برای فهم بهتر مساله و تعیین روش تحقیق در آن:[ در مقدمة چهارم از مقدم 2

است و فرقي ندارد که وجوب و حرمت از دلیل لفظي « امكان عقلي فعلیت وجوب و حرمت»است و ارتباطي به الفاظ ندارد، چرا که محل بحث در آن 

 اصطیاد شده باشند یا از دلیل لبيّ. 

 عقلي است یا لفظي؟ این است که مسألة اقتضای نهي بر فساد، سوال

قي ندارد است و فر« ادملازمة عقلي بین حرمت و فس»این مسأله نیز مانند مسألة قبل عقلي است، چرا که محل بحث در آن  جواب مرحوم شیخ اعظم :

 که حرمت از دلیل لفظي کشف شده باشد یا از دلیل لبيّ. 

با مباحث الفاظ  هیچ ارتباطي -یان شد بهمانطور که  -قیاس مسألة اجتماع با این مسأله صحیح نیست، چرا که مسألة اجتماع  کلام مرحوم آخوند :

ای ارتباط این مسأله داد کرد. )برنداشته و وجهي برای ارتباط آن با مسائل لفظي وجود ندارد. اما این مسأله را به اعتباری مي توان جزو مسائل لفظي قلم

 مباحث الفاظ مرحوم مشكیني در حاشیه چهار وجه ذکر کرده اند که مرحوم آخوند به یك وجه آن اشاره کرده اند(.  با

 :  وجه ارتباط این مسأله به مباحث الفاظ

ه کشف شد لفظي درست است که در این بحث از ملازمة عقلي بین حرمت و فساد بحث مي شود و در این ملازمه تفاوتي ندارد که حرمت از دلیل

را پذیرفته است  د در معاملاتباشد یا دلیل لبي، اما در ذیل این مسأله قولي وجود دارد که ملازمة حرمت و فساد را منكر است، اما دلالت نهي بر فسا

واقع شود و  اید مورد بحثب)روشن است که با انكار ملازمة عقلي، مراد این قائل دلالت لفظي نهي بر فساد است(. پس دلالت لفظي نیز در این مسأله 

 اگر مسأله صرفا عقلي دانسته شود، این قول را در بر نخواهد گرفت. 

ن مسأله این است ه لفظي دانستشود که قبول این وجه و لفظي دانستن این مسأله با بحث عقلي از ملازمة بین حرمت و فساد منافات دارد. لازم اشكالاگر 

 د در آن مطرح نشود، در حالي که اصل بحث علماء ذیل مسأله همین ملازمه عقلي است. که بحث عقلي از ملازمه حرمت و فسا

بیان شد که این بیان صرفا وجهي برای ارتباط این مسأله با مباحث الفاظ است و منكر ضرورت بحث عقلي از ملازمة اولا داده مي شود که ] جواب

فته شود که مراد از دلالت لفظي نهي بر فساد، اعمّ از دلالت التزامي )به معنای عامّ که شامل [ ممكن است گثانیاحرمت و فساد ذیل این مسأله نیست و 

نهي دال بر ملازمة عقلي غیر بینّ نیز بشود( است. نهي دلالت بر حرمت دارد و ملازمة حرمت و فساد، بحث از دلالت التزامي نهي بر فساد مي باشد. ) 
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و بین  ]الفساد[بینه  ]الملازمة[ما تكون إنّ 1بادةعلى تقدیر ثبوتها في الع الملازمةَ أنّ  المسألة من مباحث الالفاظ[ ]عدُّ نافي ذلكو لا یُ

 ]الفساد و الحرمة[ بینهما منتفیةا []الملازمةُتكون  ]الملازمة[ و على تقدیر عدمها 2بالصیغة مدلولةا]الحرمةُ[ الحرمة و لو لم تكن 

  .-بالالتزام ]الصیغةِ[ها دلالتُ بما تعمُّ-في دلالة الصیغة  [أو عدمها الملازمة ثبوتِ] معه البحثُ أن یكونَ 3لإمكان

 دا.ل جیّفتأمّ مساسٌ ]تلك المسألة[لدلالة اللفظ بها  یكونُ  تي لا یكادُالّ 4بتلك المسألة قاسُفلا تُ

 [المراد من النهيالثالث ]
لتخصیص  لا وجهَ البحث[ ]شمول ملاک و معه التنزیهيَّ البحث یعمُّ ملاکَ  إلا أنّ التحریميُّ و إن کان هو النهيُ ظاهر لفظ النهي5ِ

  .العنوان

                                                                                                                                                                                               
پس نهي دلالت التزامي بر فساد دارد(. یا نهي دال بر حرمت است و حرمت ملازم فساد نیست. پس نهي دلالت حرمت است و حرمت ملازم فساد است. 

 التزامي بر فساد ندارد(.

لالت لفظي ده دلیل لبيّ شود که با این بیان، بحث شامل مواردی که حرمت از دلیل لبيّ کشف شده است، نمي شود؛ چرا ک اشكال]اگر )به جواب دوم( 

 امي ندارد. التز

زو لمات علماء جداده مي شود که تقریبا تنها راه کشف حرمت، دلیل لفظي است و لذا از دلیل لبيّ صرف نظر شده است و این بحث در کجواب 

 مباحث الفاظ تلقي شده است[. 

 . -رارهمدسّت اسق-برای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم عراقي، مرحوم نائیني و امام الطائفه سیدنا الخمیني 
 قول صحیح ثبوت ملازمه در عبادات است و انكار ملازمه در معاملات.  1
 حرمت مستفاد از ادله لبي مانند اجماع باشد.  2
 دلیل عدم منافات.  3
 مسألة اجتماع امر و نهي.  4
 چیست؟  -ن بحث مي باشد محل نزاع ای -] موضوع شناسي، فهم دقیق محدودة مفردات در مسأله، نهي:[ مراد از نهي در عنوان  5

 نهي دارای اقسامي است که این اقسام ذکر شده و بیان مي شودکه کدام اقسام داخل محل نزاع مي باشند. 

 :  نهي مولوی و ارشادی .1

مبغوضیت، مفسده و ه دلالت بر حرمت، ک -ز محل بحث خارج است. بحث در تلازم نهي مولوی ا -به فساد  مانند ارشاد -روشن است که نهي ارشادی 

 و فساد است. -مرجوحیت دارد

 :  نهي تحریمي و کراهتي .2

در حرمت.  هور ماده نهيبحث را مخصوص نهي تحریمي دانسته اند و متبادر از ماده نهي در عنوان نیز نهي تحریمي است، به دلیل ظ مرحوم شیخ اعظم

 (.157)مطارح الانظار / ص

شود این  ل به فساد ميتي نیز داخل بحث است، چرا که ملاک بحث شامل آن نیز مي شود. نكته ای که سبب قومي فرمایند نهي کراه اما مرحوم آخوند

مي شود،  هي کراهتي همنمبعِّد یا مبغوض یا مرجوح یا آنچه مفسده دارد، نمي تواند صحیح یا مطلوب یا مقرب باشد. اگر ملاک بحث شامل »است که 

 ب فساد باشد، پس نهي کراهتي نیز داخل بحث است.پس نهي کراهتي نیز مي تواند موج

 اشكال : 
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ملاک  -ر کلام مرحوم آخوند ذکر شد دهمانطور که  -بحث از اقتضای نهي بر فساد در دو بخش عبادات و معاملات طرح مي شود. در بخش عبادات 

اشد و حل بحث نمي بمساد نیست و نهي کراهتي در معاملات بحث شامل نهي کراهتي نیز مي شود. اما در بخش معاملات کراهت به طور قطع مستلزم ف

پس باید  عا صحیح است.محل بحث تنها استلزام نهي تحریمي با فساد معامله است. به عنوان نمونه کفن فروشي مكروه است، اما خرید و فروش آن قط

 محل نزاع را مخصوص نهي تحریمي دانست. 

 جواب : 

حریمي نمي تاما نتیجة حاصل شده از آن صحیح نیست و این مطلب موجب تخصیص عنوان و محل بحث به نهي اصل مطلب بیان شده صحیح است،  

هي کراهتي از ا اختصاص عنوان به نهي تحریمي، به طور کلي ننه این که ب -شود. عنوان باید عامّ باشد تا بحث نهي کراهتي در عبادات را شامل شود 

 . -بحث خارج شود

 :  نهي نفسي و غیری .3

زاله نجاست از وجوب فوری ا نهي نفسي به طور قطع داخل در بحث مي باشد. اما آیا نهي غیری نیز در محل نزاع داخل است؟ به عنوان مثال اگر به دلیل

 مسجد و قبول نهي از ضد خاص، نهي غیری به نماز تعلق گرفت، آیا نماز فاسد است؟

د آن وارد لفظي در مور . نهي اصلي، نهیي است که خطاب شرعي مطابقي دارد و نهي مستقیم به دلیلنهي غیری به دو قسم اصلي و تبعي تقسیم مي شود

ي به دلیل یم ندارد و نهنهي کند. نهي تبعي، نهیي است که خطاب شرعي مستق« نماز در هنگام وجوب ازاله»شده است. مثل این که مولای مستقیما از 

این  بنابر پذیرش -شد مي با« نهي از ضدّ»که مقتضي « امر مولا به شيء»عقلي یك دلیل شرعي است. مثل  لفظي مطابقي واصل نشده است، بلكه لازم

مة واجبات نفسي ح اصلي و تبعي در مقام اثبات است. برخي تنها واجب غیری را به اصلي و تبعي تقسیم مي کنند و ه. ]این اصطلا-ملازمه در مسألة ضدّ

 را اصلي مي دانند[.

بحث نسبت به  . ]شمول ملاک-امل نهي کراهتي مي شدشهمانطور که  -داخل بحث است، چرا که ملاک بحث شامل آن مي شود  اصلي نهي غیری

 یز بشوند[.شامل غیری ن -با فساد بررسي مي شود  که تلازمشان -نهي غیری در فرضي است که مبعّدیت یا مبغوضیت یا مرجوحیت یا مفسده 

زامي اعمّ از الت -لفظي  نیز مي شود، لكن از آنجایي که نهي تبعي مدلول لفظ نیست و بیان شد که بحث ما در دلالت تبعينهي غیری ملاک بحث شامل 

ا ( اگر ملاک بحث شامل آن مي شود، پس باید عنوان و بحث به گونه ای مطرح شود ت1ست، پس نهي غیری تبعي از بحث خارج است. ]نقد : ا -

–باحث الفاظ مرتبط است ( بیان شد مساله با م2همانطور که اگر حرمت از دلیل لبي کشف شد، باید داخل بحث تلقي شود.  شامل نهي تبعي نیز بشود.

ر نتیجه نهي د( نهي تبعي مدلول به التزامِ دلیل لفظي است و 3حثهای عقلي نیز ذیل آن مطرح مي شود. ب. از این رو -نه این که صرفا بحث لفظي است

 ات مرحوم اصفهاني در مقام[. . ر.ک به کلم-ولو متكلم از آن غافل باشد، مثل دلالت اشاره–احث الفاظ مرتبط است تبعي نیز با مب

 :  کلام مرحوم محقق قمي

از  یشاناتمال دارد مراد است و اح« غیری»آمده است، اما استدلال ایشان ناظر به نهي « تبعي»این بحث شامل نهي غیری نمي شود. ]در عبارت ایشان 

 ه اصطلاح متداول امروز از نهي تبعي[. ن -باشد « نهي غیری»، «نهي تبعي»

فساد  ه باشد، موجبدلیل این ادعا عدم استحقاق عقوبت برای کسي است که با نهي غیری مخالفت کند. اگر مخالفت با نهي استحقاق عقوبت نداشت

 (. 102/ ص 1نیست و ملاک بحث شامل آن نمي شود. )قوانین/ ج

 :  د مرحوم آخوندنق

ت و ث، تلازم حرماگر ملاک بحث تلازم استحقاق عقوبت و فساد بود، سخن شما صحیح بود. اما استحقاق عقوبت نقشي در فساد ندارد و ملاک بح

قاق فت استحوان گفساد است و در نتیجه حرام غیری نیز داخل در بحث است. حرمت اعم از نفسي و غیری ملاک بحث را دارد. ]همانطور که مي ت

 عقاب اعم از نفسي و غیری ملاک بحث را دارد[. 



74 

 

 لا یخفى. کما ]التحریميّ[ به ]أی تخصیص العنوان[ ب التخصیصَوجِبالعبادات لا یُ ]البحث[ ه عموم ملاکِ  و اختصاصُ

  .اإذا کان أصلیّ الغیریَّ فیعمُّ بالنفسيّ [العنوانِالنهي في ]لتخصیصه  کما لا وجهَ

من مقولة  النهي[]منه  التبعيِّ  و في دلالة النهيِ]البحث[ ه أنّ  لما عرفتَ-البحث  خارجا عن محلِّ و إن کانا فهو ا إذا کان تبعیّو أمّ

ما إنّ -]الفساد[رشاد إلیه للإ ]النهيُ[ كنفیما لم ی-على الفساد على القول به  []النهيِه دلالتَ فإنَّ. هفیما هو ملاکُ ه داخلٌإلا أنّ -المعنى

س قدّ - ميّمه القکما توهّ []الفساد في ذلك]النهي[ ه لاستحقاق العقوبة على مخالفتِ الحرمة من غیر دخلٍعلى ]النهي[ یكون لدلالته 

  .-هسرّ

ر فتدبّ عبادةا ]الضدُّ[إذا کان  ]الضدّ[ هفسادَ «هعن ضدِّ  ء یقتضي النهيَ بالشي الأمرَ في أنّ »النزاع  ثمرةَ  علَ جَ]القميّ[ ه أنّ 1د ذلكو یؤیّ

 دا.جیّ

 [الرّابع ]المراد من العبادة
  .1هاأو غیرَ عبادةا ا أن یكونَإمّ ق به النهيُ ما یتعل2ّ

                                                                                                                                                                                               
شد )با توجه به هي از ضدّ بانمویدّ این کلام این نكته است که خود مرحوم میرزای قمي در ثمرة مسألة ضدّ، بیان کرده است که اگر امر به شيء مقتضي 

بعي ه نهي غیری تکد است. پس خود مرحوم میرزای قمي بیان کرده اند این که نهي از ضدّ نهي غیری تبعي است( و ضدّ عبادت باشد، عبادت فاس

 موجب فساد عبادت است و ملاک بحث اقتضای نهي بر فساد در این نهي نیز وجود دارد. 

بنابر مسلك  اما بعي است،]چرا مرحوم آخوند این را موید دانسته اند؟ شاید به این دلیل که نهي از ضدّ بنابر مسلك مقدمیت یا تلازم نهي غیری ت

 عینیّت، اینگونه نیست[. 

 . -دست اسرارهمق-برای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم نائیني و امام الطائفه سیدنا الخمیني 
 ملاک بحث شامل نهي غیری مي شود.  1
 : مراد از عبادت  مقدمه چهارم / ]موضوع شناسي، مراد از مفردات مساله:[ 22

 :  شبهه

نقل )پرستش و عبادت باری تعالي هدف از خلقت است و تمام  وبه حكم عقل  -مواره دارای رجحان و امر است ه -تبارک و تعالي  -عبادت خداوند 

که هد بود رد که منهيّ عنه واقع شود. نهي از عبادت موجب اجتماع امر و نهي در شيء واحد خواو امكان ندا -لحظات زندگي ما باید عبادت باشد( 

 محال است. پس امكان ندارد که عبادت منهيّ عنه باشد.

 با توجهّ به این مطلب، چگونه تصور شده است که نهي به عبادت تعلقّ گرفته است؟

  : جواب

هي رخ نر و و اجتماع ام سازگار است تا مصداق نهي به عبادت باشد وجود نهي فعليو  عدم امر فعليدر این بحث، عبادتي است که با عبادت مراد از 

 نداده باشد.

 دو دسته عبادت در این بحث مدّنظر است ]تامل و تتبع در انواع عبادات برای جمع اقسام[ : 
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خضوع در  ومانند سجده  -رد فعلي که في نفسه و ذاتا پرستش و عبادت است و برای مصداق عبادت بودن، نیازی به امر فعلي مولا ندا ( عبادت ذاتي : 1

 جود نداشته باشد، سبب تقرّب خواهند بود. و -ولامانند نهي م -قتضي تقرّب به مولا نیز مي باشند و اگر مانعي م. این افعال -اليپیشگاه باری تع

  .-انند نهي از سجده در وقت خاصم -این قسم اگر امر فعلي نداشته باشد و منهي عنه باشد، باز هم مصداق عبادت است 

مانند روزة  -بود و جز با قصد تقرّب، امتثال نخواهد شد  عبادی خواهد -شمانند امثال -ر امر به آن تعلّق گیرد، امر آن فعلي که اگ ( عبادت تعلیقي : 2

. ]مراد -دنمانند خوابی -وری که اگر امر به آنها تعلّق گیرد، ممكن است امر توصّلي باشد و امتثالشان نیازمند قصد قربت نباشد ، بر خلاف ام-عید فطر 

 باشند[.ننیز مي شود، هر چند مصداق حقیقي عبادت به معنای عرفي « عبادت تعلیقي»هي از عبادت، نهي از افعالي است که شامل از ن

 . -فطر ز روزة روز عیدمانند نهي ا -این قسم نیز اگر امر فعلي نداشته باشد و منهيّ عنه باشد، باز هم بنابر این تعریف مصداق عبادت است 

 ار گیرند. ضیح ارائه شده، مراد از عبادت در مقام روشن است و روشن شد که این نوع عبادات مي توانند مصداق بحث قربا تعریف و تو

 اما دیگران تعاریفي برای عبادت در مقام ارائه داده اند که دارای اشكالاتي است. 

  : تعریف مرحوم شیخ اعظم

ي و امثال آن که مي یا اجتماعنه منفعت جس -آنچه برای تعبد به آن مورد امر واقع شده است. )مراد از امر به آن بندگي و تسلیم باری تعالي بودن است 

 (. -در واجبات توصلي دیده مي شود

 اگر امر فعلي دارد و اجتماع امر و نهي محال است، پس نمي تواند منهيّ عنه باشد.  نقد :

  : یف مرحوم محقق قميتعر

به قصد نماز  اگر«  اکبرالله»آنچه صحتّ آن متوقف بر نیت )قصد عنوان ]احتمال در این تعریف که ظاهرا مدنظر مرحوم آخوند بوده است[( است. مثلا 

  نخواهد بود. باشد، تكبیره الاحرام و نماز خواهد بود و الا نماز نخواهند بود. امساک اگر به قصد روزه باشد، روزه است و الا روزه

ه که ن، به این قری-نه هر چیزی  -است « ماموربه»)آنچه(، « مای موصول»با این تعریف امكان نهي فعلي وجود ندارد. ]به این دلیل که مراد از  : اولانقد 

ه امر ی است ک، چیزهر چیزی که متوقف بر قصد عنوان است، عبادت نیست، بلكه اگر ماموربه باشد و متوقف بر قصد عنوان، عبادت است. پس مراد

 فعلي دارد. نهي فعلي با امر فعلي جمع نمي شود و لذا تعلق نهي فعلي به این عبادت محال است[.  

و تحقق آن  ماموربه است]نیز مي شود  -مثل نكاح یا عتق واجب–اشكال شده است که جامع افراد یا مانع اغیار نیست و مثلا شامل معاملة واجب  ثانیا

 [.158ي باشد[. ]ر.ک به مطارح الانظار / صنیازمند قصد عنوان م

 ]اگر مراد از نیت در تعریف قصد امتثال امر باشد، باز هم مورد نقد واقع مي شود که : 

ن را به که مي توان آ-د با این تعریف امكان نهي فعلي وجود ندارد، چرا که فرض شده است با قصد امتثال امر صحیح است، یعني امر فعلي دار اولا

 امر فعلي با نهي فعلي قابل جمع نیست.  و -امتثال امر اتیان کرد قصد

 .158جامع افراد یا مانع اغیار نیست. ر.ک به مطارح الانظار / ص ثانیا

اند  رمودهفم میرزای قمي اطاعت یا قصد قربت باشد، مورد بحث قرار نگرفته است، در حالي که خود مرحو« نیت»ظاهرا این احتمال که مراد ایشان از 

 «[.احتیاجها الي النیةّ و هو قصد الامتثال و التقرب»

 : از محقق قمي تعریف دیگر

 آنچه انحصار مصلحتش در چیزی برای ما معلوم نیست. )شاید مصالح متعددی دارد که از ما مخفي است(. 

لي است و در مه اش وجود امر فعباشد، لاز« مامور به»تعریف در این « مای موصول»با این تعریف امكان نهي فعلي وجود ندارد. ]اگر مراد از  : اولانقد 

 نتیجه اشكالي که به تعاریف قبل وارد شد، به این تعریف نیز وارد است[.

اجب ومة مصالح یك هاین تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست و ممكن است همة مصالح یك عبادت برای ما بیان شده باشد یا ممكن است  ثانیا

 . -وة خاص کفن میت مانند نح -برای ما مشخص نباشد توصّلي 
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کالسجود و الخضوع و -ه ه لو لا حرمتُحضرتِمن ب قرّله تعالى موجبا بذاته للتّ بالعبادة هاهنا ما یكون بنفسه و بعنوانه عبادةا و المرادُ

-سائر أمثاله  کیكاد یسقط إلا إذا أتى به بنحو قربيٍّ ه أمرا عبادیا لابه کان أمرُ الأمرُ ق أو ما لو تعلّ -الخشوع له و تسبیحه و تقدیسه

و لا ما لا یعلم انحصار  3ف صحته على النیةو لا ما یتوقّ 2لأجل التعبد به به رَلا ما أمِ -ین و الصلاة في أیام العادةصوم العیدَ نحوُ

أن  مكنُلا یكاد یُ ]هذه التعاریف[ ها بواحد منهاأنَّ  [1] ضرورةَ ،العبادة ]هذه التعاریف[ هامن ف بكلٍّرِّکما عُ 4ءالمصلحة فیها في شي

و إن کان الإشكال 5علیها بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغیره کما یظهر من مراجعة المطولات دَمع ما أورِ [2] النهيُ ]العبادة[ بها قَیتعلّ

و لا برسم بل من قبیل  لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحدّ ]الاشكال[ هفي غیر محلّ ]هذه التعاریف[فیها  ]الانتقاض[بذلك 

 مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعریف العبادة و لا في تعریف غیرها کما هو العادة. هنا علیه غیرَشرح الاسم کما نبّ

 [المراد من الشيء المنهيّ عنهالخامس ]
 -ب عنه من الأثرترقّب علیه ما یُترتّیَ-ا تارة تامّ 1بأن یكونَ  «حة و الفسادصاف بالصّتّما کان قابلا للا»یدخل في عنوان النزاع إلا أنّه لا6

 .]ما یترقبّ عنه[ بهعتبر في ترتّلاختلال بعض ما یُ 2و أخرى لا کذلك

                                                                                                                                                                                               
ي که صرفا در یف شرح الاسمالبته اشكال به جامع افراد یا مانع اغیار نبودن مخصوص تعاریف حقیقي است که در مقام بیان حدّ و رسم هستند، نه تعار

برام این احث در نقض و بي هستند و به همین خاطر طولاني کردن مقام بیان معنای اجمالي لفظ مي باشند. این تعاریف عبادت نیز تعاریف شرح الاسم

 [.49ص / 2لدرایه / جاتعاریف، وجه منطقي ندارد. ]تعریف ایشان از اصطلاح شرح الاسم، با تعریف آن در علوم عقلي متفاوت است. ر.ک به نهایه 

 برای تكمیل بحث به فرمایشات مرحوم اصفهاني و مرحوم خویي مراجعه شود. 

ت به معاملات بالمعني الاعم که شامل توصلیات و معاملات بالمعني الاخصّ مي شود. توصلیات هم حیثیت شباهت به عبادات را دارد و هم حیث شباه 1

در معاملات بالمعني الاخصّ و مناسب است در مبحث اقتضای نهي برای فساد، بحث مجزایي را به خود اختصاص دهد. ر.ک به تعلیقه مرحوم مشكیني 

 مقام. 
 .158شیخ اعظم / مطارح الأنظار/ ص 2
سواء  ءما لم یعلم انحصار المصلحة فیها في شيو بعبارة أخرى  ما احتاج صحّتها إلى النیّةالمراد بالعبادات هنا : » 154محقق قمي / قوانین الأصول / ص 3

من جهة ذلك فإنّ امتثال الأمر لا یحصل إلاّ بقصد  قصد الامتثال و التقربّ احتیاجها إلى النّیة و هولم یعلم المصلحة فیها أصلا و علمت في الجملة و 

 «.دة و الموافقة الاتفاقیة لا تكفيإطاعته في العرف و العا
 محقق قمي / همان.  4
 .158و مطارح الانظار / ص  139الفصول/ ص 5
  مراد از شيء منهيّ عنه چیست؟]موضوع شناسي:[ مقدمه پنجم :  6

وب از آن اشد، اثر مطلبرا داشته باشد، یعني اگر تام باشد و تمام اجزاء و شرایط آن محقق  یزی است که قابلیت اتصاف به صحت و فسادچمحل بحث 

بحثهایي  ب شود و اگر تامّ نباشد، اثر مطلوب بر آن مترتبّ نشود. ]در بحث صحیح و اعمّ در این زمینهبر آن مترتّ -قرّب و سقوط امر یا ملكیّت یا ... ت -

 مطرح شد و در مقدمة بعدی از معنای صحت و فساد سخن به میان خواهد آمد[. 

  نتیجه آن که :
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الفساد علیه  دخل في عنوان النزاع لعدم طروّ یفلا -سباب الضمانأکبعض -اد ینفكّ عنه ا لا یكا ما لا أثر له شرعا أو کان أثره ممّأمّ

  .أو لا ]الفسادَ[ عنه یقتضیه النهيَ  نازع في أنّ ي یُکَ

عقدا کان أو إیقاعا -صف بالصحة و الفساد ا یتّممّ م و المعاملة بالمعنى الأعمّذی تقدّء في العنوان هو العبادة بالمعنى الّفالمراد بالشي

 .4فافهم -3أو غیرهما

 ة و الفساد[الصحّ معنيالسادس ]
صحیحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا  واحدٌ ءٌما یكون شيان یختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربّوصفان إضافیّ و الفسادَ الصحةَ أن5ّ

 ما الاختلافُ ة و إنّمامیّبل فیهما بمعنى واحد و هو التّ لا تختلفُ  و المعاملةِ في العبادةِ الصحةَ إنَّ أن یقالَ بحسب آخر و من هنا صحَّ

 .]التّمامیّة[ة و عدمها مامیّصف بالتّتي بالقیاس علیها تتّالّ من الآثار ]العبادة و المعاملة[في ما هو المرغوب منهما 

                                                                                                                                                                                               
قود عانند عبادات و م، داخل بحث است، دارد و اثر شرعي از آن جدا شدني استمترتبّ بر فعل مكلف اثر شرعي اگر چیزی صحت و فساد دارد، یعني 

 و ایقاعات و ... .

« آب خوردن»انند م، خارج از بحث است. نداردمقصود مترتّب بر فعل مكلفّ چیزی صحت و فساد ندارد به خاطر این که اصلا اثر شرعي اما اگر 

حث د، داخل در ب)هدف از ان سیراب شدن تكویني است( که امرش دایر مدار وجود و عدم است و صحت و فساد ندارند. اگر از آب خوردن نهي شو

 فساد نخواهد بود.اقتضای نهي بر 

اتلاف مال  رج از بحث است، مانند اینكه، خا-به دلیل خارجي– اثر شرعي از آن جدا شدني نیستاگر چیزی اثر شرعي مترتّب بر فعل مكلفّ دارد، اما 

 غیر موجب ضمان است یا ملاقات با عین نجس موجب نجاست  است.

 شیخ مرتضي حائری در مقام. ر.ک به کلمات مرحوم نائیني و مرحوم بروجردی و مرحوم 
 رجوع مي کند....« ما کان قابلا »هو مستتر به مای موصول در  1
 تاميّ که مترتبّ بشود بر آن اثری که از آن انتظار مي رود، نباشد. 2
 مانند تذکیه، تطهیر، حیازت و توصلّیات. 3
مانند امساک )روزه( که  -گفته شده است که صحتّ و فساد في نفسه تاثیری ندارد، بلكه باید بعد از امر مولا صحتّ و فساد برای آن قابل تصور باشد  4

 . ر.ک به حقائق الاصول. -بعد از امر مولا قابلیتّ تقسیم به صحیح و فساد را خواهد داشت
  معنای صحت و فساد :ي:[ ]مساله شناسي، محمول شناسمقدمة ششم /  5

ی نهي بر اقتضا»مسألة  نیز مطرح شد و برخي مطالب این بحث تكرار مباحث آن بحث مي باشد. ]البته آنچه در« الصحیح و الاعمّ»این بحث در مبحث 

ا از آنجایي ساد نیست، امصحّت و ف دارای اهمیت است و مراد جدی است، ترتبّ اثر مطلوب از عبادت یا معامله است و و نیازی به بررسي معنای« فساد

 در این مقدمه طرح شده است[. « صحّت»استفاده کرده اند، معنای این لفظ و « فساد»که علماء در عنوان این بحث از لفظ 

و غوی( ل)قول لغت در  «صحّت»معنای تعاریف متعددی از صحّت و فساد ارائه شده است، امّا مرحوم آخوند مي فرمایند ظاهرا اتّفاق وجود دارد که 

مي « غیر تامّ» به معنای« سدفا»)دارای تمام اجزاء و شرایط بودن به نحوی که اثر مطلوب بر آن مترتبّ شود( و  ، تمامیتّ است)تبادر اهل لسان( عرف

دی، مرحوم بروجر نائیني،نیست. ر.ک به کلمات مرحوم « تمامیت»را اینگونه تعریف نكرده اند و معنای عرفي آن نیز « صحّت»باشد. ]کتب لغت 

 [. -دس الله اسرارهمق -مرحوم خویي و امام الطائفه سیّدنا الخمیني و شهید صدر
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 ]اختلاف الفقیه و المتكلّم في تفسیر صحة العبادة[
 ]الفقیه و المتكلّم[منهما  لكلٍّ ما یكون لأجل الاختلاف فیما هو المهمُّ في صحة العبادة إنّ  مبین الفقیه و المتكلّ و هكذا الاختلافُ 1

 ة کما هي معناها لغة و عرفا.مامیّها بمعنى التّفاق ظاهرا على أنّمن الأثر بعد الاتّ

                                                                                                                                                                                               
رای حمل بر بو قرینه ای  در استعمالش برای عبادات و معاملات و ... به همین معناست و دارای معاني متعدّد نیست. )معنای اصطلاحي ندارد« صحّت»

 (. معنای مجازی نیز وجود ندارد

 البته به دو نكته باید توجه داشت : 

اثر دیگری  و ممكن است یك شيء واحد نسبت به اثر خاصي تامّ و صحیح باشد و نسبت به صحت و فساد دو وصف اضافي و نسبي هستند .1

ز این حیث عي نباشد و اغیر تام و فاسد باشد. )مثلا اتیان امر ظاهری مسقط امر ظاهری باشد و از این حیث صحیح باشد، اما مسقط امر واق

 فاسد باشد(. 

ر تامّ و ح و دیگری غیبودن یا نبودن یك شيء مختلف باشد و مثلا شيء واحدی را یك نفر تامّ و صحیهمانطور که ممكن است نظرها و آراء در تام 

كي است و یاست و واقع  فاسد بداند. )مثلا نماز با یك تسبیحات اربعه نزد فقیهي صحیح و نزد فقیه دیگری فاسد باشد ]نقد: اختلاف در کشف واقع

ساد یك م در صحت و فردی است که از دو حیث، دو واقع و نفس الامر محقق باشد[ یا اختلاف فقیه و متكلنسبي نیست. اضافي و نسبي بودن در موا

 نماز که در ادامه شرح داده خواهد شد(. 

وجه مي از تمامیت ت گاهي در تعریف صحت و فساد به جای استفاده از معنای لغوی و عرفي )تمامیت و عدم تمامیت(، به اثر مطلوب و مهمّ .2

 تعریف مي شود.  -نه خود تمامیت و-و صحت و فساد به اثر مهمّ تمامیّت  شود

ا مثل ملكیت ی -له مثلا اگر صحتّ در عبادات به مسقط اعاده و قضاء بودن تعریف مي شود و صحتّ در معاملات به تحقق اثر مترقب از آن معام

ده و ز این نكته است که در عبادات اثر مورد توجه از تمامیت سقوط اعاعریف مي شود، نشان از تعدد معنای صحت نیست، بلكه نشان ات -زوجیت 

 قضاء است و اثر مدنظر در معاملات تحقق ملكیت یا ... . ]ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم خویي[. 

آنچه موافق امر یا »ي کند و متكلم آن را تعریف م« آنچه مسقط اعاده و قضاء است»فقیه و متكلم در تعریف صحت عبادت اختلاف دارند. فقیه آن را  1

در بر نمي گیرد. بهتر است صحت در  -مثل روزة عید غدیر -تعریف مي کند. ]تعریف فقیه مواردی را که اعاده و قضاء ندارد « موافق شریعت باشد

 تعریف شود[.« آنچه موجب تقرّب به مولاست»عبادت به 

 ي توان وجه اختلاف تعاریف فقیه و متكلّم را توضیح داد. از آنچه در نكتة دوم بحث سابق مطرح شد، م

قیه، سقوط ف اثر مهم نزد اختلاف فقیه و متكلم در معنای صحت )تمامیت( نیست، بلكه اختلاف آنها در آن اثری است که برای آنها دارای اهمیت است.

واب در نظر جب استحقاق ثاست و اثر مهم نزد متكلم، حصول امتثال مو اعاده و قضاء است و لذا صحت را با توجه به این اثر از تمامیت تعریف کرده

ط اعاده و قضاء تند، اما مسقعقل است و لذا صحت را به موافقت با امر یا موافقت با شریعت معنا کرده است. ]روشن است که برخي افعال موافق امر نیس

 ست[. هستند، مانند نمازهای ناقصي که قاعدة لاتعاد در آنها جاری ا

 برای روشن شدن اختلاف فقیه و متكلم مرحوم آخوند به مثالي اشاره مي کنند : 

نند نماز تقیه ای( و ار و تقیه مااوامر شرعي به واقعي اوليّ )اوامر واقعي در شرایط عادی مانند نماز عادی(، واقعي ثانوی )اوامر واقعي در شرایط اضطر

ي اولي موافق با امر واقع یم مي شوند. فعل مكلف که موافق امر ظاهری یا امر واقعي ثانوی است، ممكن استظاهری )مانند نماز با استصحاب وضو( تقس

 نباشد. 

ي باشد و مسقط در این مثال آنچه برای فقیه اهمیت دارد، این نكته است که در فرض عدم موافقت با امر واقعي اولي، ماتيّ به مجزی از امر واقعي اولي م

ء است یا خیر. اگر مسقط اعاده یا قضاء باشد، به نظر فقیه صحیح است و الا فاسد است. ]صحت و فساد ماتي به ظاهری یا واقعي ثانوی در اعاده یا قضا
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 و کان غرضُ ]القضاء و الاعادة[ العبادة بسقوطهما  ر صحةَالوجوب فسَّ أو عدمُ  أو الإعادةِ القضاءِ الفقیه هو وجوبُ ا کان غرضُفلمّ

 1أخرى. وافق الشریعةَتارة و بما یُ الأمرَ وافقُ بما یُ ]صحة العبادة[رها عقلا لاستحقاق المثوبة فسَّ الامتثال الموجبِ م هو حصولُالمتكلّ

ین یفیدان الأخیرَ في أنَّ  تختلفُ و الأنظارُ و الظاهریّ و الثانویّ الأوليّ في الشریعة یكون على أقسام من الواقعيّ  الأمرَ و حیث إنّ

 آخرَ مسقط لهما بنظرٍ سقطا للقضاء و الإعادة بنظر و غیرَأو مُ لآخرَ لأمر و مخالفةٍ بعبادة موافقةٍ الإتیانُ 2کان ،أو لا یفیدان الإجزاءَ

من  موافقة الأمر أعمُّءا على أنّ الأمرَ في تفسیر الصّحة بناه بِم و الفقیعند المتكلّ  صحیحةا تكونُ للأمر الظاهریّ الموافقةُ فالعبادةُ

]الامر عند الفقیه بموافقته  حة[]الصّبها  ]العبادة الموافقة للامر الظاهریّ[صافها للإجزاء و عدم اتّ]الظاهریّ[  مع اقتضائه الظاهریّ 

على کون الأمر  م بناءاعند المتكلّ ]عدم اتصّافها بها[ الأمر الواقعي وى بموافقة مراع]الاجزاء[ ه على عدم الإجزاء و کونِ ناءابِ [الظاهریّ

 .الواقعيّ في تفسیرها خصوصَ 

 وصفي الصحة و الفساد[انتزاعیة أو مجعولیة تنبیه ]
 دمهاالصحة و الفساد عند المتكلم وصفان اعتباریان ینتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و ع و هو أنه لا شبهة في أنّ 3

 .]المطابقة[

                                                                                                                                                                                               
رایط رفتن ش مقایسه با امر ظاهری یا واقعي ثانوی سنجیده مي شود و نه امر واقعي اولي. لزوم اتیان ماتي به واقعي اولي در فرض کشف واقع یا از بین

 اضطرار و تقیه به معنای فساد ماتي به ظاهری یا واقعي ثانوی نیست[. 

مر تا شامل ار است؟ مطلق آنچه برای متكلم اهمیت دارد، موافقت با امر است. حال سوال مي شود که مراد متكلم از موافقت با امر، کدامیك از اوام

امل آن نشود، شست. اما اگر امل امر ظاهری نیز بشود، ماتيّ به ظاهری به نظر متكلم صحیح ظاهری هم بشود یا فقط امر واقعي مراد ایشان است؟ اگر شا

 ماتي به ظاهری به نظر متكلم فاسد است. 

 بنابراین اگر مكلف فعل موافق امر ظاهری را اتیان کند، چهار فرض قابل تصور است : 

 ود. شاهری نیز مي ظجزی است و در نظر متكلم موافقت با امر شامل امر به نظر فقیه و متكلم صحیح دانسته شود؛ چرا که به نظر فقیه م .1

 ود. ظاهری نمي ش به نظر فقیه و متكلم فاسد دانسته شود؛ چرا که به نظر فقیه مجزی نیست و در نظر متكلم موافقت با امر شامل امر .2

 ی نمي شود. امل امر ظاهرشاما در نظر متكلم موافقت با امر  به نظر فقیه صحیح و به نظر متكلم فاسد باشد؛ چرا که به نظر فقیه مجزی است، .3

 هری مي شود.شامل امر ظا به نظر فقیه فاسد و به نظر متكلم صحیح باشد؛ چرا که به نظر فقیه مجزی نیست، اما در نظر متكلم موافقت با امر .4
 افقت شریعت مي شود، ولي شامل موافقت امر نمي شود. تفاوت : موافقت با احكام وضعي یا عبادات استنباط شده از ادله لبي شامل مو 1
 «.حیث»جواب  2
دو وصف انتزاعي هستند یا جعلي یا هیچكدام. انتزاعي بودن یعني  -طبق تعاریف علم کلام و فقه به اثر و لوازم  -سوال این است که صحت و فساد  3

 لي یعني شارع مقدس صحت یا فساد را جعل کرده است. برداشته شده از امور خارجي و دارای منشء انتزاع خارجي بودن. جع

 ]فایدة این بحث : گفته شده است که اگر صحتّ یا فساد جعلي باشند، قابلیت استصحاب شدن را دارد[. 

 بحث در دو مقام عبادات و معاملات مطرح مي شود. 

  : صحت و فساد در عبادات
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خش تعریف بحث در دو ب فساد همواره انتزاعي هستند. اما مرحوم آخوند بیان مي کنند که این مرحوم شیخ در مطارح الانظار فرموده اند که صحت و

 کلامي صحت و فساد و تعریف فقهي صحت و فساد به طور جداگانه باید مطرح شود.

 :  صحت و فساد به تعریف علم کلام -

است و یك  ه امور خارجيوشن است که این مفهوم انتزاع ذهن از مقایسدر این تعریف به معنای مطابقت مأتيّ به با مأموربه یا عدم آن است. رصحت 

 مفهوم انتزاعي است که دارای منشأ انتزاع خارجي است. 

 :  صحت و فساد به تعریف علم فقه -

 صحت در این تعریف به معنای سقوط قضاء و اعاده است. 

به معنای  قلي است )عقلقضاء و اعاده است و صحت حكمي از احكام مستقلات ع ، لازمة عقلي آن سقوطمأتيّ به مطابق مأموربه واقعي اولي باشداگر 

ه زاعي. ]ر.ک بمدرک کلیات(. پس در این بخش صحت نه حكم وضعي مجعول بنفسه است و نه حكم وضعي مجعول به تبع حكم تكلیفي و نه امر انت

 بحث اجزاء کفایه و همچنین نقد مرحوم اصفهاني بر مرحوم آخوند[.

باشد، عقل حكم به  اده ساقط شده)مثلا مطابق ماموربه ظاهری یا واقعي ثانوی باشد( و با این حال قضاء و اع ماتيّ به مطابق مامور به واقعي نباشداگر 

ضاء وجود قسقوط اعاده و قضاء ندارد بلكه ممكن است گفته شود که عقل حكم به تدارک مصلحت فوت شده مي کند )مقتضي وجوب اعاده یا 

ه . ]دقت شود ک-عدة لاتعادمثل جعل قا  -رد( و اگر ماتي به در این شرایط مجزی از واقع باشد، به جعل شارع و برای تخفیف و منت بر بندگان است دا

 صحّت و فساد به معنا اجزاء از امر واقعي اولي و سقوط اعاده یا قضاء امر واقعي اولي مدنّظر ایشان است[.

ل نه خود مجعو - موارد حكم کلي مجعول شارع است و تطبیقات جزئي و موارد شخصي انطباق قهری مجعول شرعي هستندالبته دقت شود که در این 

از زید مصادیق آن مثل صحت نم«. نماز بدون قرائت از روی سهو، صحیح و مسقط قضاء و اعاده است»شرعي این گزاره است که  . مثلا مجعول-شرعي

ع حكم ارجي با موضونتیجه آن که تطابق فعل خائت از روی سهو اقامه شده اند، مصداق مجعول شرعي مي باشند. ]و نماز عمرو و ... که بدون قر

 شرعي، انتزاعي و ناشي از مقایسه است، لكن بعد از درک انطباق، حكم به صحت به دلیل جعل شرعي است[.

  : صحت و فساد در معاملات

الاعم  ملات بالمعنيایید شرع است. ]با این تعریف از صحت، معاملات شامل توصلیات نمي شود و معاصحت در معاملات به معنای ترتب اثر مورد ت

 اراده نشده است[. 

لكیت را بر بیع و زوجیت را بر نكاح مترتب کند تا بیع و نكاح صحیح م. شارع باید -ا عقليینه انتزاعي  -ترتب اثر در معاملات به جعل شارع است 

در فرض  -ت صل در معاملانكاح، حكم عقلي یا انتزاع از خارج نیست. اگر جعل شارع نباشد، اثر بر معامله مترتب نخواهد بود و اباشد. صحت بیع و 

فس اثر را نرتب اثر است. ]اختلافي وجود دارد که شارع در معاملات سببیت معامله برای اثر را جعل کرده است یا تفساد و عدم  -شكّ در جعل شارع

 است[.  جعل کرده

صحت در بق مي شود. ]البته مجعول شارع قاعدة کلي است و معاملات شخصي جزئي به طور مجزا مورد جعل شارع نیست، بلكه قاعدة کلي بر آنها منط

تكلیفي که  احكامشود. شبیه  منطبق مي« بیع زید»قرار داده است و این قاعده بر « بیع با شرایط خاص را موجب ملكیت»آنها انتزاعي است[. مثلا شارع 

ق مجعول شارع نیستند و مصدا به طور مجزا مورد جعل« دروغ عمرو»یا « نماز زید»کرده است. اما « دروغ را حرام»و « نماز را واجب»شارع به طور کليّ 

  شارع هستند و وجوب و حرمت بر آنها منطبق مي شود.

 -شاهرودی  لاستاذ هاشميامرحوم خویي، امام الطائفه سیدنا الخمیني، مرحوم سیدنا  برای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني،

 .-قدس الله اسرارهم
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من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا حیث لا ]الصحة[ و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقیه فهي 

و إن کان ]الاتیان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ الأوليّ[ فالصحة بهذا المعنى فیه  .جزما ]الاتیان[ یكاد یعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه

 العقل کما یستقلّ به ا یستقلّ بل ممّ 2مَ وهِّنتزع کما تُ یُ ه لیس بأمر اعتباریٍّإلا أنّ 1مجعول بنفسه أو بتبع تكلیفٍ  لیس بحكم وضعيّ

 .]الإتیان بالمأمور به[باستحقاق المثوبة به 

على  تخفیفا و منةا ]السقوط[ یكون مجعولا و کان الحكم به 3ماالسقوط ربّف به بالامر الواقعيّ الاوليّ[]الاتیان بالمامور و في غیره 

فیكون الصحة و  .4حكم بثبوتهماما یُکما ربّ -کما عرفت في مسألة الإجزاء- ]القضاء او الاعادة[ العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما

 5ین.ین انتزاعیَّین لا وصفَین مجعولَحكمَ  لأمر الواقعيّ الأوليّ[]غیر الإتیان بالمأمور به باالفساد فیه 

  .د الانطباق على ما هو المأمور بهصف بهما بمجرّما هي تتّین بل إنّلا یكاد یكونان مجعولَ 6ةنعم الصحة و الفساد في الموارد الخاصّ

 هذا في العبادات.

علیها  [الاثرَالشارعِ ]ه ه هو بجعل الشارع و ترتیبِالأثر على معاملة أنّ بُحیث کان ترتّ 7و أما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة

 لأصالة الفساد. 9ب علیهلما کان یترتّ ]الشارع[ه ه لو لا جعلُضرورة أنّ -8و لو إمضاءا - ]المعاملة[

یة و الحال في التكلیفهکما  باقها[]انطها مع ما هو المجعول سببا و عدمه ها لیس إلا لأجل انطباقِو فسادُ شخصیةٍ معاملةٍ  کلِّ  ةُنعم صحّ

 م.و الواجب أو الحراهمع ما  به[ ]المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غیرهما لیس إلا لانطباقه المأتيِّ صافَاتّ أنَّ من الأحكام ضرورةَ

                                                      
اگر طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری ادّعا شد که حكم وضعي مجعول بنفسه وجود ندارد و حكم وضعي منتزع از حكم تكلیفي است و تنها احكام  1

 تكلیفي مجعول بنفسه هستند. 
 .160الانظار/ صمطارح  2
ت در فرض عدم تطابق ماتي به با مامور به، اگر عقل حكم به عدم سقوط کند، حكم به سقوط همواره بر اساس جعل شرعي خواهد بود. اگر عقل ساک 3

ده مي کند که نماز باشد و به سقوط یا عدم سقوط حكم نكند، صحت و فساد هر دو به جعل شرعي خواهد بود. به عنوان مثال قاعده لاتعاد چنین افا

 بدون سوره سهوی صحیح است، اما نمازی که رو به قبله نباشد، فاسد است. 
 عدم اجزاء ماموربه واقعي ثانوی یا ظاهری از مامور به واقعي اولي.  4
عقل در فرض عدم تطابق ماتي به بیان شد اگر عقل به صحت و فساد حكم نكند، حكم به لزوم یا عدم لزوم اعاده یا قضاء به جعل شرعي است. اما اگر  5

 و فقط حكم به صحت و سقوط، مجعول شرعي است.  -نه مجعول شرعي–با مامور به حكم به عدم سقوط اعاده یا قضاء کند، فساد به حكم عقل است 
 موارد جزئي و شخصي.  6

 چه جعل مستقل ابتدائي و چه جعل به تبع جعل احكام تكلیفي. 7
 ست. جعل یا تأسیسي است یا امضائي. جعل تأسیسي، جعل بدون سابقه است و جعل امضائي، جعل بر اساس امضاء روش عقلاء در ترتب اثر بر معامله ا 8
 ]المعامله[ باید مراد باشد.« یترتب علیها» 9
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 السابع ]الأصل في المسألة[
 3.في دلالة النهي على الفساد كَّ لو شُ ]الاصل[ یعول علیه 2في المسألة ه لا أصلَلا یخفى أنّ 1

                                                      
 :  مقدمه هفتم / اصل در مسأله 1

م دلیل خاص و وقوع شكّ، محل رجوع است و برای خروج که هنگام عد -ي یا اصل عمليعقلائي، لفظ اعم از عقلي،-مراد از اصل، قاعده ای است 

 از این اصل باید دلیل اقامه شود. 

از دلالت نهي  قامه نشد و بحثعاملة ربوی انهي شد و دلیل خاصي بر فساد یا صحت نماز یا م« معاملة ربوی»یا « نماز در حمام»سوال این است که اگر از 

که در این فرض  لي وجود داردبر فساد یا تلازم حرمت با فساد بدون وصول به نتیجه به پایان رسید و شك در دلالت و تلازم باقي بود، آیا قاعده و اص

 محل رجوع باشد؟

همانطور که  لي مطرح کرد،گیرد. مسألة اصولي را نیز مي توان لفظي یا عق ابتدا اصل در مسألة اصولي و سپس اصل در مسألة فقهي مورد بحث قرار مي

 مسألة فقهي در مورد عبادات و معاملات به طور جداگانه بررسي مي شود. ]مراد از معامله، معامله به معنای خاص است[. 

 م از باب ورود یا حكومت([. ]اصل اصولي مقدم بر اصل فقهي است چون حكم اصل سببي را نسبت به اصل فقهي دارد. )تقد

 :  مسألة اصولي لفظي

ار، اصلي شك در استظه اصل در دلالت لفظي نهي بر فساد چیست )ظهور لفظي(؟ اصل شرعي یا عقلي یا بناء عقلائي در مقام وجود ندارد. ]در هنگام

 وجود ندارد[. 

 اصولي عقلي :مسألة 

جود وعقلي، اصلي  ا عقلي یا بناء عقلائي در مقام وجود ندارد. ]در هنگام شك در تلازماصل در تلازم عقلي حرمت و فساد چیست؟ اصل شرعي ی

 ندارد[. 

 فقهي معاملي )صحت معامله( :مسألة 

 است ادعا شود د. مثلا ممكناصل لفظي و قاعدة مطلق یا عمومي که شامل این معامله باشد، مي تواند صحت این معامله را به اثبات برسان مرحلة اول :

ت مقدم بر طر ورود یا حكومنیز مي شود و آن را تصحیح مي کند. ]اطلاق و عموم، اماره لفظي و به خا« معاملة ربوی»شامل « اوفوا بالعقود»که عموم 

 اصل عملي است[. 

فاسیر از ت ]برای انواع اثر(.اگر اصل لفظي و عموم و اطلاقي وجود نداشته باشد، اصل عملي در معاملات، فساد است. )اصل عدم ترتبّ  مرحلة دوم :

 [. 230/ ص 2اصل فساد در معامله ر.ک به حاشیه مرحوم مشكیني بر کفایه / ج

 فقهي عبادات )صحت عبادت( :مسألة 

یست[. حرز نمه وجود ملاک طبق فرض عبادت منهيّ عنه است و به دلیل امتناع اجتماع امر و نهي، امر به آن تعلق نگرفته است ]به ضمیمه این نكته ک

 اصل در چنین عبادتي فساد است ]استصحاب بقاء حكم یا قاعدة اشتغال )مخصوص عبادات الزامي دارای بدل([.

یني و سیدنا ه سیدنا الخمبرای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني، حاشیة مرحوم مشكیني بر کفایه، مرحوم خویي، امام الطائف

 . -قدس الله اسرارهم- الاستاذ هاشمي شاهرودی
 . -اعم از لفظي و عقلي–مساله اصولي  2
 یا تلازم عقلي بین حرمت و فساد.  3
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لعبادة فكذلك لعدم او أما  لة.في المعام یقتضي الصحةَ أو عمومٌ لو لم یكن هناک إطلاقٌ ة الفسادَفي المسألة الفرعیّ نعم کان الأصلُ

 مع النهي عنها کما لا یخفى. ]العبادة[الأمر بها 

 [النهي قِمتعلّالثامن ]اقسامُ 
للقراءة أو  1 لها کالجهر و الإخفاتِ ها الملازمَعنها أو وصفَ ها الخارجَها أو شرطَ العبادة أو جزءَ نفسَ ا أن یكونَالنهي إمّ قَمتعلّ أن1ّ

 .]الصلاة[ عنها ة لأکوان الصلاة المنفكةِالملازم کالغصبیّ الغیرَ ]العبادة[ هاوصفَ

                                                      
 :  تعلق نهيمانواع ]مساله شناسي، اقسام و اصناف موضوع:[ مقدمه هشتم /  1

 منهيّ عنه در باب عبادات یا معاملات انواعي دارد که باید گفته شود کدام قسم داخل در بحث است. 

 در مورد تعلق نهي به عبادت، پنج قسم را مي توان تصور کرد : 

 «. روزة روز عید قربان»یا « نماز در ایام حیض»مانند نهي از  نهي از خود عبادت .1

 این قسم بدون شكّ داخل در بحث است. ]در اقسام بعدی طبق فرض نهي به خود عبادت سرایت نمي کند[. 

 . که اگر نهي نبود، شأنیتّ جزء عبادت بودن را داشت« رائت سورة عزائم در نمازق»مانند نهي از  نهي از جزء عبادت .2

ز خود ان مصداق نهي آجزء عبادت، عبادت است و باید با قصد قربت اتیان شود. ]در شریعت اسلام همة اجزاء عبادات، عبادی هستند[. پس نهي از 

 . شد و سوال مي شود که با نهي، این جزء صحیح است یا فاسد استعبادت )قسم اول( خواهد بود و از این حیث داخل بحث مي با

هد بود. فساد آن خوا اما از حیث بطلان مرکب عبادی، روشن است که ] نهي از جزء مستلزم نهي از مرکّب نیست اما[ بطلان جزء موجب نقص مرکب و

تواند جزء  جود دارد و ميوبته راهكارهایي برای جلوگیری از فساد مرکب ندارد[. ال« اقتضای نهي برای فساد»]از این جهت ارتباطي با مسألة اصولي 

ایگزین، منهيّ عنه جزء ج. ]با اتیان -ه محذور دیگری مثل از بین رفتن موالات حادث نشودبا این شرط ک-صحیحي را اتیان و جایگزین جزء فاسد کند 

 عبادت نمي باشد[. 

قدس الله  -صدر  ي، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم خویي، سیدنا الامام الخمیني و شهیدبرای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائین

 . -اسرارهم

نه  -ت اصل از آنهاسحعبادت مانند نهي از وضو با آب گرم یا تطهیر لباس با آب غصبي. ]مراد از شرط، افعال خارجي یا اثر  نهي از شرط .3

 [.-تقید عبادت به آن شرط

 شرط یا خودش عبادی است و باید با قصد قربت اتیان شود یا عبادی نیست. 

 ، نهي از آن مصداق نهي از عبادت )قسم اول( خواهد بود و از این حیث داخل در بحث است. اگر شرط، عبادت باشد

یث ت. ]از این حموجب بطلا ن مشروط اس اما از حیث بطلان مشروط، روشن است که ] نهي از شرط مستلزم نهي از مشروط نیست ولي[ بطلان شرط

 ندارد[. « اقتضای نهي برای فساد»ارتباطي با مسألة 

صحیح  جه مشروط نیز، نهي از آن موجب فساد نمي شود و شرط صحیح است و در نتی)داخل در معاملات بالمعني الاعم است( اگر شرط، عبادی نباشد

حیح مي د، نماز او صهي شد و شخصي لباسش را با آب غصبي تطهیر کرد و با آن لباس نماز خوانخواهد بود. پس اگر از تطهیر لباس با آب غصبي ن

 است[. « اداقتضای نهي از معاملات به معنای اعم برای فس»باشد. ]این که نهي از شرط غیر عبادی موجب فساد نمي شود، داخل در بحث 

الصدر و سیدنا  ستاذ الشهیدهاني و مرحوم خویي و امام الطائفه سیدنا الخمیني و استاذ الابرای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائیني و مرحوم اصف

 . -قدس الله اسرارهم -الاستاذ هاشمي شاهرودی 
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باشد، « رمطلق جه»ي از ]اگر نه«. جهر در قرائت نماز»عبادت یا جزء عبادت که از عبادت جداشدني نیست، مانند نهي از  نهي از وصف ملازم .4

خصّ قرائت امي شود )لازم باشد، منهيّ عنه جدای از نماز محقّق ن« جهر در قرائت نماز»لیت انفكاک از عبادت را دارد. اما اگر نهي از قاب

 نماز است و قرائت نماز اگر اخفاتي باشد، از آن تفكیك مي شود([. 

 هي از عبادت( بیان نشده است[. ]فرض عبادی بودن وصف ملازم یا مفارق و مصداقیت نهي از آن برای قسم اول )ن

ماز نتما خود قرائت است و اگر جهر در قرائت نماز منهي عنه است، پس ح« نهي از موصوف»، مساوق «نهي از وصف لازم»مرحوم آخوند مي فرمایند 

اشد. مي ب« عبادت نهي از»بحث  منهي عنه است؛ چرا که محال است جهر قرائت منهي عنه باشد و خود قرائت ماموربه باشد. پس این نهي داخل در

د همواره اتحا ]دقت شود که دلیل ذکر شده اولا ناظر به فرضي است که وصف متحد وجودی موصوف باشد )شاید در ذهن شریف ایشان وصف ملازم

حصه ای از  «قرائت جهری»ود که وجودی با موصوف دارد( و ثانیا این دلیل نافي مامور به بودن قرائت است نه مُثبت منهي عنه بودن آن، مگر گفته ش

که « هریجقرائت »قرائت است و نهي از وصف آن حصه )جهر قرائت جهری( همان نهي از خود حصه )قرائت جهری( است و در نتیجه از خود 

 موصوف است، نهي شده است[. 

( وصف اتحاد وجودی با 2وجودی با موصوف دارد. ( وصف اتحاد 1ه دو قسم  تقسیم کنیم : ب -انند وصف مفارقم -]بهتر آن است که این قسم را 

 موصوف ندارد. )مانند نهي از نگاه به نامحرم در نماز(. 

گر ملاک در آن اامر فعلي است و  اتحاد وجودی دارد و بنابر امتناع اجتماع امر و نهي، این فعل با وجود نهي فعلي، فاقد«  قرائت»با « جهر»در قسم اول 

لاستاذ هاشمي یني و سیدنا اخواهد شد. )ر.ک به کلمات استاذ اساتذتنا السید الخویي و امام الطائفه سیدنا الخم« قرائت»ساد احراز نشود، حكم به ف

 . (-قدس الله اسرارهم -شاهرودی 

نمي « دتانهي از عب»در قسم دوم ممكن است وصف منهي عنه و موصوف مامور به و صحیح باشد. این قسم خارج از بحث است و مصداق بحث 

 باشد[. 

 یعني غصب یا -نهي عنه م«. نگاه به نامحرم»یا نهي از « غصب»عبادت که از عبادت قابل انفكاک است، مانند نهي از  نهي از وصف غیر ملازم .5

 د جدای از عبادت محقق شود.مي توان -نگاه به نامحرم

ایت به موصوف سر نگاه به نامحرم باشد، روشن است که نهي از وصف مفارق اگر با موصوف خود اتحاد وجودی نداشته باشد و مانند نماز ووصف 

 نخواهد بود. « نهي از عبادت»نهيّ عنه نیست و مصداق بحث م -ه عبادت استک -نمي کند و موصوف 

ه و عبادت مي ت سرایت نكرداما اگر با موصوف خود اتحاد وجودی داشته باشد و مانند نماز و غصب باشد، بنابر جواز اجتماع امر و نهي، نهي به عباد

سم اول نهي از قبود و داخل  تواند مامور به باشد. در حالي که بنابر قول به امتناع، نهي به عبادت سرایت مي کند و مصداق بحث نهي از عبادت خواهد

 [. -ه این که منهي عنه باشدن -عبادت خواهد شد. ]بنابر امتناع، عبادت مامور به نیست 

 :  نكته پایاني

از نماز با  ر حریر یا نهيدتعلق گرفته است، مانند نهي از نماز « عبادت»گاهي به دلیل مفسده و مبغوضیت جزء یا شرط یا وصف، نهي در خطاب به خود 

 قرائت جهری. 

 این موارد را باید به دو نوع تقسیم کرد :

ود عبادت ختعلق نهي به عبادت هستند و در حقیقت  مفسده و مبغوضیت جزء یا شرط یا وصف واسطة در عروض و حیثیت تقییدی برای (1

این نهي  یا وصف است. )نماز( منهي عنه در واقع نیست و مجازا نهي به آن تعلق گرفته است. آنچه منهي عنه واقعي است، همان جزء یا شرط

 مصداق قسم دوم یا سوم یا چهارم و یا پنجم از انحاء نهي از عبادت خواهد بود. 
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 هالا یوجب بطلانَ الجزءِ بطلانَ إلا أنَّ العبادة عبادةٌ جزءَ  الثاني بلحاظ أنّ  النزاع و کذا القسمِ ل في محلفي دخول القسم الأوّ لا ریبَ 

 3.محذورا آخرَ عنه إلا أن یستلزمَ لا نهيَ 2الا مع الإتیان بغیره ممّ ]الجزء الباطل[ إلا مع الاقتصار علیه ]العبادة[

ه حرمتُ کي تكونَ دةاعبا ]الشرطُ[ موجبا لفساد العبادة إلا في ما کان ]الشرط[عنه  الشرط و النهيُ  فلا یكون حرمةُ و أما القسم الثالثُ

 به. لفساد المشروطِ المستلزمِ ]الشرط[ لفساده موجبةا

 .-4عبادة کما إذا کان- ]الشرط[ به لو لم یكن موجبا لفساده عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطةِ و بالجملة لا یكاد یكون النهيُ

 اوقا للنهي عنهااءة مثلا مسعن الجهر في القر للنهي عن موصوفه فیكون النهيُ  ابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوقٌو أما القسم الرّ

 .فعلا کما لا یخفى بها منهیا عنه ر بها مأمورا بها مع کون الجهرِجهَتي یُالّ القراءةِ  لاستحالة کونِ ]القراءة[

موصوف إلا سری إلى الیَلا ]الوصف المفارق[ عنه النهيَ فإنَّ -کما في القسم الخامس-فارقا مُ ]الوصفُ[ ذا بخلاف ما إذا کانو ه

عن الوصف  ]النهي یسریفلا  على الجوازا بناءا على امتناع الاجتماع و أمّ وجودا بناءا  [فِووصم]المعه  [فُ]الوص حدَفیما إذا اتّ

  .-کما عرفت في المسألة السابقة- ]الموصوف[ إلیه المفارق[

 بالجزء أو الشرط أو الوصف. قِالمتعلّ النهيِ  هذا حالُ 

 «قالوصف بحال المتعلّ»من قبیل  إن کان ]هذه الامور[ عن أحدها النهيِ ه حالُ فحالُ [1]عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور  ا النهيُو أمّ

  .بالعرض ]العبادة[ عنها و بعبارة أخرى کان النهيُ 

ه من قبیل إلا أنّ  ]هذه الامور[ و إن کان بواسطة أحدها- 5«الوصف بحاله»على نحو الحقیقة و ]العبادة[ عنها  و إن کان النهيُ [2]

 ل فلا تغفل.في القسم الأوّ النهيِ حالُ  ]النهي عنها[ه کان حالُ -روضفي الثبوت لا العُ الواسطةِ 

                                                                                                                                                                                               
یا  لي که در جزءضیت جزء یا شرط یا وصف، واسطه در ثبوت و حیثیت تعلیلي برای نهي از خود عبادت )نماز( است و اشكامفسده و مبغو (2

ي مهي از عبادت نشرط یا وصف است، سبب شده تا در واقع خود عبادت مبغوض و منهي عنه واقع شود. این نهي مصداق قسم اول از انحاء 

 باشد. 

  .-دس الله اسرارهمق -لمات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني، امام الطائفه سیدنا الخمیني برای تكمیل بحث ر.ک به ک
منه قدس «. فىفإنّ کلّ واحد منهما لا یكاد ینفكّ عن القراءة و إن کانت هي تنفكّ عن أحدهما، فالنهي عن أیهّما یكون مساوقا للنهي عنها، کما لا یخ» 1

 سره.
 . از اجزاء جایگزیني که ...  2
 مثل این که به شرط موالات لطمه بزند.  3
 توضیح برای منفيّ است نه نفي. 4
 وصف به حال خود موصوف است نه به حال متعلق آن یعني نهي از عبادت حقیقي است. 5
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  .مٍّبمه ةٍدَ حِ ها علىبیانُ الأقسام في المعاملة فلا یكونُ حالُ أقسام النهي في العبادة یظهرُا ذکرنا في بیان و ممّ

 ]الحقّ في المسأله[

 ]دلالة النهي علي الفساد[
 3.کذلك 2-على ما قیل-على العشرة  زیدُ تي ربما تَالّ ]الدلالة علي الفساد[ في الدلالة على الفساد و عدمها الأقوالِ تفصیلَ کما أن1َّ

في الأقوال من بسط المقال في  الحالُ یظهرُ على نحوٍ في المسألة[ ]الحقّفي تحقیقه  في المسألة و لا بدَّ ما هو الحقُّ بیانُ ما المهمُّإنّ

 .4مقامین

 [ الأول في العبادات]المقام

 ]الدلیل علی اقتضاء الفساد[ 
 مقتضٍ -2کما عرفتَ - 1بما هو عبادة عبادةٍ جزءَ  ]العبادةُ[بالعبادة بنفسها و لو کانت  قَ المتعلِّ النهيَ  إنّ -كالو على الله الاتّ-فنقول 5

حة بمعنى موافقة الأمر أو الشریعة مع الحرمة و کذا الصّ مكن اجتماعُیُ یكادُ و لا 4ذاتا 3على حرمتها ]النهيِ[لدلالته  ]العبادة[ لفسادها

                                                      
در بحث اقتضای نهي برای فساد، ابتدا و طي مقدمات هشت گانه، محل نزاع و خصوصیات مسألة مورد نظر شرح داده شد. اقوال مختلفي در مقام  1

 وجود دارد که ذکر تك تك آنها ضروری نیست و با بیان قول حقّ، صحت و سقم آنها مشخص خواهد شد. 

 طرح« ز معاملاتانهي »و سپس مقتضای « نهي از عبادات»ن شد. در بیان جواب، ابتدا مقتضای حال نوبت آن شده است تا جواب صحیح مسأله بیا

 خواهد شد. 
بعد ما عرفت مورد النزاع فاعلم أنهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزید »:  162شیخ اعظم / مطارح الأنظار/ ص 2

صیل بین العبادات و المعاملات و رابعها الدلالة شرعا لا لغة و خامسها الدلالة في العبادات لغة و في المعاملات عرفا إلى غیر ذلك على العشرة ثالثها التف

 «.من الأقوال التي لا محصل في ضبطها و إیرادها و البحث عن صحتها و فسادها
 بیانش مهم نیست.  3
 نهي از عبادت و نهي از معامله.  4
 :  باداتنهي از ع 5

 طل است؟ آیا نهي از عبادت مقتضي فساد آن مي باشد؟ به عنوان مثال اگر نهي به روزة حائض تعلق گرفت، روزة حائض با سوال بحث :

 بله.  جواب :

  دلیل :

ة حائض(، حرام ذاتي است. . نتیجه[ پس عبادت منهي عنه )مثل روز3[ نهي مولوی ظهور در حرمت ذاتي دارد. ]2[ نهي به عبادت تعلق گرفته است و ]1]

، «سدهفم»، از «حرمت»]در این بیان توجهي به نهي کراهتي نشده است، در حالي که ایشان فرمودند این نهي نیز داخل بحث است. اگر به جای لفظ 

 استفاده مي شد، نهي کراهتي را نیز در بر مي گرفت[. « مبعدیت»یا « مبغوضیت»

 [ صحت یا به معنای موافقت امر یا شریعت باشد )صحت کلامي( است و یا به معنای سقوط اعاده )صحت فقهي(. 4] 

نهي در  ن اجتماع امر وبا وجود نهي از عبادت و عدم امكابه این دلیل است که  عدم اجتماع حرمت و صحت به معنای موافقت امر یا شریعت[ اما 5]

 عنوان واحد، این عبادت فاقد امر است و موافقت با امر یا شریعت برای آن محقق نخواهد شد. 
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 بَ تقرَّلأن یُ ا یصلحُممّ ]العبادة[کانت  [2] بقصد القربة و ]العبادة[إتیانها [ 1] على بٌمترتّ ]سقوط الاعادة[ه فإنّ .بمعنى سقوط الإعادة

 من الملتفت إلى حرمتها کما لا یخفى. []القربةِها ى قصدُیتأتّ ]لایكاد[ لذلك و  تصلحُ ]العبادةُ[و مع الحرمة لا تكاد  ،به

 ]اشکالٌ[
بدون قصد  لعدم الحرمةِ العبادةُ  ]الحرمة الذاتیّة[ بها صفُیكاد یتّعلى الحرمة الذاتیة و لادالا ]العبادة[ عنها  یقال هذا لو کان النهيُ لا5

ة لا محالة و بالحرمة التشریعیّ محرمةا ]العبادة[ تكون  ]التشریع[مع قصد القربة بها إلا تشریعا و معه  ]العبادة[القدرة علیها  القربة و عدمِ

 ین.کالضدَّ 2ینة أخرى لامتناع اجتماع المثلَبحرم صفُلا تتّ 1معه

                                                                                                                                                                                               
( 2ق مي شود. ز امر محق( سقوط اعاده و قضاء با تامین غرض مولا ا1به این دلیل است که  عدم اجتماع حرمت و صحت به معنای سقوط اعاده[ اما 6]

ی تقرب )حسن ( تحقق تقرب با فعل منوط به دو شرط است : قصد قربت )حسن فاعلي( و صلاحیت عبادت برا3غرض از عبادت تقرب به مولاست. 

که -غرض مولا  هباشد، چرا ک فعلي(. اگر فعلي بدون قصد قربت اتیان شود یا في نفسه مقرب به مولا نباشد، عبادت نبوده و مسقط امر عبادی نمي تواند

 تیفاء نكرده است. را اس -تقرّب یافتن با فعل خارجي است

این که  ند. اضافه برک( شرط اول یعني قصد قربت برای ملتفت به حرمت قابلیت تمشي ندارد و عالم به حرمت با فعل حرام نمي تواند قصد قربت 4 

 اشد[.ی تقرب را ندارد. ]مبغوض و مبعّد، نمي تواند مقربّ بفعل، منهي عنه و حرام است و در نتیجه شرط دوم یعني صلاحیت برا

مولا تقرب یابد.  به« نماز»عبد با  برای این است تا« نماز ظهر»نهي کرده است. امر مولا به « نماز در حمام»امر کرده است و از « نماز ظهر»مثلا مولا به 

مي نرای او حاصل بصلاحیت تقرب را ندارد و غرض مولا که تقرب با نماز است کسي که نماز ظهر را در حمام اتیان مي کند، فعلش حرام است و 

 شود. در نتیجه امر ساقط نمي شود.

اذ الشهید استاذ الاست وبرای تكمیل بحث ر.ک به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم خویي، امام الطائفه سیدنا الخمیني 

 . -مقدس الله اسراره -الصدر 
 .-نه از آن حیث که جزء عبادت است -است « نهي از عبادت»از آن حیث که عبادت است، مصداقِ  1
 «.اقتضای نهي بر فساد»در مقدمه هشتم از مقدمات مسألة  2
 جاری است.  بیان شد که بحث شامل نهي کراهتي نیز مي شود و همچنین بیان شد که شامل نهي غیری نیز مي شود و ملاک بحث در آنها نیز 3
 بیان شده است. تعلق نهي به فعل، افادة حرمت ذاتي آن را دارد.  -که در ادامه ذکر خواهد شد-حرمت ذاتي در مقابل حرمت تشریعي که در اشكال  4
 )اشكال به مقدمه سوم با دقت در محل بحث و لوازم آن( : اشكال به استدلال مرحوم آخوند 5

ف رمت ذاتي متصت، فساد آن را نتیجه گرفته است، در حالي که حرمت ذاتي عبادت ممكن نیست و عبادت به حمرحوم آخوند از حرمت ذاتي عباد

 نمي شود. 

عالي وغ و غیبت افحرمت به دو قسم حرمت ذاتي و حرمت تشریعي تقسیم مي شود. حرمت ذاتي به فعل في نفسه تعلق مي گیرد و امثال در مقدمه :

اگر فعل  علق مي گیرد.اشند و دارای حرمت ذاتي هستند. حرمت تشریعي به فعلي که به قصد تشریع اتیان شده باشد، تهستند که في نفسه حرام مي ب

في الشریعة  لیسادخال ما »ریع به . )تش-نه حرمت ذاتي-مباحي به قصد تشریع و انتساب مطلوبیت آن به شارع اتیان شود، حرمت تشریعي خواهد داشت 

 . + برای فرق حرمت ذاتي و تشریعي ر.ک به کلمات مرحوم خویي در مقام( 402/ ص 2تهذیب الاصول / ج /تعریف شده است « فیها

 . عبادت منهيّ عنه )مثل نماز حائض( یا بدون قصد قربت اتیان مي شود یا با قصد قربت : شرح اشكال
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 ]الجواب[
 ها عنها بمعنى أنّمنهیّ کان عبادةا ینِالعیدَ مثلا صومُ .بالحرمة الذاتیة «ما یقع عبادة لو کان مأمورا به» صافِفي اتّ لا ضیرَ [1] فإنه یقال3

  .-امکصوم سائر الأیّ- «به بقصد القربة ىَإلا إذا أتِ العیدین[ ]صومِ به الأمرُ یسقطُ لابه کان عبادةا رَلو أمِ» العیدین[ ]صومَ

                                                                                                                                                                                               
متعلق نهي واقع نشده  وعبادت نیست  -ائضي برای تمرین یا آموزش به بچه ها افعال نماز را اتیان کندحمثل این که  -اگر بدون قصد قربت اتیان شود 

ول یست. ]جواب ااست و حرام نیست. طبق فرض، نهي به عبادت تعلق گرفته است نه اتیان فعل نمایشي بدون قصد قربت که اصلا مصداق عبادت ن

 مرحوم آخوند ناظر به این مقدمه است[. 

 . با قصد قربت اتیان شود یا به قصد تشریع است یا بدون قصد تشریعاگر 

. پس ولا نمي باشدقصد قربت بدون قصد تشریع مقدور و ممكن نیست، چرا که مكلف مي داند این فعل منهيّ عنه و مبغوض شارع است و مقرب به م

 از او متمشي نمي شود. ]البته این مطلب برای عالم ملتفت صحیح است نه جاهل به حرمت[. قصد قربت بدون قصد تشریع 

 عل خواهد بودفاگر قصد قربت با قصد تشریع همراه باشد، این فعل دارای حرمت تشریعي است. وجود حرمت تشریعي، مانع از حرمت ذاتي این 

در  -و حرمت ذاتي  حرمت تشریعي -ه اجتماع مثلین محال است و اجتماع دو حرمت ]جواب دوم مرحوم آخوند ناظر به این فرمایش است[، چرا ک

ثبات شریعي برای ا. ]جواب سوم مرحوم آخوند ناظر به کفایت حرمت تپس فعل حرمت ذاتي نداردیك فعل، مصداق اجتماع مثلین محال خواهد بود. 

 مدعاست[. 

رمت حت مي یابد و ]این دلیل بیان کرده است که حرمت تشریعي و حرمت ذاتي قابل جمع نیستند، اما شرح نداده است که چرا حرمت تشریعي فعلی

 له اجتماعة عقلي استحاذاتي منتفي است. ممكن است ادعا شود حرمت ذاتي فعلیت مي یابد و حرمت تشریعي منتفي است. اضافه بر این که تطبیق قاعد

 مثلین در مقام دارای اشكالاتي است[. 
 ( اتصاف العبادة بالحرمة التشریعیة. 2( التشریع. 1مرجع ضمیر :  1
در یك فعل یا محال است یا لغو. محال است به این بیان که دو بغض و نفرت به  -مثل حرمت -گفته شده است که اجتماع دو حكم شبیه به یكدیگر  2

رد و آنچه ممكن است تعلق یك بغض شدید به یك فعل و عنوان است. لغو است به این بیان که با حكم اول، داعویت یك فعل و عنوان تعلق نمي گی

 حاصل شده است و حكم دوم غرضي را استیفاء نمي کند و لغو مي باشد. ]اولا در مقام مي توان مدعي شد که دو عنوان وجود دارد و یك عنوان،

حائض. ثانیا لغویت جعل دوم محل تامل است، چرا که ممكن است سبب افزایش داعویت شود و غرض از آن ایجاد تشریع است و عنوان دیگر، نماز 

 [.-نه دو حكم مجزا-انگیزة بیشتر در مكلف برای اتیان باشد، مگر گفته شود که برای حصول این انگیزه، یك حكم شدید جعل مي شود 
 :  جواب مرحوم آخوند به اشكال 3

 اب در ردّ این اشكال بیان مي کنند : ایشان سه جو

  جواب اول :

« بادتعنهي به »ت که عبادت نبوده و نهي به آن تعلق نگرفته است، چرا که فرض ما در مواردی اس« عبادت بدون قصد قربت»مستشكل ادّعا کرد که 

 تعلق گرفته است. « نهي به فعل دارای قصد قربت»یعني 

نه مفسدة -عل باشد فمنهي عنه و حرام ذاتي باشد و این حرمت ذاتي ناشي از مفسدة ذاتي در « بدون قصد قربت فعل عبادی»حال آن که ممكن است 

بول است، اما حرام ذاتي باشد ولو بدون قصد قربت اتیان شود. ]امكان عقلي این ادعا مق« روزة روز عید فطر»غیبت. ممكن است  ، مانند حرمت-تشریع

؟ -ان شودقربت اتی ولو بدون قصد-در شریعت اسلام واقع شده است و نهي از عبادت، حرام ذاتي فعل را به همراه بیاورد آیا حرمت ذاتي فعل عبادی 

 ر.ک به تعلیقه مرحوم اصفهاني در مقام[. 

 اگر فعل بدون قصد قربت اتیان شود که مصداق عبادت نخواهد بود و نهي از آن مصداق نهي از عبادت نمي باشد.  شبهه :
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و  بُنالجُ يَهِ  إذا نُمثلا .کونه فعلا عبادةما معو إلا کان محرّ -هکالسجود لله تعالى و نحوِ- ذاتا عبادةا ]الفعلُ[ هذا فیما إذا لم یكن

ة في و المبغوضیّ  من المفسدة [لله ]السجودِلما فیه  ،ذاتا حینئذ محرمةا عبادةا [ لله]السجودُکان  -تبارک و تعالى-عن السجود له  الحائضُ

  .هذا الحال

صفا یكون في الحقیقة متّلا ]الحرمة التشریعیّة[ فیها الفعلَ على أنَّ ة بناءامع الحرمة التشریعیّ  1صافه بهذه الحرمةفي اتّ ه لا ضیرَمع أنّ[ 2]

 فافهم. -ی و الانقیادجرّفي التّ کما هو الحالُ-لب ما هو من أفعال القَ ]الحرمة التشریعیّة[بها  صفُما یكون المتّبالحرمة بل إنّ

رمة على الح ]النهيِ[لته لى الفساد لدلادالا ع ]النهيُ[لكان  ،[]الذاتیة دالا على الحرمة [ات]العباد فیها ه لو لم یكن النهيُهذا مع أنّ  [3]

 الأمر بها دلیلِ إطلاقُ [عنها المنهیةَ بادةَ]الع هالیست بمأمور بها و إن عمّ ]العبادة[ هاعلى أنّ ]النهيِ[من دلالته  أقلَّه لافإنّ .ةالتشریعیّ

 .]دلیلِ الأمر بها[ه أو عمومُ ]العبادة[

مقتضیا للفساد بناء على  لا یكونُ -الواجب مثلا عنها فیما کانت ضدَّ يَ هِکما إذا نُ-إلا عرضا  ]العبادة[ عنها نعم لو لم یكن النهي1ُ

أو  ]النهيِ العرضي[ به ]اقتضاء النهي لفساد العبادة[ صُخصّیُف -أی عرضا-لا کذلك إ عن الضدِّ هيِء للنّيعدم اقتضاء الأمر بالشّ

 .2دُقیّیُ

                                                                                                                                                                                               
عبادیت  وا عبادت است طبق اقسامي که برای عبادت در مقدمه چهارم بیان شد، جواب شبهه روشن مي شود. عبادت ذاتي، فعلي است که ذات شبهه : حل

لقّ ه آن تعاگر امر ب»ه آن منوط به وجود قصد قربت نیست. ]امكان تفكیك عبادت ذاتي از قصد قربت محلّ تأمل است[. عبادت تعلیقي نیز بیان شد ک

صداق عبادت مدر محل بحث  عبادت تعلیقي نیز اگر بدون قصد قربت اتیان شود، عبادت لولایي است و«. بگیرد، امتثالش باید با قصد قربت همراه باشد

 دانسته مي شود. 

  جواب دوم :

ي با حرمت ذات -محذور اجتماع مثلین ه علت ب -مستشكل بیان کرد در فرض اتیان فعل با قصد قربت، حرمت تشریعي وجود دارد و حرمت تشریعي 

 قابل جمع نمي باشد. 

 این اختلاف وجود دارد که موضوع حرمت تشریعي، فعل خارجي مكلف است یا بناء قلبي او. 

ذاتي مي تواند فعل خارجي مكلف باشد.  ، موضوع حرمت-انقیاد به رأی مرحوم آخوند ومانند تجری  -اگر موضوع حرمت تشریعي، فعل قلبي باشد 

 دو فعل، دو حرمت مجزا دارند و اجتماع مثلین رخ نخواهد داد. )ر.ک به کلمات مرحوم نائیني و شهید صدر در مقام(. 

  جواب سوم :

ه نهي دال بر ي کند. اما چکلام مستشكل این نكته است که نهي از عبادت، حرمت ذاتي را افاده نمي کند، بلكه حرمت تشریعي را افاده منتیجة پذیرش 

مكان ابه علت عدم  - حرمت ذاتي فعل باشد و چه دال بر حرمت تشریعي فعل باشد، عبادت فاسد خواهد بود. اگر نهي دال بر حرمت تشریعي هم باشد

وجود ملاک  اقد امر است و فاسد مي باشد. ]نهي تشریعي چنین افاده مي کند که فعل دارای ملاک نیز نمي باشد یافعل عبادی ف -ع امر و نهياجتما

 قابل احراز نیست و قاعدة اشتغال، عدم صحت عبادت را افاده مي کند[. 

  .-دس الله اسرارهمق-لاستاذ الشهید الصدر ر.ک به کلمات مرحوم نائیني و سیدنا الامام القائد الخمیني و استاذ ا
 حرمت ذاتي.  1
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 الثاني في المعاملات المقامُ
بین حرمتها  2لغة و لا عرفا ]المعاملات[لعدم الملازمة فیها  لا یقتضي الفسادَ ]المعاملاتِ[ على حرمتها الدالَّ  النهيَ  أنّ القولِ  1خبةو ن3ُ

ب بالتسبّ [3]سبیب أو بالتّ بمضمونها بما هو فعلٌ  [2]بالمباشرة أو  بنفس المعاملة بما هو فعلٌ  [1] قةامتعلّ کانت الحرمةُ  ،ها أصلاو فسادِ

  .لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إن لم یكن السبب و ]مضمونها[إلیه ]المعاملة[  بها

                                                                                                                                                                                               
نهي آنچه بیان شد ناظر به مواردی است که نهي حقیقي به عبادت تعلق گرفته است، در مقابل مواردی که نهي مجازی به عبادت تعلق گرفته باشد.  1

 ر فعلي و مقرب به مولا باشد. مجازی، حرمت فعل را افاده نمي کند و مبعِّد نیست و فعل مي تواند دارای ام

 اشت. دبه عنوان مثال اگر در بحث ضدّ، قولِ نهيِ مجازی به ضدّ مورد پذیرش واقع شد، نهي مجازی دلالتي بر فساد ضدّ نخواهد 
صا خارج است. تعبیر تخصیص و تقیید دراین موارد با تسامح همراه است، چرا که قاعدة بیان شده مخصوص نهي حقیقي بود و نهي عرضي تخصّ 2

مربوط به انتهای بند سابق است که از « فیخصّص به أو یقیّد»شمولیت نهي در مساله نسبت به نهي مجازی بعید است. البته برخي ادعا کرده اند عبارت 

 اطلاق یا عموم دلیل امر سخن گفته بود.  
 :  نهي از معاملات بالمعني الاعمّ 3

 طل است؟ ي فساد آن مي باشد؟ به عنوان مثال اگر نهي به بیع ربوی تعلق گرفت، بیع ربوی باآیا نهي از معاملات مقتض سوال بحث :

 خیر.  جواب :

  دلیل :

در لغت دلالت مطابقي یا تضمني یا التزامي بر فساد « نهي( »2توقف بر قصد قربت و صلاحیت تقرب نیست. م -برخلاف عبادت-( صحت معامله 1

با  -ب اثر مطلوب از معاملهبه معنای ترت-ارد تا فساد معامله را افاده کند و از نظر عقلي نیز صحت نیز وجود ند -مثل اطلاق -معامله ندارد و قرینة عرفي 

، دلالت لغوی یا ( بنابراین نهي به معاملات و حرمت و مبغوضیت آن3حرمت قابل جمع است و لذا صحت معامله با حرمت و نهي قابل جمع است. 

 با فساد ندارد. عرفي ]یا عقلي[ 

 مقید و مخصص آنها نمي باشد[.« نهي»]اگر اطلاقات یا عمومات دالّ بر صحت آن باشد،  

 دالّ بر فساد معامله نیست، فرقي بین نهي از سبب یا مسبّب یا تسببّ وجود ندارد. « نهي»در این که 

 از معامله دارای اقسامي است : « نهي»توضیح آن که 

، مثل -این که سبب برای چه چیزی است باصرف نظر از-منهي عنه نفس معامله و الفاظ ایجاب و قبول که فعل مباشری مكلف است، باشد  .1

  .-دون لحاظ مسبب و ملكیت مترتب بر آنب-که خود نفس معامله مبغوض است « نهي عن البیع وقت النداء»

. ملكیت باشند جمع است و ممكن است این الفاظ در عین مبغوضیت، سبب برای تحققدر این قسم روشن است که حرمت با ترتب اثر قابل 

 . (-دّس الله اسرارهمق-)ر.ک به کلمات مرحوم اصفهاني و سیدنا الامام الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

ده شظر از این که مسبب از چه سببي حاصل ا صرف نب-منهي عنه مسببّ و مضمون مترتب بر معامله که فعلِ به تسبیبِ مكلف است، باشد  .2

صل شود و چه با صلح و چه غیر آن چه با بیع حا-که نفس این ملكیّت مبغوض است « ز مالكیتّ کافر ذمي بر عبد مسلماننهي ا»، مثل -است

 . -دو

برای تحقیق گر ندارند. )افاتي با یكدیدر این قسم نیز حرمتِ نتیجة معامله و مبغوضیت آن با صحت معامله و تحقق مسبب قابل جمع است و من

حوم م نائیني، مردر راه داشتن صحت و فساد در مسبب و امكان تعلق نهي و اقوال در این زمینه ر.ک به کلمات مرحوم شیخ اعظم، مرحو

 (. -رهماقدس الله اسر-در عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم بروجردی، امام الطائفه سیدنا الخمیني، مرحوم خویي، استاذ الاستاذ الشهید الص
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ن ثمَالنهي عن أکل الثمن أو المُ مثلُ، ]المعاملة[م مع صحتها یكاد یحرُما لافیما إذا کان دالا على حرمة  الفسادَ ]النهيُ[ و إنما یقتضي

 .4ءشي أو بیعِ 3في بیعٍ 

 ]ظهور النهی عن المعاملة فی الإرشاد[
بها یكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها  الأمرَ کما أنّ]المعاملة[  عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها النهيِ نعم لا یبعد دعوى ظهور 5

ه في المعاملات بمعنى العقود و الإیقاعات لا المعاملات لكنّ ،-کما لا یخفى-ها ها أو استحبابِعلى إیجابِ ]الأمر[ من دون دلالته

  .للعبادات المقابلِ بالمعنى الأعمّ

من الحرمة  النهيِ  صیغةِ عن الأخذ بما هو قضیةُ لا محیصَ ]القرائن[ خصوص المقامات و مع عدمها ل هو ملاحظة القرائن فيفالمعوَّ

 مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا. ها غیرُو قد عرفت أنّ

 [تلازم الحرمة و الفساد شرعا]
 . ]استتباعها له[من الأخبار علیه  شرعا من جهة دلالة غیر واحدٍ []الفسادِله  ]الحرمة[ هام استتباعُتوهّنعم ربما ی1ُ

                                                                                                                                                                                               
ه یا هبه مصالح«. لكیتنهي از سبب قرار دادن بیع ربوی برای م»تسببّ و سبب قرار دادن معاملة خاص برای رسیدن به مضمون و مسببّ، مثل  .3

 برای رسیدن به ملكیت منهي عنه نیست، اما بیع ربوی منهي عنه است. 

 (.-ارهمقدس الله اسر-د. )ر.ک به کلمات مرحوم خویي و سیدنا الامام الخمیني باز هم مبغوضیت و حرمت با ترتب اثر تنافي ندار

ت باشد، اثر آن ب معامله، ملكیّاست. مثلا اگر مسبّ  «نهي از آثار مسبّب»وجود دارد که دالّ بر حرمت است و آن « نهي از معامله»البته قسم چهارمي از 

تّب اثر مطلوب بر مله و عدم ترد و تصرّف در ثمن یا مثمن معامله تحریم شده باشد، دالّ بر فساد معاجواز تصرّف است. حال اگر این اثر منهيّ عنه باش

 د.معامله است؛ چرا که تنها دلیل حرمت تصرّف، بطلان معامله است و اگر معامله صحیح بود، تصرفّ در ثمن یا مثمن جایز بو
 برگزیده و انتخاب شده. 1
 ساس دلالت التزامي است. اشاره به ملازمه لفظي بر ا 2
 مانند بیع ربوی.  3
 مانند بیع خمر. 4
  ظهور در مولویت دارد یا ارشادیت ؟ نهي از معاملة بالمعني الاخصّ )عقود و ایقاعات( 5

ي از نه»است که حث ب، نهي مولوی است. یكي از مباحث مقدماتي این «اقتضای نهي برای فساد»در مقدمه سوم از مقدمات بیان شد که محل بحث در 

 مت یا کراهت(.ابل افادة حر)مانند ارشاد به فساد و در مق« عبادت یا معامله ظهور در مولویتّ دارد )به معنای افادة حرمت یا کراهت( یا ارشادیّت

مانند –هي است ی ارشادیت نبرا مرحوم آخوند معتقدند که نهي از معاملة )عقود و ایقاعات( ظهور در ارشاد به فساد دارد و نفس متعلق نهي قرینه عام

معامله با کافر ذميّ.  ، مثل امر به-ستحباب معاملهنه وجوب یا ا-امر به معامله نیز ظهور در ارشاد به صحت دارد  ، همانطور که-نهي از معامله با صبي

ز عرفي )قرینه ، موجب ارتكاملات و بعُد نهي مولوی]شاید به این قرینه که در معامله مقصود است، ترتب اثر است و قلت احكام تكلیفي عقلایي در معا

 مولوی است.  ای اقامه شود که نهي از معامله،لبي متصل( شده و نهي ظاهر در ارشادیت مي شود[. این نواهي ارشادی از بحث خارج هستند، مگر قرینه

 . [-دس الله اسرارهمق-الخمیني ر.ک به کلمات شیخ اعظم و مرحوم اصفهاني و مرحوم بروجردی و امام الطائفه سیدنا 

شته باشد، نهي حمل ای وجود ندا اما به طور کلي، اگر قرینه بر مولویت نهي یا ارشادی بودن آن وجود دارد، باید مورد تبعیت قرار گیرد. اما اگر قرینه

 بر ظهور اولي خود یعني مولویت و حرمت مي شود. 
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  :-علیه السلام-ما رواه في الكافي و الفقیه عن زرارة عن الباقر منها 

 2و إن شاء فرَّق بینهما. قلتُ أصلحك الله تعالى إنَّ الحكمَ بن عتیبة ]التزویجَ[سألتُه عن مملوک تزوّجَ بغیر إذن سیّدهِ. فقال ذلك إلى سیّده. إن شاء أجازهَ »

إنَّه لم یعصِ اللهَ. إنّما عصى  -علیه السلام-. فقال أبو جعفر ]النكاحِ[إجازةُ السیدِّ له  1و أصحابهَما یقولون إنَّ أصلَ النكاح فاسدٌ و لایَحلُِّ  3و إبراهیمَ النخعي

 2.«جائز ]المملوک[له  ]النكاحُ[فهو  ]السیدُّ النكاحَ[فإذا أجازهَ  .سیّدهَ

                                                                                                                                                                                               
 :  ملازمة شرعي بین حرمت و فساد 1

عامله، تلازم و فساد در م نون انكار شده است، ملازمة لغوی و عرفي ]و عقلي[ بین حرمت و فساد است. اما مي توان ادعا کرد که بین حرمتآنچه تا ک

ه ، آن معاملن حرام بدانمشرعي وجود دارد و شارع این قانون ملازمه را در شریعت خود جعل کرده است و چنین فرموده است که هرگاه معامله ای را م

لازم کرده است یا اخبار از احكام ملازم ت. ]شارع جعل -لازمه بین قصر نماز و لزوم افطار روزه را جعل کرده است مهمانطور که  -فاسد خواهد بود 

 مي دهد؟[. 

تب نمي شود. ن معامله مترروایاتي وجود دارد که چنین افاده مي کند که شارع هر جا معامله را حرام کرده است، آن را امضاء نمي کند و اثر بر ای

حوم آخوند بیان ز این روایات را مراکه نمونه ای -مهمترین روایاتي که چنین مطلبي را افاده مي کنند، روایات ازدواج عبد بدون اذن مولایش مي باشد 

 . -کرده اند

ت دیگر، تنها وجه است. به عبار -تبارک و تعالي-لیلِ عدم فساد نكاح، عدم معصیت خداوند د -علیه الصلاه و السلام-طبق کلام امام  روایت :وجه استدلال به 

ي کنند ماح را انكار قابل تصورّ در محلّ کلام برای فساد نكاح، حرمت نكاح است. اگر نكاح حرام باشد، فاسد خواهد بود، لكن حضرت ع حرمت نك

ول مخالفین است م در ابطال قم فساد آن مي باشد. )تلازم حرمت و فساد(. ]باید تامل شود که این کلاتا قول به فساد ابطال شود. پس حرمت نكاح مستلز

 یا در مقام اثبات نظر حق[.

فت با حكم تكلیفي و مخال« عصیان تكلیفي»در روایت ممكن است « عصیان»دلیل عدم فساد ذکر شده است. مراد از « عدم معصیت»در روایت  نقد :

ده است و را امضاء نكر باشد. مراد از عصیان وضعي، انجام معامله است که شارع آن« عصیان وضعي»رمت(، همانطور که ممكن است مراد مولا باشد )ح

 از نظر شرع، باطل است. 

و نه نهي –اذن سید  ف عدمدر ادامه روایت به صر« عصیان سید»احتمال دوم و این که مراد صرفا عصیان تكلیفي نباشد، در روایت بعید نیست، چرا که 

این ادعا که  ست؛ بلكه این احتمال ظاهر است. ] شاید به دلیل صرف در مقام دفع قول مخالف بودن یا به دلیل قرینة وحدت سیاق واطلاق شده ا -سید

اد از ي رود، پس مربین م ، عصیان وضعي و عدم اجازه و امضاء معامله توسط سید است که با اجازة سید حلال مي شود و از«عصیان سید»مراد از 

له تا زماني ارد([. ]معامدنیز عصیان وضعي است )تعلیقة مرحوم آخوند که در ادامه ذکر مي شود با عصیان تكلیفي سیّد تناسب بیشتری « عصیان شارع»

که شارع  املاتي باشدن نكاح از معکه مولا آن را امضاء نكرده است، عصیان حكم وضعي مولا شمرده شده است[. پس مفاد روایت این است که اگر ای

 آنها را امضاء نكرده است، پس فاسد خواهد بود.

ت از مشكوک است و روای« عصیان تكلیفي»در « عصیان»انكار شود، لااقلّ ظهور « عصیان وضعي»در « عصیان»اگر این قرینه نیز پذیرفته نشود و ظهور 

-لهاشمي الشاهرودی نا الاستاذ اه کلمات سید استاذنا الخویي و امام الطائفه سیدنا الخمیني و سیداین حیث مجمل و غیر قابل استناد خواهد بود. )ر.ک ب

 (. -قدس الله اسرارهم

 دانسته اند. « زیدی»مرحوم شیخ در کتاب الرجال او را  2

هجری قمری فوت کرده است. ر.ک به  60حدود  است که از تابعین و علمای اهل سنت دانسته شده است و در سال« ابراهیم بن یزید النخعي»احتمالا  3

 . ]روایت منبع مهمي برای کشف فقهاء عامه و نظرات ایشان در صدر اسلام است[.120/ ص 5تنقیح المقال )چاپ جدید( / مرحوم مامقاني / ج
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  .اسداف []النكاحُکان  []المملوکِ تعالى علیه ه اللهُمَا حرّلو کان ممّ النكاحَ أنّ ]علي[بظاهره  دلّ حیثُ

و من  .فاسدا ي یقعَکَ عهُرِّشَو لم یُ اللهُ هِمضِ یُا لم لیس ممّ النكاحَ 3بالمعصیة المنفیة هاهنا أنَّ المرادُ أن یكونَ الظاهرَ  و لا یخفى أنّ

  .بهذا المعنى للفساد کما لا یخفى المعصیةِ المعلوم استتباعُ

 .4ه معصیةٌ فیه أنّ دِإذن السیّ د عدمِبمجرّ  ]العمل[  و لم یأذَن به کما أطلقَ علیهه اللهمضِلم یُ و لا بأس بإطلاق المعصیة على عملٍ

  .مَوهِّما کان ظاهرا فیما تُظاهرا في ذلك لَ ]الخبرُ[ و بالجملة لو لم یكن

 ل.فراجع و تأمّ 5سائر الأخبار الواردة في هذا الباب حالُ و هكذا

 دلالة النهي علي الصحة[ تذنیب ]
  ه وافقهما في ذلك.أنّ 2على الصحة و عن الفخر النهيِ دلالةُ عن أبي حنیفة و الشیباني 1كيَ ح6ُ

                                                                                                                                                                                               
 «.لاتحلّ»ن.ب برای روایت  1
 .1432/ ح 351/ ص 7و التهذیب / ج 4862ح /541ص /3و الفقیه/ ج  3ح  /478ص /5الكافي/ ج  2
 «.یكون»خبر  3
ء، فإذا العبد إلّا عن أمر سیّده و إذنه، حیث إنهّ کلّ علیه لا یقدر على شي وجه ذلك أنّ العبودیّة تقتضي عدم صدور فعل عن»:  تعلیقة مرحوم آخوند 4

فلأجل کون التزوّج بالنسبة  أماّ وجه أنهّ لم یعص اللهّ فیه کان خطیرا. واستقلّ بأمر کان عاصیا حیث أتى بما ینافیه مقام عبودیّته، لا سیّما مثل التزوّج الّذی 

کالنكاح في العدةّ غیر مشروع من أصله، فإن أجاز ما صدر عنه بدون تحققّه إذن سیّده و رضاه، و لیس  إلیه أیضا کان مشروعا ماضیا، غایته أنهّ یعتبر في

 «.فعصیانه لسیّدهع محذور عصیانه، إذنه فقد وجد شرط نفوذه و ارتف

 . 25تا  23/ ابواب نكاح العبید و الإماء / باب  21وسائل الشیعه / ج 5
 :  دلالت نهي بر صحت 6

 مرحوم آخوند بیان کرد که نهي، دلالت بر فساد عبادت دارد؛ اما دلالت بر فساد معاملات ندارد. 

 آیا مي توان ادّعا کرد که نهي دلالت بر صحتّ دارد؟ 

ر در نتیجه اگ مقدور باشد. سنت و شیعه قائل به دلالت نهي بر صحت عبادت و معامله شده اند ]به این دلیل که متعلق نهي و تكلیف باید برخي از اهل

 عبادت یا معامله، منهي عنه واقع شده است، پس حتما صحیح است و الا مقدور نخواهد بود و متعلق نهي واقع نمي شد[. 

 ر صحت را در دو بحث معاملات و عبادات به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهیم : : دلالت نهي ب مرحوم آخوند

 : معاملات دلالت نهي بر صحت . 1

 ( نهي از تسبب. 3( نهي از مسبب. 2( نهي از سبب. 1بیان شد که نهي از معامله به سه گونه ممكن است : 

 د. شر معامله فاسد باشد، مسبب مقدور نیست و متعلق نهي واقع نمي تعلق گیرد، دال بر صحت معامله است. اگنهي به مسبب اگر 

 . واقع نمي شد تعلق گیرد نیز دال بر صحت معامله است؛ چرا که اگر معامله فاسد باشد، تسبب مقدور نیست و متعلق نهي نهي به تسبباگر 

ل بر صحت ت. پس نهي دافاسد باشد و چه صحیح باشد، سبب مقدور اس تعلق گیرد، دال بر صحت معامله نیست؛ چرا که معامله چه نهي به سبباما اگر 

 نیست، همانطور که دال بر فساد نیز نمي باشد. 
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یكاد و لا -الأمرک- ق النهيِ ب أو التسبیب لاعتبار القدرة في متعلّ عن المسبّ ]النهيُ[إذا کان  4المعاملات کذلكه في أنّ 3و التحقیق

مقدورا ]السبب[ عن السبب فلا لكونه  ]النهيُ[ا إذا کان و أمّ .صحیحةا مؤثرةا إلا فیما کانت المعاملةُ ]المسبّب و التسبیب[ علیهما قدرُیُ

 .]الصحة[ لا ینافیها ]السبب[ عنه النهيَ  نعم قد عرفت أنّ  .صحیحا ]السبب[و إن لم یكن 

لنهي عنه افمع  -ارک و تعالىتبکالسجود و الرکوع و الخشوع و الخضوع له - ذاتیةا عبادةا ]العبادات[ما کان منها ا العبادات فو أمّ

  .یكون مقدورا کما إذا کان مأمورا به

إلا إذا قیل باجتماع الأمر و النهي في  5قدر علیهیكاد یُفلا« قصد القربة فیه لو کان مأمورا به عتبارِلا» عبادةا ]العبادات[و ما کان منها 

  .ء و لو بعنوان واحد و هو محالشي

 لو کان مأمورا به کان الأمر به أمر عبادة لا یسقط إلا»ه نهیا عن العبادة بمعنى أنّ ما یكونُفي هذا القسم إنّ النهيَ أنّ 6و قد عرفت

 فافهم. «.بقصد القربة

                                                                                                                                                                                               
 :  . دلالت نهي بر صحت عبادات 2

آنها تعلق گیرد، با  )اگر امر به ( عبادات لولایي2( عبادات ذاتي. 1طبق بیاني که در مقدمه چهارم بیان شد، عبادات را مي توان به سه قسم تقسیم کرد : 

عبادات تعلیقي که امر  /2تند. عبادات فعلي که دارای امر فعلي هس /1قصد قربت باید اتیان شوند(.  عبادات لولایي را مي توان به دو قسم تقسیم کرد :

 فعلي ندارند. 

 . : تعلق نهي به آنها دال بر صحت نیست، در فرض فاسد بودن نیز مقدور مكلف مي باشند قسم اول

. اما با -اشدو چه فاسد ب چه صحیح باشد-با فرض امكان اجتماع امر و نهي بر عنوان واحد است، عبادت فعلي دارای امر، مقدور مكلف است  قسم دوم :

عنا غیرمقدور خواهد مین رد و به اکفرض امتناع اجتماع امر و نهي و با فعلیت نهي، امر وجود ندارد و نمي توان عبادت فعلي دارای امر منهي عنه را اتیان 

 . بود. ]با فعلیت نهي و عدم شمول امر نسبت به آن، مصداق عبادت تعلیقي خواهد بود و از قسم عبادت فعلي خارج خواهد شد[

 . -ثل نهي از نماز حائضم-نهي دلالت بر صحت ندارد و منهي عنه در فرض فساد نیز مقدور است  قسم سوم :

 .-دس الله اسرارهمق-صدر ت شیخُ سیدِ استاذنا النائیني و امام الطائفه سیدنا الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید البرای تكمیل بحث ر.ک به کلما
 . 166و مطارح الانظار / ص 163قوانین الاصول / ص 1
 حليّ. ق( فرزند مرحوم علامه 682 -771« ) فخر المحققین»حمد بن حسن بن یوسف حلى، معروف به فخر الدین ابو طالب م 2
ء ذی أثر کان دالّا على صحتّه و ترتبّ أثره علیه، لاعتبار و هي أنّ النهي حقیقة إذا تعلقّ بشي -أنّ الكبرى ملخّصه» : -اعلي الله مقامه-تعلیقة مرحوم آخوند  3

ضرورة امتناع تعلقّ النهي کذلك بما تعلّق به الأمر و إن کانت مسلّمة، إلّا أنّ النهي کذلك لا یكاد یتعلّق بالعبادات،  -القدرة فیما تعلقّ به النهي کذلك

 کذلك.

. و صوص ما لیس بحرام منهاقا، بل على خو تعلّقه بالعبادات بالمعنى الأولّ و إن کان ممكنا، إلّا أنّ أثر المرغوب منها عقلا أو شرعا غیر مترتّب علیها مطل

 «.رفتا ععلیها لم علیها و لازما لوجودها کان النهي عنها دالّا على ترتّبه هكذا الحال في المعاملات فإن کان الأثر في معاملة مترتّبا

 نهي دلالت بر صحت معامله دارد.  4
 «.عبادتي است که بالفعل دارای امر باشد»از این تعبیر روشن مي شود مراد  5
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